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درآمد: 


افق‌هانی نودردانش 


کتابی که دردست دارید: حتضین پنسج فصل است به اختصار فریتا ره 
"تگوری عمومی سیستم‌ها" , "تگوری سیستم‌ها و دیالک‌تیک" »۰ "سمیوتیک "» 
"سیبرنتیک" و "هوریستیک " از دیدگاه فلسفی . کتاب 2 
سمبول‌های ریاضی است ولی درعین حال سعی شده است همه فهم کردن درآن 
به معنای ساده کردن مفرط و عامیانه سازی نباشد ۱ . 

مباحث پنج‌گانه» چنان ن‌که خواننده دقیق و علاقمند به این مباحث » خواهد 
دید» پیوند تنگاتنگ با مباحث اسلوبی ونظری فلسفی دارند و به زبان ن علسم 
برخی احکامی زا که مدت‌هاست دیالک‌تیک مدعی آن بوده » ثابت می‌کنند . در 
واقع قانون بقاء ماده وانرژی» نئوری تکامل داروین » تگوری نسبیت سر 
مکانیک کوانتا و مباحث نوین ریاضی » منطقی وفنی ( که برخی از آن‌ها دراین 
جزوه طرح شده) همگی موءیدها و مکمل‌های خوبی وین ادج 
آند پشهء تکامل که نک بفته* مرکزی در دیالک‌تیک است امروز به وسیله* ۳ 
اختصاصی مانند زیست شناسی » اخترفیزیک , کیهان‌شناسی » شیمی تکاملی » ز 
شناسی اای دوه را عایم نوی 5 راب 827 
تحلیل سلسله مراتب بغرنج سطوح مختلف ساختاری ماده ازسوئی و ن تلیل اعکال 
گوناگون حرکت ماده ازسوی دیگر. اهرم‌های نیرومند اسلوبی بررسی واقعیست 


۱ دربرخی زبان‌ها( نه فرانسه) برای"همه فهم کردن" با حفظ سطح لازم علمی واژه* 
وا "وبسرای "عامیانه سازی". بدون مراعات سطح ضرور دقت و صحت 
۷۰ _ " به کار می‌رود . ولی درفرانسه تقریبا هردو به‌یک معناست و حال آن‌که 
7 نووع ‏ " (مردم) و ویوان۷ (جماعت , عامه ) باهم تفاوت دارند. 


عینی است و تعین‌های کیفی وکمی این واقعیت را به دست می‌دهد . تکامل به 
بیان انگلس به صورت "دوران عظیم " اشکال مختلف ماده درکیهان ما انجام 
می‌پذیرد که خط پیشروندهاش درکره* زمین ما به پیدایش تمدن انسانی منجر 
شده است . بدین‌سان دانش‌های امروز می‌توانند به تجدید تبلورمنظره» جهان " 
برپابه* دیالک‌تیک به مثابه* یک استنتاج کل فلسفی از علوم باری رسائند ۱ 

درموقع خود شادروان دکتر ارانی اين نیاز را احساس کرد که در رسالهء 
" تغوری‌های علم " نظری به تکامل معرفت علمی زمان خود بیاندازد . این نیاز 
برای ما دراین دوران نیز طبیعی است . زیرا ما مدعی آوردن مکتب جزمی 
عامی تبسن بو ابمد وان کب عله و بیعتق با بلیه او آی یف گید و 
غنی شود و دگرگون گردد و بی‌دقتی‌ها و افراط ها و کلی‌گوئی‌ها و غلوهای خود 
را دم‌به دم اصلاح کند . ولی آنچه که مایه* خرسندی است آن است که 
گام‌برداری پرتوان علوم به طوراساسی درسمت تائید آن جهان‌بینی است که 
پایه؟ خارائین آن را بنیادگزاران سوسیالیسم علمی بوجود آورده‌اند ۲. دراین‌جا 
بجا می‌شزيم سعني را که اشیرا آکاد‌مبسین فذوسعیف سین فزهگندان علوم 
شوروی درشماره*ششم سال ۱۹۸۱ مجلهء معتبر فلسفی اتحاد شوروی نوشته نقل 
کنیم : "فلسفه تغوری‌های نوین دربارهء جهان طبیعی را ابداع نمی‌کند و خود را 
با اين با آن بینش طبیعی یکسان نمی شمرد » بلکه از داده‌های تازهء علوم طبیعی 
استنتاجات شناختی استخراج می‌کند » به آن‌ها تکیه می‌نماید و تئوری عمومی و 
منطق شناخت را مشخص‌تر و غنی‌تر می‌سازد . " مطلب روشن و قاطع گفته شده 
است . 

زائد است گفته شود که این رساله مسلما دارای انواع نقاتص است ۰ متاسفانه 
موءلف امکان نیافت با همهء نوشتارهای محتمل موجود فارسی دراین زمینه‌ها 
آشنا شود و از مو*لفان دیگر میهن ما به حد کافی فیض و مددگیرد ولی شیوه* 
مطلوب وی "جسارت ورزیدن " است تا موجب انگیزش صالح‌تران برای تاختسن 
سمند دانش درمیدان شود . بویژه آن که ضرورت این کار به حدی است که برای 
یک ملت بزرگ مانند ملت ما غفلت از آن خطاست. 


۱۳۶۰۰ 


۲ اتفاقا درغرب تئوری تطور انواع داروین دراین سال‌ها به سود تثوری "کاتاستروف‌های" 
کوویه مورد انتقادهای مفرضانه‌ای قرارگرفته که پایه* علمی ندارد . این بحث جداگانه‌ای است. 

۳ بنیادگزاران سوسیالیسم علمی به علوم توجه و احترامی بی‌پایان‌داشته‌اند . نمودار آن این 
سغن لنین است که گفت : "دانش مياهات بزرگ یشریت.است. * 


۸ 


فصل اول 


دربارف سیستم و برخورد سیستمی (۲ 5 6) 


در دوران پس از جنگ دوم جهانی» جهش نیرومندی درعلوم طبیعی و 
اجتماعی. و اسلوبی» و نیز درفن (تکنیک) انجام گرفته است. که به "نلاب 
این تحول نیرومند و بی‌همتا درتاریخ بشری» به ناچار فلسفهء علمی را 
نیز برسر چرخشگاه بزرگی قرارداده است و این فلسفه را به نوسازی دستگاه 

مقولات و احکام خود , وامی‌دارد . 

فلسفه* علمی چنین تحول و نوسازی را درگذشته, گاه به شکل عادی و گاه 
به شکل فورانی طی کرده است و به خوبی می‌داند که ساز و برگ وی را علوم 
قف و اجتماعی و اسلوبی تامین می‌کنند و اگر وی بخواهد نتیجه‌گیری‌های 

را منجمد سازد » به ناچار از معرفت واقعیت واپس می‌ماند . 

۰ امر از اين جهت نیز ضرورت خاص یافته است که طی دوران اخیسر 
انقلاب علمی و فنی » بویژه رشته‌هاگی از دانش و نثوری‌های منطفی- ریاضی 
پدید شده‌اند که مستقیما با اسلوب وروش تحقیق علمی سروکاردارند وبسیاری 
ز باحثی که درسایق طرح آن‌ها تنها به دیالک‌تیک تعلق داشت» با اشکال 
معینی از گریبان این علوم و تئوری‌ها سربرکرده‌اند. تثوری‌ها و دانش‌هاتی 


س ۲ " حروف نخست عنوان انگلیسی " ۷ 5۷:۱۵ 66۳07۵1 "یعضی تشوری عمومی 
سیستم است که برای سپولت: (جی .اس.تی ) می‌گویند . 


مانند نتوری عمومی با سییرنتیک نظری» سمیوتیک (علم علامات یا 
نشانه شناسی ) » هوریستیک (یا علم پژوهش و کشف علمی ) وغیره از این 
فیبآش:: اسلوب‌های تحقیق مانند سمبول سازی وصوری برنامه‌سازی, 
آ کش وماتیک » مدل سازی, ریاضی 7 ایده‌آل سازی ( کمال 1 
عمل گرائی ( )و دوه نیو ۳ ز این قبیلند . فلسفه* علمی از آ 
رشته‌های معرفت و ا زاين اسلوب‌ها بایذ به حداعلی فیض گیرد . 

این که رخنهء دانش‌ها و شیوه‌های اسلوبی نام برده» چه تحولاتی در 
مقولات و احکام و براهین فلسفه؟ علمی ایجاد کند , هنوز باید مدتی صبرکرد . 

ار ناس و و وی یک 
کشور , خواه درمقیاس کشورها ۲ ی م۳ جهان ) ازجهت بررسی سال 
فلسفه درپرتوی تحولات فنی معاصر کارعظیمی انجام گرفته است . گرچه 
رخنه و نفوذ این یه ور بسمک‌ها 8 خر فبون دامعهای قلَقه»بهتور چته ای 
قوی نیست ولی این نفوذ مرثی و مستمراست . تردیدی نیست که در دهه‌های 
آینده فلسفهء علمی درهمهء اجزاء خود ( اسلوب دیالک‌تیک, ماتریالیسم 
فلسفی ۰ » ماتریالیسم تاریخی ) با ده‌ها و ده‌ها مقوله و حکم وتعریف و استدلال 
و تمثیل تازه غنی خواهدشد و خصلت نادقیق و تفکیک نشده و یاجنبه* اعلامی 
و ۳ رابه خصلت اکیدا علمی خواهد داد که با 
محاسبات و اپراسیون‌های ثمربخش علمی- فنی پیوند داشته و درجه* اثبات- 
پذیری علمی‌آن درسطح ضرور و مطلوب باشد . 

یکی از رشته‌های معرفتی اس کم ۵ فده علمی هم‌اکنون | ثرات مهمی 
باقی‌گذاشته ومی‌گذارد " تئوری سیستم‌ها" است که ما خواهیم کوشید دراین 
نوشته کوناه < خوانرای رانا ستفواق آن 9 سازیم 

کساني مانند "فن برتالان فی و عموء‌ی تا ون 
اشبی " , "ک . باعولدینگ ی , "ک.۱.فاگن " و غیره درکشورهای 
غربی بنیادگزار اين رشته* معرفتند و کسانی مانند آنوخین » رانگل گارد, آ. 
لیاپونف » ک . خایلوف, ۲ .مالینوفسکی » ن .۰ تیمافه‌یف ۳ و دیگران 
دراتحاد شوروی این رشته* معرفت را ( 1 نظری و عملی درسطح ثمربخشی 
دنبال کرده‌اند ( دراکولوژی» درفعالیت عالی عصبی ۰ در زیست‌شناسی ذره‌ای 
ِ 9 با آن که نظریات آورندگان غربی تئوری سبستم‌ها تائید درخشانی 

ز یک‌سلسله اصول دیالک‌تیکی مانند ارتباط و درهم‌تاثیری» تحول و تغقیر» 
ی تبدیل کم به کیف و برعکس و غیره است. این افراد» دانشمندان 


۰ ۱.۶ هماوون۷۵۵۵ 6 ,وونهانام8 ۱ ,روططمم ۷۷۰۵۰ ,6۷)هدله 80۲ م۷۵ ۱۰ 4 


لودویک فن برتالان فی در ۱۹۴۰ پایه* "تثوری عمومی سیستم‌ها " ( جوی ) را گذاشست .وی درتماس 
با سیبرنتیک به نعمیم های خود دست زده است . 


۱۰ 


غیرمارکسیست و گاه ضدمارکسیست هستند و انطباق نظریات آن‌ها با دیالک‌تیک 
تنها ناشی از عینیت اصول دیالک‌تیک است . نئوری سیستم‌ها به نوبه؟ خود 
کمک می‌کند. که اصول دپالک‌تیک ازهازهوب. تجزید فلمکن به عرضه* مخانبیات 
و بررسی‌های کمی - کیفی علمی پای بگذارد ۵ 

دراین نوشته» از توضیح مشخصات "برخورد سیستمی " می‌کوشیم نا 
دربارهء خود سیستم توضیحات مقدماتی کوتاهی بدهیم . 


۲- دردارف«سبستم» 


واژه» "سیستم " درنوشتارهای فلسفی» علمی. ادبی وغیره برای بیان 
0 نظیر "کل ". "دستگاه". "منظومه "» "ارگانیسم "(یا سازواره)» 
ساختار ( يا ستروکتور ) ». سازمان و غیره به کارمی‌رفته و می‌رود و لذا باید دقت 


رس ۲ اين واژه در "تئوری سیستم " بدان معناگی درک شود که واضعان نتوری 
دقیقا آن را بدان معنی به کار گرفته‌اند . 

ازلحاظ صرفا فلسفی این یک نوعی نگرش کل گرایانه۶ ( . یوتنام ) به 
هستی اسست :+ چنان که می‌دانیم مقولات منطقی- فلسفی تجریدی " جز* َو "کل" 


۵ درمصاحیه‌ای که به مناسبت ۸۰ مین سال زادروز با آکادمیسین معروف شوروی میتین شده و 
درشماره؟ ۵ "مجله* فلسفی " (۱۹۸۱) به چاپ رسیده. وی نظیر همین انديشه را درباره* رابطه تثوری 
عمومی سیستم‌ها و دیالک‌تیک اظهارداشته است و تائید کرده که فلسفه درآستانه* یک چرخش سریع 
تکاملی قرارگرفته است ۰ درباره* اين که تثوری سیستم‌ها ازجهت علمی حاصل بخش است یا نه بحث 
بزرگی است ولی خود فن برتالان فی با انطباق تثوری عمومی سیستم‌ها بر "روند رشد و گسترش تکوین 
فردی درزیست‌شناسی " به نتائج مهمی رسید ونیز دانشمندان شوروی درزمینه‌های مختلف تگوری را با 
موفقیت انطباق داده‌اند و درئمربخشی علمی و عملی تئوری نمی‌توان تردیدی کرد . (تاکنون درزبان- 
شناسی » پداگوژی, جامعه شناسی » زیست‌شناسی » روان‌شناسی » مکانیک» جفرافیا ؛ زمین‌شناسی وغیره 
کاربرد یافته است ). 

ع۶. نگرش کل گرایانه را درمقابل روش "اصالت اجزاء "(اله‌نتاریسم ) هام56 ۲ 
قرارمی‌دهند . سئوال اين است : کل و سیستم اساس است یا اجزا* و عناصرمرکبه؟ درپاسخ باید گفت 
که مطلق کردن هردوجهت خطاست . دای" باید ازهردو دروازه؟ کل و جز* وارد عرصه* بررسی و 
پژوهش شود . کل گرائی سبستمی » روشی که کل را به اجزاء تفکیک می‌کند و کل را از آجرهای اولیه 
مرکب می‌داند را رد نمی‌کند . این تمایل برخی اندیشه‌پردازان بورژوازی غرب است که با مطلق‌کردن 
عنصرء ساختار» سیستم » حالت ایستا , حالت پویا , عامل متفیر. عامل ثابت و فیره؛ معرفت را به 

بیراهه بکشند. همین مطلب هن تبدیل‌گراگی (ردوکسیونیسم ) صادق است . دانش‌هائی 
ژنه‌تیک ذره‌ای و شیمی کوانتی نشان می‌دهد که می‌توان‌پدیده‌هائی را با تبدیل آن به پدیده‌های 
سافل‌تر توضیح داد . تبدیل گراشی به طورعموم نادرست است و هرسیستمی دارای قوانین خاص خود 
است » ولی درمواردی می‌توان خاص را به اخص مبدل کرد و برخی روابط و روندها را روشن نمود . همه 
کلیدها . هریک‌درجای خود » برای گشودن قفل‌های سخت گوناگون طبیعت و تاریخ ضرور است و هریک 
از این کلیدها , درشرایط معینی » به مهم ترین کلید راهگشامبدل می‌شود . 
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و "مجرد " و" مشخص " هميشه در فلسفه وجود داشته است . اکر به طور عمده 
شیوه* برخورد غیرسیستمی را بتوان حرکت از اجزاء مشخص برآی درک کل مجرد 
دانست » دربرخورد سیستمی حرکت از کل مجرد به سوی اجزاء مشخص است. 
زیرا دربرخورد جزثی و مشخص بسیاری روابط که ویژهء کل است (روابط متقابل یا 
۱۹۵۵ ( از نظر دور می‌ماند . 

سیستم گروهی است از عناصر ( اجزا* مرکبه) اعم ازطبیعی یا اجتماعی یا 
فکری که‌برای انجام وظایفی و برای رسیدن به هدفی خودآگاه با ناخوداگاه 
نتشکلند و از آنجا که سیستم ها ماندد فسرونگ "ماتریوشگا "یا "جعبه چیتی * 
(«80 همنع ) یاپوسته‌های پیاز » تودرتو هستند , لذا تشخیص مرزهای سیستم از 
سوثی ( که در ورا* آن سیستم معین ختم می‌شود و محیط سیستم آغاز می‌گردد ) 
و تشخیص عناصرسیستم که درمتن سیستم معین و به عنوان جز* آن دارای 
گیقیبه: ولتت بر تشنتیم تایذ‌برند مهم ام روشن انب کذ آشیوه که ما محی 
می‌نامیم خود , سیستم یا سیستم‌های دیگری است که نسبت به سیستم معین در 
حکم زیستنگاه است و نیز روشن است که آنچه که ما عنصر می‌نامیم » باز خودیک 
سیستم است که درمتن سیستم معین درحکم عنصر و جزء تشکیل دهنده است. 
شناخت سیستم از راه مدل سازی وشبیه سازی ( جونهه‌اسونو ) و محاسبهء 
خصلت احتمالی رفتارسیستم و عناصر آن انجام می‌گیرد و اين "تحقیق سیستمی " 
خود یک تست برتوني مرگ از وا دل‌ها ما بیههست: 

برای آن که مطلب با نظم و ترتیب فهماتری بیان شود , پس از این معرفی 
کلی و اجمالی سیستم وارد بحث تفصیلی درهمین مقوله می‌شویم : 

در دورانی که علوم طبیعی شکل می‌گرفتند ( و آن را "عصرکلاسیک علوم 
طبیعی "می‌نامند و سده‌های هفدهم و هجدهم و نوزدهم میلادی را دربرمی‌گیرد ) 
نوعی مفهوم "سیستم " و نوعی "تفکر وبرخورد سیستمی " بوجود آمده بود . مثلا 
رده‌بندی‌هاثی که درعلوم طبیعی انجام می‌گرفت ( «هناهن؟نعهه ) چیزی 
نبود جز منظم ساختن مصالح واقعیت در درون‌یک‌سیستم معین . مثلالینه (۱:۳۳۶) 
طبیع ت آزمای نامبردار در ۱۷۳۵ ردمندی معینی از گیاهان و جانوران به‌دست 
داد که نمونه‌ای از کارسیستمی است . یا دیرتر درسال ۱۸۷۱ مندهله‌یف باتنظیٍ 
"جدول پریودیک عناصر " رده‌بندی عناصر شیمیاغی را عرضه داشت که آن‌هم 
نمونه دیگری از کارسیستمی است . 

ولی "طبقه‌بندی" و"ردهبندی" به شکل گذشته که غالبا برتجرید ذهنی 
مبتنی بود » درتکامل خود شیوه‌های منطقی- ریاضی دقیق‌تری را بوجود آورد. 
مثلا مائند شیوه های "نماد سازی " ( «هنعهناه‌ط5۱ ) و يا شیوه* "ریاضی 
سازی" ( . جهناهیناه۱۵6 ( / مفاهیم ودر نتیجه‌مقولات اصلسی وفرعی 
فراوانی پدید آمد و کار ردهبندی به سطح بالاتری ارتقاء یافت که دارای جنبه؟ 
کمی است . اصولا پیدایش زبان‌های مصنوعی علمی به نام زبان‌های فرمالیزه,کار 
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اجرا؟ تحقیق‌های موثق را آسان‌تر کرد . 
در روزگار ما نه‌تنها در درون علم واحد , بلکه درکل علوم انسانی اعم از 
اسلوبی » فنی» طبیعی , اجتماعی و غیره, یک سیستم به هم مرتبط معرفت 
انسانی از واقعیت, شکل می‌گیرد. سیستم‌بتدی امروزین, پرخلاف گذفته؛ 
چنان‌که گفتیم » با تعاریف دقیق ریاضی همراه‌است» یعنی بیش از پیش در 
چارچوب نئوری‌های گوناگون ریاضی شکل می‌بندد و اسلوب‌های مختلف ریاضی 
(مانند : جیر, توپولوژی» تئوری تابع‌ها , محاسبات ماتریس, نئوری گراف‌ها ؛ 
حساب احتمالات) درخدمت آن قرارمی‌گیرد . ضرورت برنامه‌گزاری ماشین‌ها 
و شمارگرهای الکترونیک» دستگاه‌های خودکار » اوتومات‌ها » ماشین‌های نومریک 
و غیره که مقیاس‌های غول آسائی کسب می‌کند, تبدیل زبان همه" رشته‌های 
معرفت انسانی اعم ازعلمی وهنری و فنی را به زبان ریاضی , به امری ناگزیر 
بدل ساخته و زیان‌های مصنوعی و نمادی (سمبولیک) و ریاضی و شیوه‌های 
گوناگون محاسبه به شکل حیرت‌انگیزی جای زبان طبیعی ( زبان محاوره) را که 
غیردقیق » مبهم » چند پهلو و آشفته است می‌گیرد . ما با یک روند حیرت‌آور 
درآمیزی منطق صوری » منطق دیالک‌تیک و ریاضیات به عنوان افزار معرفت 
۰ روبروهستیم که شیوه* تحقیق درتگوری سیستم‌ها یکی‌از مظاهرآن است . 
سیستم ها می‌توانند مادی باشند » مانند اتم » عضو (ارگانیسم ) فردانسانی » 
سیستم‌های فنی (ماشین » مکانیسم » اوتومات و غیره) و نیز می‌توانند معنوی 
باشند مانند تصاویر» مدل‌های مختلف, مفاهیم » نمودارها , احکام » تگوری‌ها» 
اکسیوم‌ها ( اصول موضوعه) , سیستم علامات (سمیوتیک) » ریاضیات و منطق 
ریاضی. لذا مفهوم "سیستم " (مانند مفهوم "اطلاع " یا "پیام " در سییرنتیک 
و مفهوم "علامت " یا "نشانه " درسیوتیک) یک مقهوم پیوتدی - تجریدی است 
که‌درهمهء عرصه‌های عینی و ذهنی دیده می‌شود . براساس اثر گ .کانتور (:68060) 
موسوم آبه "مقدمه‌ای برمقدارشناسی ترانس فی‌نیست ۳ این و۱ 1[ که در 
۵ نشریافته و براساس یک تعریف از سیستم ۲ می‌توان چنین نتیجه گرفت : 
سیستم یک هم‌بست ۷ از موضوعات ( عز0 ) معین و متمایز ‏ است که مورد 
مشاهده (عینی ) با تفکر (ذهنی ) ماست . این موضوعات ۳ را عناصر هم بست 
۷ می‌نامند و این درصورتی سیستم است که به صورت کل واحد درآید . 
تعریف فوق که با انطباق تعریف کله‌نه از سیستم ( ر.ک. به حاشیه) بر 
"تقوری مقدارها " ( درآلمانی : ۰ )از کانتور بدست داده 
شده » دارای عامیت بزرگی است که هم موضوعات (ابژه‌ها ) و هم روابسط 
۷ تعریف مورد بحث که کانتور بدان توجه داشته. چنین است : سیستمی از موضوعات (ابژه‌هاد 
اعم از عینی یا ذهنی ) » یک مقدار ذومحتوی و باصطلاح ناتهی است » یعنی یک‌طبقه (کلاس)» یک 
گستره, با چندطبقه و گستره (بعنی چندمقدار ناتهی از موضوعات ) است که بین آنها روابط(80/000) 
معینی وجودداشته باشد . این تعریف ازسیستم را س. کله‌نه (5.6.۷۱6000) یاد می‌کند . 
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(رلاسیون‌ها ) و تائیرات متقابل (انترآکسیون‌ها) را دربرمی‌گیرد و درباره* 
سیستم یک فرض قبلی خاص نشده است یعنی سیستم مشخص و معینی مورد تعریف 
قرارنگرفته است . 

موافق این تعریف انتزاعی» همه* کل‌های سیستمی جهان با هم یکسان- 
دیس (ایزومورف ) هستند یعنی هرعنصر ه از مقدار ۷ با عنصر * از مقدار ۲ 
نظیرند , درحالی‌که هرعنصر "ه از مقدار ۸0 به نوبه؟ خود از ه و ۷ اشتقاق 
می‌یابند (يا با ه و 8 متوافق هستند ) ۸. 

براین اساس می‌توان سیستم‌های فنی » اجتماعی » زیستی و منطقی را مدل 
سازی کرد . مدل‌سازی امروزه یکی از روش‌های مهم معرفتی است که تجرید عقلانی 
را با شیوه‌های سازندگی ( کنستروکنیویسم ) درمی‌آمیزد ۰ مدل خود سیستمی‌است 
که ما به شکل معنوی (ایده‌آل یا کمال مطلوب ) آن را فرض کرده‌ايم و یا به شکل 
مادی آن را ساخته‌ايم و با موضوع تحقیق وبررسی ما (اعم از آن که آن موضوع 
تحقیق مادی باشد. یا معنوی ) انطباق دارد » یعنی هما نند (آنالوگ یا ممائل ) 
خواص و مناسبات ویژه؟ موضوع مورد پژوهش ما را بازسازی می‌کند و بدین سان 
آن را به شکلی منطبق (آده‌کات ) منعکس می‌گرداند و آن را به نخوی می‌تواند 
معرفی کند که بررسی آن» به شخص امکان می‌د هد . اطلاعات تازه‌ای دربارهء 
موضوع مورد بررسی خود بدست آورد : پیش بینی کند (پروگنوز) ۰ شبیه سازی 
(سمیولاسیون ) کند و به بهینه‌سازی (اینیماسیون یعنی گزینش بهترین راه‌حل ) 
دست زند . 

ونیز با کمک ریاضی سازی سیستم‌ها می‌توان انواع روابط: روابط ایستا یا 
ستاتیک (ثابت ) ۰ روابط پویا یا دینامیک (متغیر) » روابط علی ( اععدمع ) و 
روابط درهم موثر ( »86:0 ) رادرک کرد . 

برای کاربرد مفهوم سیستمی درچارچوب مدل‌سازی و ریاضی سازی» استفاده* 
از برخی وسایل توصیفی زبان خاص و تخصصی (که آلمان‌ها آن را *0۳906عداههع* 
یا "زبان حرفه‌ای" نام داده‌اند ) ضرور است. یعنی باید یک زبان سیستمی 
ایجاد کرد که هدفش نه اجرا* وظیفه* تفهیمی و ابلاغی ( زوجم )۰ 
بلکه اداراک منطبق و دقیق موضوع مورد بررسی باشد . 


۸ ما برای" ‏ وطمهجهوا "واژه* یکسان دیس وبسرای ۳ ۲۱۵۲۵۲0۵۲۵۲۵" واژه*همدیس 
را برگزيديم و اين معادل‌های فارسی برساخته* ما , ترجمه عين به عين واژه‌های اصلی است که ازریشه* 
بونانی است. دوشیثی یا پدیده* یکسان‌دیس نقطه به نقطه با هم منطبق, متناظر و متوافقند (مانند 
آنچه که درفلسفه حقیقت مطلق نام‌دارد) و حال آن‌که دو شیئی یا پدیده* همدیس به شکل نسبی با 
هم انطباق دارند , مثلا مانند رابطه» یک "مدل" با آن شیثی یا پدیده‌ای که این مدل نمودار آنست. 
مدل وآن موضوع واقعی همدیسند و نه یکسان دیس (واژه* همدیس را با حقیقت نسبی درفلسفه برابر 
می‌گیرند ) . نگارنده اطلاع ندارد که یکسان دیس و همدیس به وسیله* موءلفان دیگر چگونه ترجمه شده 
است . واژه* "هم ریختی " برای ایزومورفیسم درشیمی به کاررفته است که دراینجا نسبت به منصور ما 
جنبه* محدود و محلی دارد ولی برای هومومورفیسم واژه‌ای ندیده‌ایم . 
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مقولات سیستمی که با زبان عادی تعریف می‌شود . دقتش از همین مفاهیم 
در زبان ریاضی کم تر است . ولی تئوری سیستم‌ها هنوز پایش دراین زمینه لنگ 
است و زبان حرفه‌ای وشیوه‌های حلی ریاضی خود را به شکل قطعی برنگزیده 
است : از آنجا که تئوری سیستم ها در ارتباط با سبیرنتیک (به ویژه در زمینه* 
تئوری سیستمی تکنیک مخابرات و اتومات‌ها و غیره) مشغول پیشرفت است» 
نمی‌توان تردید داشت که مشکلات خود را به تدریج حل خواهدکرد . 


۳- در بارة برخورد سیستمی 


تئوری سیستم‌ها یک اسلوب برخورد به واقعیت است و با کاربرد "مفاهیم 
سیستمی " سروکار دارد و آن را برای کاوش و پژوهش موضوعات مادی و معنوی 
به کارمی‌برد و به این اسلوب به کوتاهی عنوان "برخورد سیستمی " داده‌اند . 
اين برخورد از جهت کشف و پژوهش علمی ( که خود طی دانش ویژه‌ای به نام 
" هوریستیک " بررسی می‌گردد ) ثمربخش است . 

دراین برخورد , برحسب شرایط و نیاز» موضوعاتی ("ابزه‌ها " اعم ازمادی 
يا معنوی) بررسی می‌شود که دارای اجزاء مرکبه* همگون و به‌هم پیوسته هستند . 
هدف تنها آن نیست که آن‌ها را بشناسیم » بلکه هم چنین این است که بتوانیم 
آن‌ها را اداره و رهبری کنیم و بدان‌ها آن شکل وسازمانی را عظا کنیم کل 
بخواه ماست . 

اين از اين ویژگی‌های رشته‌های تحقیقی و اسلوبی امروزین مانندنمادسازی : 
مدل سازی» آکسیوم‌سازی» ریاضی‌سازی, ایدهآل یا کمال مطلوب سازی و غیره 
است که هدف همه* آن‌ها امکان برنامه سازی برای اداره» رهبری» پیش بینی و 
سازمان‌دهی است » یعنی مابین تثوری و عمل » اسلوب معرفتی و کاربرد عمطلی آن 
رابطهء تنگاتنگ پدید می‌شود . درکنارخصیصه‌ای که قبلا گفتیم (یعنی درآمیزی 
شبوه‌های تجرید وب عقلانی معرفت پا شیوه‌های تجربی - ساختمانی ) این 
درآمیزی دوم ( بین تثوری وعمل) نیز از شاخص‌های مهم تحول شیوه‌هایمعرفتی 
درعصرماست که الکترونیک و سیبرنتیک فنی پایه‌های مادی آن را فراهم 
آورد هاند . 

آبرخورد سیستمی " بخشی از فلسفه نیست و جانشین فلسفه نمی‌شود ولی 
تردیدی نیست که این برخورد دارای مبانی بینشی (جهان‌بینی) است و بسر 
بتیاف احکام بینشی معینی می‌تواند درعرصه* معرفت و عمل کاربرد بیابد. 
این که می‌گوئیم "برخورد سیستمی " فلسفه یا بخشی از فلسفه نیست , ازآنجاست 
که عامیت این برخورد» با جهان‌شمولی احکام فلسفی فرق دارد. از این 
برخورد - درشرایط و احتمالات معینی- می‌توان درگستره همهء علوم و در 
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ملمای گوماکین: من (یراضگ مودتیستی .ویس اکن با شتا 
موارد مورد استفاذه قرارداد . "برخورد سیستمی " , چنان‌که درآغاز این نوشته 
یادکردهایم یا مقولات فلسفی کل و جزء ۳ و "مشخص " و "مجرد " سروکا ر دارد 
ولی خودش تس وود تچ 

فلی این سئله که با می‌توان. یک‌بقوله* فلتفی دیا یک سلمله. مقولابت 
فلسفی تحت عنوان سیستم » عنصر , ساختار» محیط, رابطه و غیره را فرمولبندی 
کرد و آیا می‌توان "برخورد سیستمی " را دارای مبنای بینشی ساخت » مطلب 
دیگری است که مورد بحث است . خود اینجانب » ولو درسطح مقدماتی » این‌کار 
را قریب بیست‌سال پیش درنخستین چاپ کتاب "یادداشت‌ها و نوشته‌های 
اجتما عی و فلسفی " مطرح کرده است . درنوشتارهای فلسفی مارکسیستی طی 
دهه‌های اخیر این امر به حد وسیعی و درسطح درخورد علمی وریاضی آن مطرح 
وته تتها مقالات بلکه کلب متبری دراین باره تنظیم. شده است. ما ذرهمیسن 
نوشته سخن آکادمیسین میتین را درحاشین در مورد ضرورت جذب مباحث 
"برخورد سیستمی " درفلسفه نقل کرده‌ایم و درفصل دوم این رساله مسئله را با 
گسترش بیشتری درمیان خواهیم گذاشت . لذا تصریح ما درمورد آن‌که "برخورد 
و۲ به عنوان یک مبحث اسلوبی - ریاضی هنوز یک بخش‌فلسفه‌ومصطلحات 
آن مقولات فلسفی نیست , ابدا به معنای تردید درضرورت ازخود سازی فلسفی 
تج رن مسلم است که "برخورد سیستمی " وقتی به شکل منجز و 
مجزانی فرمول‌بندی شود » درصورتی که ازجهت بینشی وفلسفی اساسمند گرد د 
و ازجهت ِ و پژوهشی (هوریستیک) ثمربخش باشد » می‌تواند به یکی از 
پیوندهای بین قلسفه . علم و عمل بدل شود و این کار به زمان درازی نیازمند 
است.. 

با تنظیم "برخورد سیستمی " به شبوه‌ای که گفتیم » این امکان پدیدار 
می‌گردد که یک گذار چند مرحله‌ای پژوهشی » از فرمولبندی مسائل خاص به 
زبان فلسفی » به بیان فنی آن‌هاء به بیان تخصصی آن‌ها, به بیان آن‌ها به 
زبان خاص ریاضی منتقل گردیم و. این امر ارزش هوریستیک اصول فلسفی را 
سخت بالا می‌برد وسرانجام می‌تواند حلقه* پیوند ضرور را بین فلسفه‌و علوم 
بدیذ آورد و فلسفه* ملعی را از بیان کلپاتی که علوم از آن استفاده» غیرستقیم 
بجی ی کندد درآورد وآن را به افزار معتبر اکتشافی و هوریستیک برای علوم 
مبدل ساژه , 

کاربرد مفاهیم مربوط به نئوری سیستم‌ها زمانی دارای توجیه است که 
نوسازی سیستمی موضوع مورد تحقیق وسازمان‌دهی ما حداقل به یک سلسله 
مراتب سه پله‌ای نقسیم شود . اگر پله وسطای این سلسله مراتب را کل سبستم 
بگیریم ( که مرجع دائمی فکرماست ) مشاهده و بررسی مشخصات خود اين کل » 
هنوز شاخص یک برخورد سیستمی نیست . 
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شاخص اساسی یک برخورد سیستمی عبارت است از مناسبات این کل با 
پله مافوق ( محیط يا پیرامون کل ) و پله* مادون (عنصر يا جزء ترکیب‌کننده* 
پس ما درکنار مقوله* "کل سیستم " بادومقوله* پلکانی (هیرارشیک) دیگر 
هم آشنا شدیم : عنصر» محیط. اما عنصر (یا جز؟ مرکب‌کننده* سیستم ) چیست ؟ 
مشخصات عمومی که موضوع مورد بررسی ما را به سیستم مبدل می‌سازد , ازدرهم 
آویزی ۳ ارتباط اجزاء اين موضوع ناشی می‌شود . این اجزاء . در وراء این ارتباط 
و درهم آ آویزی» هویت وافعی دیگری ندارند. این اجزاء که از ارتباط آن‌ها 
مشخصات کل بدید می‌آید و هویت خاص آن‌ها بسته است به تعلقشان به‌این‌کل » 
عناصر آن کل یا عناصر سیستم نام دارند » ( 4عمومع ) ۰ 
ازسوی دیگر مشخصات کلی یک سیستم » آن مشخصاتی است که به تناسب 
محیط(پیرا مون » گسترهء وجودی) آن سیستم معین می‌شوند . و درآن محیط 
(پیرامون » گستره* وجودی تحقق می‌يابند . پس محیط یک موضوع مورد بررسی 
ما , آن مجموعه‌ایست از موضوعات دیگر که مشخصات کلی موضوع مورد بررسی ما 
(سیستم مورد بررسی ما ) را نعیین می‌کنند و این مشخصات درآن‌ها وجود دارد 
و تجلی می‌یابد و درخورد اثبات می‌شود و غیره. 
ایک شوم مود یوزسی ما زبایی سسفر اسب که جا زان مفعصا با هد 
و آن تمهفمات درارتباط با اجزا و عناصر ترکیب کننده پدید آید و خود را در 
درون محیط وجودی سیستم متجلی و نمایان گرداند . 
پس برخورد سیستمی یک شیوهء مشاهده و بررسی‌حداقل سه پله‌ایست و گاه 
یک شیوه* مشاهده* چندیله‌ایست.متلا درسیستم بغرنح زیستمند ( که خود سیستم 
ازچند سیستم فرعی يا "سوب سیستم " تشکیل می‌شود ) این وضع مشاهده 
می‌گردد . يا فی‌المئل برای سازماندهی یک روند اجتماعی به بررسی سلسله 
مراتب (هیرارشی ) چندپله‌ای نیازمندیم . درهرحال اگرسوب سیستم‌ها( با 
سیستم های فرعی ) را تنها عناصر سیستم اصلی بدانیم » می‌توان از هیرارشی 
سدیله‌ای به طورعام سخن گفت و به پله‌هاتی که در درون کل ظهور می‌کند » به 
عنوان سیستم متوالی ۰ برخورد کرد . 
اینک پس از آشنائی با اين مقولات پایه‌ای» شیوهء برخورد سیستمی را مورد 
بررسی قرارد هیم : 
شیوه؟ برخورد سیستمی با دو "انصراف " همراه است 
۱) اگرموضوع مورد بررسی عنطر باشد (یعنی جز* ترکیب کننده* سیستم ) ؛ 
حنی اگرخود اين عنصر به مثابه* سیستم ساختار و مشخصات ویژه خود را واجد 
باشد, ما آن را تنها به مثابه* عنصرمی‌نگريم و از بررسی عضوبندی درونی آن ؛ 
صرف‌نظر مق‌کنيم . مثلا یاشته [-ملول] که عنمز یک عضو است (نثلا عنضربافت 
عضلانی شا استخوانی بدن) خود یک‌سیستم دارای اجزاء است (یعنی ملکول‌ها و 
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اتم‌ها و انواع ساختمان‌های بیوشیمیک دیگر) ولی ما به هنگام بررسی سیستم 
بافت » یاخته را عنصر می‌گیريم و ازبررسی‌ترکییات آن » ازجهت اسلوبی‌صرف‌نظر 
می ُ ۹ 
۲) اگرموضوع مورد بررسی محیط پیرامون و وجودی سیستم باشد , از بررسی 
مشخصات آن محیط به مثابه* عناصر یک برخورد سیستمی آن‌سوتر »مافوق‌تر » 
انصراف می‌جوئیم . درمثال ذکرشده مثلا بافت مورد بررسی ما درمحیطی مانند 
فی‌المثل قلب پا ماهیچهء دست زندگی می‌کند . ما به این محیط تنها به عنوان 
تجلی‌گاه مشخصات بافت توجه داریم و خود ساختارسیستمی آن مورد توجه ما 
این دونوع "انصراف " عمل منفی نیست » بلکه عمل مثبت است» زیراامکان 
می‌دهد انتزاعاتی را بشناسیم که به کمک آن بتوان با روابط سیستمی موردبررسی 
برخی‌ها این‌وضع را نوعی "پارادکس" و تضاد منطقی دربرخورد سیستمی 
می‌شمرند و برآنند که همیشه برای شناخت یستم ۵ » ما به شناخت سیسنم 
نازل‌تر 8 و سیستم عالی‌تر ‌ ( که درحکم عنصر و محیط هستند ) نیازمندیم . 
طرفداران برخورد سیستمی برآنند که با افزایش پلکان هیرارشیک بررسی سیستمی 
به سوی بالا يا پاتین » می‌توان بر تضادهای ناشی از اين انصراف‌ها غلبه کرد و 
روشن است که ما درهرگامی از این نوع به هرحال به این دوانصراف نیازمندیم . 
معنای دیگر این سخن آن است که درجریان معرفت »یا در روند عمل» ضرور 
است که "برخورد سیستمی " با شیوه‌ها و اسلوب‌های دیگرعلمی ترکیب شود . 
شیوه‌ها و اسلوب‌های علمی » هیچ کدام عامیت یا جهانشمولی مطلق ندارند : 
این کلیدها جائی کارآو جائی بی‌ثمر است . ولی استادکار( انسان پژوهنده) 
باید کلیدهای متعددی دردسترس داشته باشد تا هرقفلی از قفل‌های طبیعت و 
جامعه را با ید مناسب آن بگشاید . آن‌هائی که اين را نمی‌فهمند وسودمندی 
یک اسلوب » یک اصل» یک قانون را درعامیت و کلیت محض آن می‌جویند » 
متوجه نیستند که یافتن یک مشکل گشای کل ( ۴000جعووع ) محال 
است . یگانگی معرفت یک دوران معین تاریخی را تنها می‌توان درسطح بینش یا 
جهان‌بینی علمی آن دوران که ازجهت تئوریک تا حد جهانشمول عامیت می‌یابد 
یافت . تازه درآنجا نیز جهانشمول بودن خالص و تمام عیار نیست و نسبیت 
معرفت ما درآن محدودیت‌های متعددی ایجاد می‌کند » تاچه رسد به سطح یک 
روش (متدولوژی ) خاص» هرقدرهم که اين روش پیوند دهنده (۱۳۵90806 ) باشد . 
لذا , کاربرد شیوه*؟ برخورد سیستمی " به شرایط خاص موضوع بررسی مربوط 
است که محتملا برای هرمسئله معنامند و محتوامندی نمی‌تواند سود ‌مند آفتد . 
مثلا باید ممکن باشد که موضوع مورد پژوهش به شکل روشن و بی‌ابهامی به عناصر 
قابل تفکیک » تقسیم شود باً خصیصه* تفکیک‌پذیری(واقعی نه توهمی ) وجود 
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داهتنه باشفتةه ) در فرانسه : کانداهعمم‌ومیقه . ) یعنی باید توانست 
موضوع‌های معین را چنان ازموضوعات مربوطهء دیگر جدا ساخت و بین آن‌ها مرز 
بندی کرد که ربط این اجزاء تفکیک شده ازهم » به متابه؛ ربط سیستم ومحیط 

مشخصات کلی یک سیستم » نتیجهء ارتباط عناصرآن است. باید این 
ارتباطات ( «ونءهاه, ) کشف شود وسپس منطقا نوسازی گردد . کشف 
ارتباطات و نوسازی منطقی آن‌ها . وظیفه*مرکزی برخورد سیستمی است . 

درتوضیح بیشتر نکات یادشده می‌افزائیم : یک نگوری که خود بازتاب 
طبقه‌ای (کلاسی ) از موضوعات تحت جنبهء سیستمی آنهاست . باید بتواند به 
دو پرسش کلی پاسخ بدهد : 

۱) بین عناصرمعین » درمحیط و شرایط معین چه روابطی وجود دارد و از 
اين روابط چه مشخصات کلی سیستمی حاصل می‌گردد؟ 

۲) چه عناصرمی‌توانند درشرایط محیطی معین وارد رابطه شوند» رابطه‌ای 
که از آن مشخصات کلی سیستمی معین ناشی می‌شود چیست؟ 

قدرت پاسخ گوثی به اين سئوالات » نخستین ملاک آنست که یک تقوری 
توانسته است مقام وحیثیت یک تثوری سیستمی را کسب کند . اما یک تقوری 

یستمی که دارای اثربخشی و قدرت فعاله* بزرگ‌تری است » به سئوالاتی از اين 

نوع درمورد تغییرات تمام یا.ناتمام , معلوم یا مجهولی که مربوط به شرایط 
مشخص است نیز می‌تواند پاسخ گوید یعنی کشف و پیشگوتی کند . 

درارتباط با مشخصات کل سیستم » و مناسب با آن‌که موضوعی را" سیستم 7 
شناخته‌ایم » ارتباط درونی بین عناصر را به دوطبقه تقسیم می‌کنند : 

۱ روابط سیستم‌ساز یعنی روابطی که مشخصات کلی سیستم معین رابوجود 
آورده‌اند ؛ 

۲ روابط دیگری که سیستم‌ساز نیستند و درسیستم‌وجود دارند و بلاواسطه 
برمشخصات کلی سیتسم موءثرنمی‌افتند . تردیدی نیست که متناسب با نوع 

بستم و نوع محیطی که بیستم درآن‌قراردارد » مرز مشخصهء این دو نوع روابط 

یبن . عتمر یک سیستم نها رمنی مامت که دی به متصر دی 
آن سیستم دارای روابط سیستم‌ساز است. مثلا یکی از ارتباطات اساسی درهر 
سیستم » ارتباطات اداره کردن (رهبری کردن وهدایت کردن) است. این 
رابطه‌ای است ب سبستم ساز و موضوعاتی که کارکرد آن‌ها دراین عرصه است خصلت 
"عنصربودن " را دارا هستند و آن مشخصات عناصر را که بین خود دارای روابط 
ب سبستم سازند » می‌توان مشخصات کارکردی (فونکسیونل ) نامید (یاشمرد ). پس 
عناصر سیستم دارای روابط فونکسیونل هستند و این‌روابط سیستم سازند . پس 
مشخصات عناصر برحسب آن که روابط سیستم ساز جای خود را به روابطی بد‌هد 
که سیستم سازنیست. می‌تواند کارکردی (فونکسیونل) يا ناکارکردی (ده 
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فونکسیونل ) باشد يا به سخن دیگر روابط ناکارکردی شود ( بسه فرانسه: 
ده فونکسیونالیزا سیون ) . 

اکنون که وارد بحث روابط درون سیستمی شدیم » این بحث را ادامه دهیم 
بخ النگن مطلب جامع کر بیان گرده, 

اباط سسستتي. نی توا بکبا هو فرکر[طلوبال زجاخن با ازتبمد تازی , 
جداجدا ( درآلمانی اصطلاح او بکار می‌رود ) . 

توضیح می‌دهیم : دربیان ارتباط فراگیر یا گلوبال چیزی نصریح می‌گردد که 
همهء عناصر یک سیستم درمورد سیستم همان چیز وهمان کار را انجام می‌د هند- 
بثلا تضریح این که همه* آثم‌های مقتلف یک مولکول به صورت فلان کل تشیميایی 
(مثلا مانند پرونئین ) به هم مرتبط شده‌اند . اما دربیان ارتباط تفکیکی ( ارتباط 
منقسم ) تقسیم روابط سیستم ساز , نه باتوجه به کل سیستم »بلکه برحسب عناصر 
ترکیب کننده* کل , تنظیم و تبیین می‌شود . مثلا مانند عرضه داشت فرمول یک 
ملکول» که‌درآن هرآتمی به ناگزیر با هرآتم دیگر درارتباط شیمیائی نیست و 
حال آن که درارتباط فراگیر (گلوبال) همه* آتم‌ها با کل به ناگزیر درارتباط 
بوده‌اند . مثال دیگر: همهء افراد با جامعه به نحوی ارتباط دارند (فراگیر ) ولی 
ضرور نکرکه است همهء افراد که عناصرترکیب کننده* جامعه هستند با هم در 
ارتباط باشند. می‌توانند باشند . می‌توانند نباشند ( مقصد ارتباط سیستم ساز 
است نه هرارتباعلی ) . 

دشواری دراینجاست که اگر یک سیستم بغرنج مشخصات کلی متعد دی 
ف‌اشفه باشد» ممکن است بة تشاسب هریک از این مشخصات . تفکیک به عناصر 
و روابط خاص آن رشته مشخصات انجام گیرد . یعنی یک سیستم واحد می‌تواند 
داراق گزوستنی‌ها با حمتعات گوناگونی از ختاضر باهد: ویرا عتصربودی که 
وظیفه* کارکردی است . این نکته مهمی است‌که درسابق نیز گفتیم . لذا در 
درون تجمعات گوناگون. به علت کارکرد مختلف» یک موضوع واحد بررسی 
می‌تواند عنصر دیگری باشد. مثلا یک فرد واحد می‌تواند عضو یک جنبش 
سیاسی باشد . درعین‌حال پیرو یک مکتب مذهبی باشد . درعین‌حال شهروند 
یک‌کشور باشد » درعین حال کارمند یا کارگر یک موءسسه باشد. عضو پیرو» 
شهروند . کارمند و کارگر همه عنصرهستند , منتها درتجمع عنصری خاص خود. 
زیرا کارکرد ویژه‌ای را ایفاء می‌کنند . لذا برحسب شیوه* جداسازی و تفکیک 
تجمع عناصر, نه‌تنها موضوعاتی که محتوای مشخص دارند ( که جای خود )حتی 
روابط نیز قادرند سیستم تلقی شوند . مانند "سیستم روابط سیاسی "۰ "سیستم 
روابط مدنی و قانونی " و غیره. 

حالا اگر در درون‌سیستم » علاوه برمشخصات اصلی سیستم » مشخصات 
فرعی يا مکمل وجود داشته باشند» تفکیک تکمیلی نیز میسراست . مثلا در 
سیستم جامعه می‌توان علاوبرمشخصات کلی افراد جامعه » مشخصات گرو ههای 


۳۰ 


اجتما عی را تیز مورد بررسی تکمیلی قرارداد . درحالت اول فرد سیستم است 
و روابط رنگارنگ اجتماعی . مجموع مناسبات اجتماعی» عنصر این سیستم , 
ولی درحالت دوم گروه سیستم است و فرد عنصر آن. 

پس درکنار تفکیک اصلی . با تفکیک تکمیلی (یافرعی) سروکارداریم و 
امکان تفکیک تکمیلی نمودار تضاد مشخصات سیستمی شیئی یا پدیده* واقعی 
است که درتحول و تنوع کیفی است:: لذا توصیف گسترده* یک موضوع به عنوان 
سیستم به ناگزیر تفکیک را مطرح می‌سازد و به تناسب مشخصات کلی مختلف 
(که با واقعا باهم هم‌زیستی دارند يا یکدیگر را حذف می‌کنند و يا درائر 
دگرگون شدن محیط پدید می‌آیند و جای همدیگر را می‌گیرند ) تفکیکات واقعا 
ممکن دیگری را نیز مطرح می‌کند ٩‏ . 

دراینجا مناسب است که با مفهوم "متاسیستم " آشنا شویم یعنی سبستمی 
که در آن‌سوی سیستم موردبررسی ما قرارمی‌گیرد » ولی در رفتار سیستم مورد 
بررسی نقش تحمیل‌گر ( ۵00908 ) اعسمال می کنسد . مانند سیستم مجازات 
و تشویق ( موندهههوا۸ ) که در یک سیستشم بازی یا دریک سیستم اداری و 
غیره نقش خود را برای اداره و تنظیم آن بازی می‌کند . به عنوان مثال ساده‌تر 
"پول" دربازی‌های برد وباخت‌دار » دارای نقش "متاسیستم " است. که با این 
که عملا درسیستم پاژین دیده نمی شود ولی نقش تحمیل‌گر آن است. 5 سین 
قمار را اداره می‌کند . مقولات متاسیستم » تحمیل و عامل الگه دونیک به نوبه* 
خود مقولات تهی درتتوری سیستم هاست . 


پویانی سیستم 


مفهومی که ازبرخورد سیستمی تا اینجا عرضه داشته‌ایم » درواقع درحالت 
ایستائی سیستم. یعنی درانتزاع ازپویاگی » تحول, و دینامیسم آن عرضه شده 
است . بویائی سیستم بعنی تغییر روابط سیستم و محیط سیستم درطی زمان . 


» ) بدین سان برخورد سیستمی با پیش کشیدن مقولاتی مانند سیستم , عنصر (به‌متابهکارکرد‎ ٩ 
روابط. مشخصات کلی سیستمی » تفکیک نوع روابط » محیط و امثال آن, با زبان دیگری که از درون‎ 
علوم بیرون آمده وقابل تبدیل به بیان آکسیوماتیک و ریاضی است, درواقع علم پیوندی و تاثیسر‎ 
متقابل و تضاد درونی روندهای وجودی را درجهان نازیستمند و زیستمند (که دیالک‌تیک هگل طراح‎ 
جامع آن درفلسفه» معاصراست) ۰ طرح می‌کند و اين خود دونکته را می‌رساند : نکته اول صحت طرح‎ 
مسائلی که دیالک‌تیک پیش کشیده و نکته* دوم ضرورت نوسازی اصول دیالک‌تیکی برپایه؟ تثوری‎ 
عمومی سیستم‌ها , چنان‌که درپیش نیز یادآور شده‌ایم . درفصل دوم درباره؟ رابطه دبالک‌تیک و‎ 
. تلوری سیستم بیشترسخن خواهیم گفت‎ 


۳۲۱ 


دراینجا مفهوم رفتار پیش می‌آید که آن را باید با عمل‌کرد فرق گذاشت *1. 
مفهوم "رفتار " مفهوم مرکزی تن پویای سیستم است . رفتار یعنی چه؟ رفتاریعنی 
وابستگی خواص و مشخصات کلیتی که به عنوان‌سیستم تحقق یافته,به زمان. و 
سیر زمانی رفتار به‌دو عامل (هم به شرایط محیط پیرامون سیستم و هم به شرایط 
درونی سیستم ) مربوط است . تنها درصورتی یک سیستم به عنوان یک کلیست 
تحقق و فعلیت یافته ( امسهه ) . می‌تو ند مختصات و مشخصات خود را تداوم 
بخشد و پابرجای نگاه دارد » که امکاناتی برای دگرسازی درونی خود داشته‌با شد 
تا بتواند تغفغیرات شرایط محیط را جبران کند. مانند دستگاه خود ند تنظیمٍ 
( . موناهانوق,منيم ) ویا خاصیت رابسطه معک وس که در سیبرنتیک بیان 
می‌شود ( درآلمانی وطداموتلمت8 1[ (این واژه را بسرخی با استفاده از 
معادل انگلیسی ( »۳۵۵۵۵ ) پس خوراند ترجمه کرده‌اند . 

طبق تیپ‌های‌رفتاری مسلط. می‌توان تیپ‌های مختلف سیستم ( یا تیپولوژی 
سیستم ) را سین کرد  .‏ لودویگ فن برتالان فی بنیادگزار "تکوری عموسي 
سیستم ها " ( ۵97یا ‏ ۲۳۵۷ وروی ) سیستم های باز را از 
سیستم‌های بسته متمایز می‌کند . درسیستم بسته‌شرایط آغازین با شرایط فرجامین 
همانند و به‌هم وابسته است . ولی درسیستم باز که به سوی‌نوعی‌وضع تثبیت شد ه 
مسی‌رود ( ۵6ذاهم:0ع) وضع فرجامین با وضع آغازین فرق دارد . مثلا 
جنین یک سیستم باز است. برعکس یک تعادل شیمیاثی که درآن تراکم تهاشي به 
تراکم اولیه مربوط است » یک سیستم بسته محسوب می‌گردد . 

درسیستم باز حالت پایدار( در انگلیسی هی بهعهیو و در آلمانی 
) وجود دارد » یعنی علی رم آن که در روندهای 
درونی سیستم جریان جرم و انرژی صورت می‌گیرد » ولی ساختار سیستم حفظ 
می‌شود . 

علاوه برسیستم‌های باز و بسته از سیستم های دمساز شونده ( ۸۵۵04۶) 
سیستم های فعال (آکتیف) سیستم های خودساز و سیستم های خود دگرساز ( یا 
انقلابی ) سخن درمیان است . تقسیم سیستم ها آزجهت مشخصات کلی آن‌ها 
اشکال متنوعی کسب می‌کند و دراین زمینه سخن ادامه دارد. ما درباره* 
اصطلاحاتی که یاد شده به اختصار توصیح می‌د هیم : 


۰ دراصطلاح آلمانی ( و شاید در فرانسه عفهنة۸ ودرانگلیسی 80:0۷:07 
باشد).سبه هرجهت با کارکرد يا عمکرد  ۴۵0۵9:60  (‏ ) که هویت عتصررا بوجود می‌آورد فرق 
دارد . رفتار درطول زمان » درتاریخ: انجام می‌گیرد . کارکرد مربوط به وظیفه‌ایست که عنصر یا سیستم 
هم اکنون انجام می‌دهند . 

۱ به عنوان توضیح درمورد رابطه يا بازتاب معکوس يا متعاکس این مثال ساده را می‌زنند : 
سنگ چرخنده* آسیاب ناوک را می‌لرزاند تا گندم خود را بیافشاند و ناوک با لرزش خود سنگ آسیاب 
را با دانه تغذیه می‌کند تا اين یک عمل آرد کردن را انجام دهد . 


۳۲ 


مفاهیمی که درمورد برخورد سیستمی به بهترین شکل ساخته و پرداخته و 
تنظیم شد ه » به تقوری این نوع طبقات خاص از سیستم‌ها تعلق دارد و نه به خود 
مفهوم سیستم به طورکلی . موافق این مقولات که‌یاد کردیم روابط درونی یک 
سیستم می‌تواند دراثر "د مسازشدن با محیط" دگرگون شود . یا برعکس سیستسم 
چنان فعال است که قادر است محیط پیرامون و موافق نیا زخود دگرا رن سازد . 
این دگرگونی‌ها می تسواند بازگشت پذیر (اهنه0۷۵:) یا بازگشت‌ناپذیر 
(۱۳۵/۵۲۵۵۱ ) بباشد . سیسستم هبای خود دگر ساز( یا انقلابی ) سیستم 
های خاصی هستند که روابط درونی جدید و بازگشت‌ناپذیر درآنها پدیدمی‌آید . 
لذا اين که روابط درونی یک سیستم دارای خصلت تغتیرپذیری درطی زمان 
است ؛ مطلبي است که باید مشخص گرد د و آنها را ازجهت سیستم نمی‌توان 
یکسان دانست . 

ساخت‌وآفرینش یک سیستسم ( در آلسمانی ‏ زا90209640) را برای 
دوران زمانی معینی می‌توان حالت آن سیستم (به آلمانی ۵و2 ) نامید . 
درهر تغتیسر حالتی یک سلسله از خسواص معین درونی سیستم بلاتفتیر می‌ماند 
و همین خود موجب "خودهویتی " و"خودهمانندی" سیستم است» لذا ملاک 
مهمی برای شناخت سیستم است. تغثیر حالت سیستم هنوز به معنای تفثی 
سیستم من حیث هو نیست ۰ ولی درعین حال نمی‌توان از بلاتفقیر بودن مطلق 
"نامتغیرها " (انواریانت ها) درحالات سیستم دم‌زد . دگرسانی و تطوری که 
دراین ثابت‌ها, بلاتفثیرها (انواريانت‌ها ) رخ می‌دهد . رفتارمحتمل سیستم 
و محیط آن را معین می‌کند و تغثیرات یک سیستم معین را از مبدل شدن آن 
سبستم به سیستم دیگرمتمایز می‌سازد . 

بلاتغثیرها (يا انواریانت ها) درحالات یک سیستم به دو شکل بروز 
می‌کنند : ۱) به شکل فراگیر و یک پارچه ۲) به شکل تفکیکی وجدا ازهم . شاخص 
بلاتفغیرها یا انسواریانت‌های فراگیر آن است که در داخل سیستم یک "نظام 
بلاتفییرها ) به آلمانی : وطیممممام م۱ ) وجود دارد . وی 
مشخصه*شکل تفکیکی , وجود تعداد منتظمی از مناسبات است که آن را "ساختار " 
می‌نامند . 

نگ سیستم ساده که تنها یک نوع عنصرمشکله عرضه می‌کند " یک ساختاری " 
است ولی یک سیستم بغرنج که بتوان درآن عناصری با اشکال مختلفی تشخیص 
داد » سیستم "چندساختاری " نامیده می‌شود . دراینجا هم می‌توان یک‌ساختار 
اساسی ۳ عمده یافت ( یعنی تعداد منظمی از مناسبات دربین ساختارهای 
مختلف ) . 


۳۳ 


برخی ننیحه‌گیریها 


آنچه درفوق بیان شد » توضیح مجمل و تاحدی ساده شده یک سلسله 
مقولات اساسی تئوری عمومی سیستم و تعریف کوتاه اين مقولات » به عنوان 
نوعی مافوق نئوری (منانئوری) برای تحقیق و بررسی واقعیت است . بیان این 
ذشتگا ۵ مقولاتی منطقی هنوز به معنای آن شیوه‌های محاسباتی و فنی نیست که 
تئوری سیستم‌ها را به افزار موثر کارتحقیقی و محاسباتی و اکتشافی دریک 
فپرست دور و دراز علوم طبیعی و اجتماعی و فنی و اسلوبی بدل می‌سازد و 
هم‌اکنون از آن نتائج عملی فراوانی حاصل شده و دربرخی امور (مانند شهر 
ساوی» پووسی میلت فا بخردي فا اتید عماعل اگذلهویک و آلودگی سر 
زیست و نظایر آن ) کار تحقیق‌های بغرنجی را تسهیل کرده است 
تگوری سیستم‌ها و سیبرننیک تثوریک, که هردو تاچنسدی‌پیش دعاوی 
پرسروصداتی در زمینه* عامیت بیش ازحد خود داشته‌اند ( و هردو باهم 
دارای پیوندهای منطقی- اسلوبی نیز هستند ) هنوز رشته‌های جوانی هستند 
که به اشکال مختلفی عرضه می‌شوند . درتئوری سیستم‌ها حتی تعریف علمی 
مقولات اساسی درنزد همه آورندگان تئوری یکسان نیست و هنوز درباره* پیاده 
کردن این تئوری درچارچوب‌های تحقیقی مستقیم » برخوردها و شیوه‌ها مختلف 
است . ولی یک امر ثایت است : هم سیبرنتیک تتوریک و هم نثوری عمومسی 
سیستم‌ها افزارهای عالی وموء ثرتحقیقی تازه‌ای را به ذخیره* گذشته* انسانی در 
این زمینه افزوده‌اند . فی‌العثل وقتی داروهاثی مانند سولفامیدها و پنی‌سیلین 
بث بازار ۲ مقانف . دعاوی دور و درازی داشتند. آن دعاوی موجه نبود ولی در 
اهمیت انکازناپذیر این داروها چه کسی تردید می‌کند؟ 
دراثر مشترک مو*لفان شوروی (بلائوبرگ,. سادوسکی و بودین) موسوم به 
"تگوری سیستم‌ها مسائل فلسفی و اسلوبی " که براساس مراجعه به ن۵ه۴ منبع 
جمانی و شوروی نهیه شده و دراثرحجم 9 (قریب ۲۰۰ صفحه) و زبان روشن 
خود کناب مناسبی برای خوانندگان وسیع است».:مطالب اساسی مهم و جالبی 
در زمینه؟ موردبحث گفته شده و جا دارد که این ل کتاب به فارسی ترجمه شود . 
اینجانب نوشته* خود را براساس بررسی‌های و مهم آلمانی ( به ویژه 
ی لایتکو( نها ) و لیبشر ( نا ) قداز که دیسدهام و برای 
ن‌که ذهن دید درآغا ز آشناگی با یک تثوری. دچا ر اشکال نشود , ازکتاب 


مو لفان شوروی در ین مقاله عملا ذکر و استفاده‌ای نشده است . ولی مایلم 
تصریح کنم ۱ اخیراذکراطرف باه یو هریز رال 9۷ و 
تست عنوان : ۲۳۵0۵۲۷۲ 55169 ۲ ترجمه شده و اما ۱ ت روزی (هرچه 


زودتر) به فارسی روشن و فهماتی ترجمه گردد . این کار را اینجانب به نوبه* 
خود به مترجمان شاعق که‌به ویژه‌با متون فلسفی - ریاضی آشنا باشند » توصیه‌می‌کنم . 


۳۴ 


فصل دوم 


تنوری سیستم‌ها و اصول دبالك‌تباك 


نگارنده دربحت‌های اخیر خود راجع به دیالک‌تیک» تقوری سیستم ها ر 
همیشه به عنوان مبنای علمی - تجربی بیان اصول دیالک‌تیک درنظرداشته 
و کوشیده است تا این اصل را به "زبان‌سیستمی " تعییر و تفسیرکند . اخیرا با 
کتاب "دیالک‌تیک ,سیستم‌ها و تکامل " اثر ماروزوف‌ها (پدروپسر ) آشنائی یافتم 
که درشهرمینسک درسال ۱۹۷۸ تحت ویراستاری یکی از فلاسفه* مشهور شوروی 
(یرفسور خارین ) چاپ شده است آ او چقدر سودمند است که این کتاب روزی به 
فارسی برگردانده شود . نکته‌ای که قرائت این کتاب برمن روشن ساخت , انطباق 
ی نزد یکی بسیاری بود که بین برخوردهای مستقلانه* اینجانب و احکام مندرجه؟ 
دراین کتاب وجودداشت . تردید نیست که موءلفان کتاب مورد بحث ما مطلب 
با ی ۱ صفحهء کتاب با آنچنان گسترش و بیان مستند و کنکرتی همراه 
کرده‌اند که بحث‌های فرار و اجمالی ابدا آن امکان را دراين رساله به اینجانب 
نمی‌داده است ۰ با استفاده از برخی نکات مندرج دراین کتاب و برخوردی که 
خود درمسئله مورد بحث‌داشته‌ام » سودمند شمردم : به دنبال بیان اجمالی 
تگوری سیستم‌ها » فصلی نیز درباره* ربط اصول دیالک‌تیک و این نثوری بیان 
دا 

رم . 

مقدمتا باید بگویم که منظور نگارنده از اصل و یا اصول دیالک‌تیک» "اصل 
موضوعه " (آکسیوم ) نیست » بلکه تنها پرنسیپ ( وونوونیع ) است . هدف 

۲ دیالک‌نیک ,سیستم‌ها و تکامل " اثر ویتالی دیمترویج ماروزوف (بدر ) و واسیلی ويتالويج 
ماروزوف (پسر) به ویراستاری دکتر فلسفه پرفسور یو. .خارین۰ ۱۹۷۸- چاپ شهرمینسک به زبان 
روسی ۰ 


۲۵ 


آن است که ازکاربرد واژهء "قانون " ( که عامیت و قاطعیت بیشتری را به ذهن 
القاء می‌کند و یا درواقع می‌طلبد ) احتراز شود و اصول دیالک‌تیک به عنوان 
نتیجه‌گیری‌های بنيادین از معارف انسانی در زمینهء شناخت طبیعت و اجتماع و 
تفکر انسانی ( که باتحول این سطح معارف نیز تحول می‌یابد و ابدا خصلت 
جزمی ندارد ) تلقی گردد. لذا اصل دراینجابا "استنتاج بنیادین و عام " 
هغمعنی است و سطح احتمالی و نسبی بودن آن از "آکسیوم " و "قانون "پائین‌تر 
است و نه بر 

ما دراین فصل که شاید آن‌را بتوان فصل مرکزی دراین رساله دانست» 
می‌کو شیم تا اصول دیالک‌تیکی را درتئوری سیستم پیاده کنیم و دراین زمینه 
چنان‌که کفتیم ازکتاب "دیالک‌تیک» سیستم‌ها و تکامل" نیز تاآنجا که ضرور 
شمریم فیض خواهیم گرفت »بدون آن که به بیان تفصیلی آن پابند باشیم . 

در دانش امروز مفهوم سیستم های بغرنج و پویا . عنصر » ساختار» محیطء 
کارکرد » حالت (ستاتوس) و دیگر مقولات اصلی تئوری سیستم ها و برخورد 
سیستمی جای بزرگی برای خویش گشود ه است و به یک سلسله گره‌گاه‌های معرفت 
علمی بدل شده است (البته بدون آن که بتوان آنها را تشهاصفات و شاخص‌های 
غینیت خارجی دانست ) . از آنجا که تگوری سیستم ها درپیوند نزدیک با 
سمیوتیک و سیبرنتیک » توانسته است تحول عظیمی درمحتوی و روش‌های بسیاری 
علوم ایجاد کند , طبیعی است که باید دیالک‌تیک به متابهء تئوری و اسلسوب 
روابط خود را با این رشته‌ها روشن سازد» از مقولات و احکام آنها برای غني و 
مشخص سازی خود فیض گیرد و خود نیز درتنظیم و تکامل بعدی این تتوری‌ها 
شرکت فعال داشته باشد . 

ما دراین فصل برخی مباحث دیالک‌تیک را درارتباط با تئوری سبستم ها 
بیان می‌کنیم : 

درنوشتارهای فلسفی مارکسیستی این نکته که رشد و تکامل خصلت سیستمی 
دارد جای خود را گشوده است. سیستم یعنی گره‌بندی (کمپلکس) از عناصر 
به هم پیوسته که هریک از عناصرخود سیستم فرعی و جداگانه‌ای درحرکت تکاملی 
است . وقتی از حرکت تکاملی سخن می‌گوئيم به ویژه شکل‌کامل و "کلارگگا 
آن را که در روی کره* زمین ما روی داده؛ درنظر داریم » زیرا دراینجاست که 
روند بفرنج‌تر شدن ترکیبی و عمل‌کردی واقعیت عینی خاژجی (مثلا از سوب 
کوارک‌ها گرفته تا جامعهء متمدن بشری) طی میلیاردها سال درخطوط عمدهء 
خود روشن شده است . همین روند در سراسر جهان‌هم وجود دارد » تنهامراحل 
آن لزوما همانند مراحل طی‌شده در روی زمین ما نیست و ای چه بسا شاخه 
روینده* تکامل در روی زمین ما یکی از عواملی است که درآینده می‌تواند نقشی 
درتداوم تکامل پیشرونده کیهان ایفاء نماید . 

کند شدن يا دورانی شدن مسیرتکاملی درنقاط دیگر کیهان » به معنای نفی 
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تداوم آن د رمقیاس زمانی طولانی ( 070205 عنمهم5 طر5) نیست 
تکامل چیست ؟ تکامل تحولات کیفی سیستم هه ۱۷۲۲ 
ناپذیر است لذا مسئلهء تبادل کمیت و کیفیت به هم ,یکی از آغازگاه‌های بررسی 
این تحول است . 
کیفیت چیست؟ کیفیت تعین و هویت شیثی یا پدیده (موضوع ) است که در 
کلیت و علامات درونی و برونی آن موضوع تجلی می‌یابد و به طورنسبی 
پایدار است و ویژگی آن موضوع ۳ یا تمایز آن را با موضوعات دیگر 
(اعم از اشیاء یا بدیده‌ها) روشن می‌سازد . این شاخص‌ها و علامات رامختصات 
ساختاری - عنصری سیستم مورد بررسی معین می‌کند . 8 کیفیت که مقولهء 
مرکزی تکامل است دارای تعریف سیستمی (ساختاری - عنصری) است و این 
تعریف » تعریف کیفیت ارسطوتی [ هگلی را درمورد کیفیت چندگام به پیش‌می برد 
و به آن تشخص شیثی بیشتری عطا می‌کند . زیرا ترکیب ساختاری و عنصری, 
درونی‌ترین خصلت کیفیت است . اگر ما کیفیت را کلیت و وحدت مشخصات و 
خواص نسیتا پایدار موضوع بدانیم که استخوا ن‌بندی ساختاری- عنصری آن را 
مشروط و متحقق می‌کند » ماس بود "برخورد سیستمی " را درمورد 
تحولات کیفی 3 رمقیاس وسیعی به کاربریم . 
ممکن است گفته شود که هرچیزی دارای کیفیت است ولی هرچیزی سیستم 
(یعنی منظومهء ساختارمندی از عناصر ) نیست و می‌تواند خاصیت هبائی 
غیرمنتظم داشته و تتبا خصلت مجموعه‌ای( اصصصن٩‏ ( داشتسه 
باشد . مثلا مانند خانه‌ای که ویران شده و آواری از آن برجاست . پاسخ قمنت 
که مجموعه و هباء بی‌انتظام درونی » خود مرحله‌ایست از پیدایش یا زوا سیستم 
و منظومه. کتورگ کلا و س۴ایکی از کارشناسان مهم آلمانی سیبرنتیک دراثرخود 
" سیبرنتیک و فلسفه " ات روسی - مسکو ۹۶۳ ۱- صفحه* ۱۱۸) می‌نویسد : 
"خانه‌اي ۱ را که زلزله ویران ساخته از جهت معماری وساختمانی ویرانه است . 
هباء است نه منظومه (سیستم ) . ولی معنی این سخن آن نیست که چنین توده‌ای 
از اشیاء کمابیش ویران» در درون خود هیچ گونه ربط سیستمی ندارد . اگرمثلا 
از دیدگاه مکانیک براین انبوهه نظر افکنیم ۳ آن ر‌ سیستم بغرنجی با مناسبات 
فراوان ازجهت فشار و به هم چسبیدگی و غیره می‌یابیم ۰ لذا هیچ تشکل مادی 
نیست که مطلقا هبائی ( مرونومودی ) باشد و هیچ پدیده‌ای نیست که‌در 
آن روابط متقابل وجود نداشته باشد . 
پس هم سیستم‌های کلیت ار تشکل‌های هبائی گرایش به سوی تکامل 
دارند . چنان‌که درکیهان بزرگ نیز همین پدیده دیده می‌شود . درآنها. طبق 
شرایط معین » می‌تواند قانونمندی‌هائی. پدید شود . خصلت هبائی یا انبوهگی 
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۱ ۲تعصصیو ) که يا پیش از انتظام سیستمی وجود داشته یا در اثر انهدام 
پک‌سیستم پدید آمده. خود از "موضوعات " مختلف مرکب است که هریک از آن 
موضوعات » سیستمی منتظم است و قادراست قانونمندی خود را درکل هباء بسط 
دهد و ساختار نوینی بوجود آورد » روابط نوینی بوجود آورد » لذا به بروز 
مختصات و مشخصات نازه‌ای بیانجامد . 

بعلاوه باید عمل‌کرد تنظیمی (گنارشی ) در درون اين سیستم نو پدید » بروز 
اکتا و به عامل درونی و ضرور آن سیستم بدل گردد . لذا دیالک‌تیک‌هباءونظم , 
انبوهگی و انتظام , مجموعه و منظومه. خود اهمیت بزرگی برای درک روند 
تکامل دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت که همهء تجمعات اشیاء و پدیده‌ها که 
نسبت به تجمعات دیگر مرز مشخص بیابد » يا یک سیستم کلیت‌مند است يا یک 
مجموعه. درسیستم کلیت‌مند انتظام (ساختارمندی, رابطه » تنظیم‌گری ) حکم روا 
است » .در ی مشاهده می شود ولی هردوی آنها دونیپ » دو 
نوع اساسی سیستم را عرضه می‌دارند. هریک از عناصر یک کثرث تجمعی " که 
آن را سیستم 230 به نوبه* خود "کثرت تجمعی " سطوح زرف‌تری است . 
هرسیستمی به عنوان عنصر وارد دزمیستتم عالی‌تری است . کل جهان سیستم 
سیستم هاست یعنی یک سبستم تودرتو است. یعنی سیستمی بودن ازخصایص 
للاینفک ( ۶تیاط:۸:۵ ) ماده است 

پس کیفیت هرسیستم را ترکیب عناصر و نوع ساختار و تاثیرات سیستم‌های 
محیطی بر روی این عناصر و ساختار معین می‌کند . این تعریف کیفیت درمورد 
همه؟ 9 سیستمی و هبائی (منظومه و مجموعه) اعم از بسیط یا بفرنج» 
صادق است . این‌کیفیت به صورت ماهوی (سوبسترات ) ۰ پیوندی (انتگراتیف) و 
عمل کردی ( می‌کند . 

درهمین رابطه‌سیستمی » می‌توان به معنای کمیت نبز پی‌برد . اشتراک کیفی 
اشیاء و پدیده مائی که ازیک نوع هستند » این همانی (یکسانی و همانندی) 
۱ * و پدیده‌ها با هم . تعین کمی آنها را مشروط و معین 
می‌سازد . یعنی چه؟ یعنی چون همانندند پس شرایط و امکانأت محاسبه و 
اندازه‌گیری آنها بوجود می‌آید و مثاهیمی مانند عدد و بعد ( که درپایه* مقوله 
که قراردارنه] پذیه می شود . 

کمیت برخلاف کیفیت گوئی نسبت به طبیعت و ماهیت اشیاء لا قبد و 
بی‌تفاوت است. (چهارصندلی» چهارانسان » چهارتبه) . درپاسخ "چقدر » 
گفته می‌شود کم تر ۰ بیشتر » فلان میزان . 

گوتی کیفیت مطرح نیست و از میار ن آنها به قول انگلس: "عدد ناب‌ترین 
نعین کمی ۱ ست که ما می‌شناسیم " (کلیات به روسی - جلد ۰ ص ۰۵۷۳ 

ولی گمیت نیزمانند کیفیت خصلت سیستمی دارد . درسرشت مقولهء 
"کمیت " دونکتهء متقابل مستتر است. "یکی بودن " و "چندین بودن "۰ زیرا 
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هرکیفیت " " یکانه تن می‌پذیرد و این تفکیک وجداتی درون 
همان نوع . همان کیفیت واحد است و 
تکثر و چندین بودگی را پدید می‌آورد و ازسوی دیگر هرنکثر و "چندین " که از 
"چندین" دیگر متمایز باشد» بین خود ازجهت گیفی "یکانه "است . (اگرچه 
چپهارصندلی است ولی همه درمقابل انسان صندلی هستند و نه چیز دیگر ولی 
همین صندلی که نوع یگانه است» بین خود ازجهت عددی چپارناست وچندین 
است ) . 

سیستم » اشیاء منعدد و متکثر به هم پیوسته‌ایست که از سیستم دیگرمتما یز 
با شش : بگانگی اين سیستم نمودار کلیت آنست . کلیت آن مرکب از اجزاء و 
عناصر است . پیوند ب پم مقاشر سص به یه اه زگ کم انس سا 
با فرمول‌ها وا لاح بیان‌داشت که مشخصات کمی عناصر » ساختار و عمل‌کرد 
زا .نشان دهد » یعنی همه* آنچه ۱ یعنی 
به هم‌بستگی این جهات کیفی سیستم را می‌توان با زبان کمی بیان داشت . 

پس کم وکیف دومقوله* متمایز ولی درهم متنافذ » درهم رخنه‌گر هستند که 
درهمهء پدیده‌ها و اشیاء بدون استتناء وجود دارند . کیفیت محض يا کمیت 
محض دارای وجود عینی خارجی نیست . درعین حال مابین آنها همسانی مطلق 
نیز وجود ندارد. وحدت دیالک‌تیکی آنها چنان‌که هگل گفته است در مقسوم 
اندازه ( م۱ ) پسدید می‌آید . اندازه حدود و تغوری را نشان می‌دهد که در 
درون آن » کمیت تفتیر می‌کند ولی بدون آن‌که کیفیت دگرگون شود . در بیرون 
از اين حدود وثفور» تفثیر کمی به تفثیر کیفی و برعکس می‌انجامد . هیج تحول 
کیفی درجهان بدون تحول کمی رخ نمی‌دهد و برعکس (افزایش جرم و انرژی و 
حرکت يا کاهش آنها آن تحولات کمی است که جائی به تحولات کیفی و برعکس 
منجر می‌گردد ) 

پس از درک سیستمی دومقوله* مهم کمیت " و "کیفیت " و تبادل آنها, 
اکنون می‌توانیم به قانون دیالک‌تیکی تضاد از دیدگاه برخورد سیستمی 
بپردازيم . تضاد شکلی است از تقابل . 

وحدت و مبارزهء متقابلان نکته اساسی در تضاد دیالک‌نیکی است . رابطهء 
متقابلان چنان است که مبارزه و تنازع آنها درعین ربط و وحدت و پیوند و 


همبودگی آنها با یکدیگر است ولی دومتقابل » می‌توانند این تنازع رادر سیستم- 
از در مب بین دومتقابل ربط» وحدت 
و درعین حال نزاع و مبارزه وجود دارد . ست_ یکی از ی تقایل 


خواستار حفظ وضع موجود وطرف دیگر ی نفی آن باشد و این نکته‌ایست 

که مارکس وانگلس در "خانواده* مقدس" تصریح کرده‌اند (کلیات به روسی » جلد 
۲ صفحات ۲۸ نا ۳۹) ۰ بدین‌سان دونوع مبارزه* متقابلان پدید می‌شود و نوع 
دوم دارای جنبه تناقضی (آنتاگونیستی ) است (مانند تنازم مولدان بلاواسطه 
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صنعتی (یرلتاریا ) با بهره‌کشان سرمایه‌دار) همه* منازعات تناقضی نیست . این 
که نوع تناقضی خاص جامعه است, مطلبی است درخورد بحث که گروهی بدان 
معتقدند ولی دربرخورد سیستمی این انحصارموضوعی درست نیست و هردو 
نوع تقابل را باید درکل طبیعت و جامعه‌جستجو کرد . 

مبارزه* متقابلان تدریجا بسط می‌یابد و درموارد معین موجب حدت روز 
افزون تضاد می‌شود و کار را به آنجا می‌رساند که کیفیت واحد و یگانه و همسا 
سابق» دوگانه و منقسم می‌شود . و اگر بازهم حدت پذیرد وارد اين مرحله 
می‌شود که این دوبخش منقسم شده نمی‌توانند همزیستی و همبودگی داشتمه 
باشند و وجود یکی بدون نفی دیگری میسرنیست . 

سرانجام لحظهء حل تضاد می‌رسد ۰ یعنی‌چه حل تضاد؟ بعنی انتقال از 
کیفیت‌کهنه به کیفیت نو ءازسیستم گذ شته‌به‌سیستم نو . همین‌روند مبارزه* متقابلان 
۳۹ نو» منتها با اشکال ویژه* خود جریان می‌یابد . 

ین تقابل و تضاد می‌تواند درونی (نتیجه* تاثیر اجزاء درونی سیستم 1 

0 تاثیر محیط روی سیستم معین ) باشد . تفاوت این 
نوع تضاد درونی وبرونی » نسبی است . آنچه که ۷ سیستی درونی 
است» برای پیوند سیستمی دیگربرونی است . تضاد درونی مابین عناصر این 
زیرسیستم ها » و درسطوح مختلف ۱ رتباطی- عمل‌کردی» بین عتأضر و ساختار 
همان سیستم مین پدید می‌شود . ِ د برونی تضاد سیستم فوردنظرما با 
سیستم‌های دیگر در وراء آنست که برایش "محیط" را بوجود می‌آورند . ولی 
گر سیستم را گسترده‌تر بگیریم تضاد ‏ برونی و درونی هردو درونی می‌شوند . 

ین یک مستئله دیدگاهی است . مثلا سرمایه‌داری وسوسیالیسم با هم تضاد 
برونی دارند ولی تضادشان درتکامل تاریخی جامعه» تضاد درونی جامعه بشری 
است . تضاد درونی منبع عمده* تحول و تکامل است. متقابلان در درون سیستم 
واحد باهم درنزاعند . مثلا درسیستم آتم » هسته و پوسته* الکترونی و درسیستم 
جامعه نیروهای مولده ومناسبات تولیدی نمونه‌هائی از تضاد درونی دریک‌سیستم 
واحد است . تضادهای برونی از راه تشد ید تنازع تضادهای درونی عمل می‌کنند 
يا به طور عمده عمل می‌کنند . تضادهای دیگری که دراین مجرای اساسی نیستند 
و کار را به پیدایش کیفیت نو نمی‌کشاند نیز وجود دارند » ولی ماهوی نیستند . 
با بررسی دقیق‌تر مکانیسم تضاد و طرز پیاده‌شدن آن در اجزاء سیستم می‌توان 
این‌اصل را ازحالت تجریدی - فلسفی آن بدرآورد و به آن جنبهء مشخص- 
تجربی بیشتری داد و شاید روزی با کاربرد اسلوب‌های نمادسازی» نمونه‌سازی» 
صوری‌سازی (فرمالیزاسیون ) , آکسیوم سازی و ریاضی‌سازی این مباحث بتواند 
کاربردهای اسلوبی- علمی وسیع تری پیذاکند . 

وجود تضاد. مخالف وجود هماهنگی نیست . هماهنگی خاصیت آن سیستم- 
هاي پویا (دینامیک) است که درآن وحدت وسارزه*متقابلان‌دهتنها به انقعاب 


۳۰ 


کیفی وسیستمی نکشد , بلکه گاه موجب درآمیزی و سازش کامل دوقطب شود . 
معین باشد که بدون نیاز به انقسام و انشعاب » بتواند پویاتی خود راحفظ 
کند . مثلا پرورش و گسترش حاد وشدید جهات و ماهیت آفرینش‌گر انسان در 
یک جامعه* رها از بهره‌کشی ( که درآن تکامل هرفرد شرط تکامل اجتماع است) 
آنچنان اهرم‌تکاملی ایجاد می‌کند که شکل تضادی تکامل را به شکل هماهنگ 
سازی آن مبدل می‌نماید . دانشمند شوروی مشریاکوف می‌نویسد که پایه‌درونی 
هماهنگ بودن سیستم‌های بغرنج» توافق و هسازی پویا و تکمیلی عناصر, 
زیرسیستم‌ها و دیگرجهات کل سیستمی ونیز مراحل تحول آنست 1۴ تکابل 
هماهنگ هم درطبیعت و هم درجامعه ممکن و موجود است . 

سیستم‌ها برحسپ تمایز آنها ازجهت بساطت یا نفرنجی» کستردگی یا 
محدود یت » انواع مختلف تقابل و تضاد که جنبهء اکید جبری یاحالت احتمالی » 
جنبه* منتظم یا غیرمنظم و غیره دارند » پدید می‌آورند و از اين لحاظ جای 
بررسی‌های تجربی بسیار بسیار بازاست . نتائج نبرد متقابلان ازجهت تفکیک 
یا پیوند ء تحول کیفی و کمی وامثال آن نیز قابل بررسی‌های منتقلی‌است : 

افزودن چند کلمه,نیز درباره* اصل "نفی و نفی درنفی" دیالک‌تیکی و 
رابطه* آن با برخورد سیستمی برای بستن این مبحث سودمند است . ما باردیگر 
تصریح می‌کنیم که بازسازی دیالک‌تیک براساس برخورد سیستمی شاید زمان 
طولانی و کارعلمی- تجربی وسیعی را بطلبد و سخن ما دراینجا ازنوع گام‌های 
نخستین درمبادی مسقله‌است . 

دگرگون شدن یک سیستم و مبدل شدن آن به منظومه‌ای از عناصر وسیستم- 
های فرعی نو یعنی تحول کیفی . دراینجا دو پدیده رخ می‌دهد : یکی پیدایش 
عناصر » زیرسیستم ها , روابط عمل‌کردهای نو که سابقه نداشته و نفی یک سلسله 
از عناصر» زیرسیستم‌ها » روابط و عمل‌کردهای کهنه» رانده‌شدن آنها از عرصه» 
هستی . اما دومی استقراض و استخدام ترکیبات سیستم سابق ولی تابع‌کردن 
آنها به قانونمندی سیستم نو پدید. یعنی نفی » نفی عبث , نفی کامل نیست. 
بلکه نفی: تکاملی است که هم سیستم را وارد عمل‌کرد و سازمان بالاتری می‌سازد 
و اجزاء قابل زیست وبقاء سیستم کهنه را حفظ می‌کند :این وحدت نفی و توارث 
دریک مسیر اعتلاثی است . حالت نوین به نوبه* خود همین سرنوشت نفی راطی 
می‌کند و نفی کننده » به نوبه* خود نفی می‌شود . نفی دیالک‌تیکی» وحسدت 


۴ و.ت. مشریاکوف "هماهنگی و تکامل هماهنگ " مسکو(به روسی ) صفحه* ٩۰۶سکون‏ »ثبات , 
تعادل, هماهنگی باوجود نسبیت و گذرا بودنشان درقبال جرکت » وجود عینی دارند و بررسی فلسفه 
وعلمی آنها نه تنها درمکانیک ( سینه‌تیک وسینه‌ماتیک ) بلکه‌درعلوم دیگر تاحد علوم اجتماعی مشکور 
است . سو؛استفاده ارتجاع از مستله* "نظم " و تقبیح "انقلاب " و عصیان» نباید ما را به کم‌بهادادن 
بررسی مقولات دیالک‌تیکی متقابل با تحول بکشاند . 


۳۱ 


تخریسب  (‏ مونهدتوهه .)و ساختمان ( «عتععومی ) سیستیم در 
جهت اعنلائی و با حفظ پیوند اتصال و انفصال » توارثی و تداومی ( قوند‌نهم6) 
است . تخریب نیز مطلق نیست و اعتلاء به معنای بروز بغرنجی‌های عمل‌کردی 
- سازمانی در سیستم است .دراینجا نیز باید وجود تنوع تیپ نفی درنفی را که 
تنها بررسی‌های تجربی می‌نواند آنها را به ما نشان دهد , تصریح کرد . علت 
اعنلاثی بودن نکامل درست‌همین است که درنفی حالت کمن . بسیاری عناصر 
و عمل‌کردها و ارتباط های "بدرد بخور" حفظ می‌شود و اين تراکم تدریجیاجزاء 
قابل بقاء دروجود» سازمندی وهماهنگی را افزون‌تر می‌کند و عمل‌کرد را به سطوح 
بالاتر و بغرنح‌تر؛ همه‌جانبه‌تر و کاراتری ارتقاء می‌بخشد . این‌جریان را ما در 
طبیعت جهان خود به چشم می‌بینیم . پله‌های این بغرنجی درساخت و عمل‌کرد 
تقرییا چنین است : ۱) اجزا* بنيادین ومیدان‌هائی که بریایه؟ آن بوجود 
می‌آید ۲ ) هسته؟ انم و حالت پلاسماتی که بدان مربوط است ۳) انم و عناصر 
شیمیائی برخاسته از آن ۴) ملکول‌های بسیط شیمیائی (یامونومرها) ۵) ملکول 
بفرنج شیمیاتی (یاپولی‌مرها ) ۶)اگرگات یا انبوهه* ملکول‌ها که اجسام را تا 
کلان اجسام کیمانی و پولیمرهای زیستمند (بیو پولیمرها) را بوجود می‌آورند 
۷( سازمان‌های خاص ملکولی که ياخته نام دارند ۸) سازواره‌های نک یاخته‌ای 
٩‏ سازواره‌های چند یاخته‌ای ۱۰۰) بافت‌ها۱۱) سازواره‌ها (اعضا؟) ۱۲) سیستم 
اعضاء ۱۳) جنس يا پوپولاسیون» ۱۴) نوع یا تاکسیون ۱۵) گله‌های جانوران 
۶ جامعه انسانی ۱۷) صورت‌بندی‌های مختلف تکامل اقتصادی - اجتماعی 
انسان » تمدن و فرهنگ علمی » هنری وفنی . 

دراین شکل اعتلائی. حالت پیش روندگی (ترقی ) دیده می‌شود یعنی 
گرایش یا تمایل مسلط افزایش تشکل ساختاری - عمل‌کردی ماده. 

اين گرایش درجهان وجود دارد ولی درجه* تداوم آن درهمه‌جا یکسان 
نیست .. درمیان انواع گرایش‌های تند و کند و پیش رونده یا بن‌بستی » سرانجام 
شاخه* محوری دائم پیش رونده‌ایست که زمانی تاثیر خود را در گستره* وسیعی 
پخش خواهد کرد یعنی از آنتروپی روزافزون کلان سیستم کیهانی خواهدکاست . 
روند دائمی ظهور و زوال و نیز چرخش و دوران عناصر» هردو از اشکال اساسی 
نفی درنفی است . عامیت این اصل درآن است که سیستمی بودن» ذاتی ماده 
است وسیستمی بودن با تحول و ناچار با تکامل نلازم دارد و علی‌رغم تنوع 
اشکال و گسست‌ها درمجموع به متابه* گرایش مسلط دیده می شود . 


۳۲ 


فصل سوم 


شمه‌ای در دار نشانه‌شناسی با سمیوتبات 


مدخل 


چنان‌که درفصول پیشین یادکردیم ۰ در دوران پس از جنگ دوم جهانی 
مفاهیم بفرنج تجریدی و پیوندس از يا پیوندی (. عوونها ) مانند 
"اطلاع " ( با پیام )۰ "علامت" (یا نشانه) . "سیستم "۰ "ساختار" (باستروکتور) 
مورد بررسی‌های فوق‌العاده ثمربخش منطقی و ریاضی وفنی قرارگرفت . به‌ویژه 
سیرنتیک نظری که مقولاتی مانتد اطلاع (انفورماسیون )اداره. نظارت با کنترل 
و غیره را در تمام سیستم‌های زیستمند و نازیستمند مورد بررسی قرارداد , با 
درهم‌آمیزی با الکترونیک و تکنیک‌های دیگر پایه* سیبرنتیک فنی قرارگرفته و 
توانسته است ما شین‌های شمارگر الکترونیک (کومپیوترها ) » اوتومات‌ها و روبوها 
( . هدمع ۰ )۰ دستگاه‌ها و ماش شین‌های خودکار زمینی و کیهانی را با موفقیت 
ازجهت برنامه‌گزازی دیهد و به حل مسائل ذوجوانب اقتصادی - اجتماعی . 
اجراء پیش بینی‌های علمی ویالابردن نیرومند بازده و یره کشک رساند . 
و وی فلسفه؟ و تیان ام له 
احکام این رشته‌های‌نوین 0 نمی‌تواند وجودداشته باشد و به همین جهت 
ما بر برای آشنائی مقدماتی » ولی نسبتا دقیق و منطبق با این رشته‌های جدید و 
مهم معرفت » می‌کوشیم آنها را به کوتاهی وسادگی معرفی کنیم ۰ زیرا دراین 
رشته‌های نوین معرفت باز چنان‌که به کرات گفته‌ایم » صحت بسیاری از احکامی 
که دیالک‌تیک درموقع خود پیش کشید ه بود» به اثیات می رسد . 
ضمناباید افزود که اثبات علمی فنی و مشخص شدن احکام دیالک‌تیک 


۳۳ 


که بواساس انتراع فلسفی مطرح شده بود » تنها دررشته‌های یادشده معارف 
ادروژین انجام تمی‌گیرد, بلکمیک سلسله تکوری‌های علعی وریاشی مائند "تقوری 
نسبیت عمومی و خصوصی اینشتین "» "مکانیک کوانتا "» "توری عمومی‌میدان- 
ها" که هنوز مراحل ابتداگی رشد خود را می‌گذراند ) و نیز" حساب احتمالات " 
"تگوری بازی‌ها" » "تتوری ماتریس و گراف " و غیره در ریاضیات معاصر, به 
نوبه* خود خصلت دیالک‌تیکی هستی » و تحول آن را ازجهت تحول, ارتباط 
و نسبیت و ناثیر متقابل وغیره نشان داده‌اند . 

مقصد ما از این سخن این نیست که این رشته‌های معارف از نوعی دیالک‌تیک 
آگاهانه برجوشیده‌اند. چنین توقعی نیز نباید داشت . علوم نیزدرموقع خود 
از روی کتاب‌های منطق ساخته نشده‌اند ولی این بدان معنی نیست که منطق و 
دیالک‌تیک ولو به شکل ناخودآگاه نقش خود را ایفاء نکرده است . این‌نقش راء 
هم منطق صوری و هم منطق دیالک‌تیک ( ولو به شکل ناخودآگاه. ساده لوحانه و 
ابتدائی ) درمعارف فلسفی و علمی وحتی درسیستم های الهی وعرفانی ایفاء 
کرده‌اند زیرا مدق صوري و دیالک‌تیک که یک منطق مضبونی است : باتتد صرف 
و نحو ریان» منعکس کنند.ه* ارتباطات واقا موجود است که در قهن ما بازتاب 
می‌يابد . 

مقصود ما ازطرح این رشته‌های امروزین معارف این است که این رشته‌ها به 
اثبات صحت اصول بنیادین دیالک‌تیکی کمک کرده وبه نوبه* خود آن اصول را 
غتي‌تر و دقیق‌تر کرده‌اند.. اگیون قلسفه "ماتریالیسم یالکاتنک " یه برکت 
این تحولات عمیق علمی , فنی واسلوبی برسر چرخشگاه بزرگی قرارگرفته است 
و ذیالک‌تیک عینی وذهنی هم‌اکنون گام های مهمی در راه نوسازی ساز و برگ 
مقولاتی خود برداشته است و برمی‌دارد . 

مسی‌از آبن مقیه به ال مطلب بیزهاویم: 

واژهء "سمیوتیک " از ریشه؟ یونانی "سهمه یون " ( ۹00 ) آم‌ده است 
که به معنای علامت و تشاتة است : این واژه درقدیم به دوصورت سیما " و 
"سیمیا" وارد زبان عربی وفارسی شده بود ولی آن واژه‌ها دارای معانی خاص 
خود هستند ) ۰۱۵ سمیوتیک رامی‌توانیم درفارسی علامت شناسی » تشاعة شناسی 
يا نشان شناسی ترجمه کنیم » ولی ما ترجیح می‌دهیم واژه* بین‌المللی سمیوتیک 
را به کاربریم . منطق این طرز عمل درخود متن بررسی روشن می‌شود . سمیوتیک 


۵. فرهنگ معین علاوه برعانی متداول چهره و قیافه برای سیما , آن را علامت ونشان هم 
معنی‌کرده است. درمورد سیمیا آن را نام یکی از "علوم خمسه* محتجبه" دانسته است. لفت‌نام" 
دهخدا و به اخذ از آن "دائره الععارف فارسی " به سرپرستی دکترغلامحسین مصاحب آن را علم خواص 
و اسرار حروف می‌دانند که دارای طبایع آبی وخاکی وآتشی هستند و نیزعلم تصرف از راه تخبلات 
در دیگران و نوعی شعبده وحقه. چنان‌که می‌بينیم برخی‌سعانی سیما و سیمیا درفارسی با سمیوتیک 
پیوند خود را حفظ کرده است. 


۳۴ 


آموزش عام کلیه* علامات ( و از آن‌جمله علامات زبانی) است که معنامند و حاوی 
اطلام و پیامند. یعنی خود آنها اطلاع نیستند بلکه حامل وناقل اطلاعند . 
سمیوتیک بررسی‌های خود را حنتی به جهان جانوران نیز بسط می‌دهد . مثلا در 
زئوسمیسوتیک ( وبونوه‌ن 20096 ) انواع آژیر و علامت دهی (مهنءحعناهمون؟) 
صوتی و لمسی جانوران‌بررسی می‌شود . مثلا علامتی که دلفین‌ها و برخی دیگر از 
پستانداران بحری می‌دهند . , لمس آنتن‌های موران و رقص‌ها و حرکات زنبوران 
که چنبه* اطلاع رسانی ( ۶ناهن60) دارد » همه وارد در این مبحث 
موسوم به زئوسمیوتیک می‌شوند . 

دامنهء نشانه‌های اطلاع مند در مورد انسان بسیاز وسیع است . ژست و 
میمیک (حرکات تن و صورت پا واها۴۵ طمنععه0۲<ع ) به منظورعلا مت 
ذاجی مه کارس‌بود .ابیز حرکانت چیزه و پیکل در بقانهی, به عم کی دزینگه* 
( . عدواه6 )بسررسی می‌شود . شیوه‌های لمسی ( )در علا مت د هی 
( که از این شیوه‌هاء ازجمله کوران به هنگام لمس نقاط برجستهء خط خاص خود 
استفاده می‌کنند ) موضوع دانشی است به نام " پروگزمیک " ( وونج۳۲۵۵ .)۰ 

انمان, غلاوهبو.زبان" ظبیعن.» از آنولغ. نیستم های دیگرسلامت"دهصتی 
(فی‌المتل گل » رنگ» آهنگ) برای ابلاغ پیام استفاده می‌کند . خطوط که اشکال 
عمدهء علامت‌دهی است مختلفند مانند خطوط تصویری (هیروگلیف ) ایده‌نگاری 
و پیکره‌نگاری (ایده‌توگرام و په‌کتوگرافی) و خطوط عادی مرکب از حروف . انسان 
علاوه برخطوط» برای زست‌های مختلف معارف خود علامت‌سازی کرده است . 
مانند : اعداد . فرمول‌های ریاضی » فرمول‌های شیمیاثی » خط فرس» سمبول‌های 
منطق ریاضی » زبان‌های مصنوعی فرمالیزه. نت موسیقی» علامات راهنماعی » 
علامات مقام و درجات بر ِ لباس رسمی » ء خط بیرق و خط نورافکن درکشتی 
رانی » خط کوران» خطکران (با حرکت دست ) » خط رشته‌های گره‌دار درنسزد 
سرخ پوستان » علامت 0 , استفاده از دلالت‌های منطقی ( دود علامت 
آتش) و غیره و غیره. همه* این‌ها درگستره* بسیار پهناور علامت‌دهی وارد 
می‌شوند کهبرنده یک یاچند اطلاعند . به همین جهت سمیوتیک (علم بررسی 
علامات ) با سیبرنتیک (علم بررسی اطلاعات ) پیوند بسیار نزدیک می‌یابند و 
علامت و اطلاع دومقوله* به‌هم پیوسته‌اند از نوع شکل و مضمون و بین خود 
دارای چنین رابطه‌ای هستند . 

دربرخی از زبان ن‌های اروپاگی علامت یا نشانه ( درآلمانی " ععطهنم2 ۰۳ 
دز روسی " 3٩2۷‏ ۳ با علامت به معنای آژیر و اخط‌ار( اهمونگ ) تفاوت 
لفظی و گاه خرده اختلاف معنائی پیدا می‌کند . ولی پاولف ازسیستم اولیه* 
سیکنالها (تاثیر مستقیم روی حو و سیستم ثانوی سیگنال‌ها ( زبان ) صحبت 
می‌کند و لذا " علامت " " با "سیگنال " معنی منطبق می‌یابد . درفرانسه علامت 
( همونو ) و آژیر ( اهمونگ ) ازهم مشتق شده‌اند . 


۳۵ 


مروانع: دیالکسک علاس "بو "اطلاع [ با پیامزد که به وب دویببان 
زیستمند جریان‌های بازتاب و خیردهی و تفاهم زبانی و واکنش‌های هدفمند و 
انواع روندهای مهم دیگر را اداره می‌کنند , بسیارمهم است و سمیوتیک‌می‌کوشد 
موز ساختی علامات و تنوع آن‌ها را بشکافد و به درک این دیالک‌تیک کمک 
گنف 

تمادگزار ایق رفیه ینتی دایقشداین آبریکافی "پیرسی* [ من | و سین 
"ماریس ( . ونبیویه ) مولف کتاب "نثوری‌های اساسی علامت " (۱۹۳۸) و نیز 
زبان‌شناسان سوئیسی و فرانسوی مانند "ف. سوسور " ( یدمک ۵هطن۵ ۲و۴ ) و 
"رلان بارت " ( ۰۶ ۵/۵74 ) و واضعان دانش» سمانتیک" (مانند 
تارسکی و کارناپ و مکتب منطقیون شهر لووف سمسا .) . جملگی کارشان در 
تسهیل ایجاد زبان مصنوعی برای دستگاه‌های سیبرنتیک» موثر بوده است و 
درواقع موضوع اساسی سمیوتیک بررسی زبان‌های فرمالیزه و مصنوعی به عنوان 
علامات و عبارات است . مطلب را باتفصیل و دقت بیشتری مطرح کنیم ! 

سعیوتیک آموزش عام علامات زبانی و با ملسله علامات [ به آلسمانسی 

21690۲ ( است که یسه‌این علامت به ویژه ازسه جنبه برخورد می‌کند ۸ 

۱- ازجنبه* ترکیب این علامت ( درفرانسه .. مبونه‌عنری ‏ يا در آلمانی 
) یعنی رابطه بین یک علامت و علامات ذیگر يا رابطهء بین 
یک سلسله و ردیف علامات با ردیف دیگر؛ 

۲ از جنبهء معانی این علامات ( موجه ) ؛ 

۲- از جنبه؟ رابطه بین اين علامات و آفرینندگان آنها ‏ فرستندگان آنها, 
دریافت کنندگان آنها که پراگما تیک ( وبونهوه۴۳ ) تام ذارک. 

علاوه براین مباحث سه‌کانه» جنبهء دیگری نیز قاعل شده‌اند به‌ نام 
سیگما تیک ( وا دون )دربارهء علامات و محتوی آن یعضی آنچه که آن 
علامات معلوم می‌سازند . ولی‌عملا این بحث به سمانتیک مربوط می‌شود . 

اینکد رباره هریک از این اجزا* سه کانه توضیح بیشتری می‌دهیم : 


| 7۳ منکن کتبات ( یا سن تاکتیک : نحو یا علم ترکیب علامات ) 


موشوع ای ك از سمیوتیک آن است که چگونه برپایهء یک سیستم از 
قواعد و به کمک علائم زبانی . می‌توان عبارات یا جملات (درآلمانی : ۳ 
یا ععمو که‌می‌توان گزاره نیز ترجمه کرد ) که ارزشمند و قابل اعتماد باشند , 
ساخت و یا به بیان دیگر: چگونه از مقداری علامات می‌توان عباراتی بوجود 
آورد . 


دراینجا ما با دونحوه* عمل روبروهستیم : 


۳۶ 


اول : می‌توان ازهرسیستم فرمال (متلا زبان فرمالیزه).قواعد ساختی یا 
فک هی ایور رورم شید سناکس ای سیلعم عرمال را داعت ؟ 

دوم : يا می‌توان معین کرد که قواعد تبادلی و کلیدی هرسیستم فرمالیزه 
(یعنی سنناکس آن سیستم ) چیست ؟ پس با دومقوله "قواعد ساختی "و "قواعد 
تبادلی " مواجه هستیم . مقصود از قواعد ساختی | یاشکل بندی) آن است که 
تاد ای ماساه عااس هس که از از تا لس ارس عم ی 
مبدا* دراینجا عبارات ارزشمند است که ما را به سلبنله* علامات می‌رساند , 
ولی مقصود از قواعد تبادلی آن است که از یک سلسله علامات ارزشمند چگونه 
می‌توان‌به عبارات‌ارزشمند دیگر رسید . پس دراینجا از علامت به عبارت می‌رویم 
و نه برعکس. اگرمقدار و تعدادی عبارات را بتوانیم به صورت یک سلسله 
اصول موضوعه ( آکسیوم‌ها) درآوریم » درآن‌صورت استفاده از قواعد تبادلی 
با تبهیلی به با اجازه‌خواهد داد گام آن‌مفذان تیارات: را اوالیق آسول 
موضوعه (آکسیوم ها ) مشتق سازیم . 

درصورت وجود یک تئوری علمیآکسیوما تیزه ۱۶ .یعنی یک نثوری علمی 

که به صورت اصول موضو عه و آکسیوم‌ها درآ مده با هد ما می‌توانیم مطمشن 
ام که این تتوري مقدری از تئورم‌ها (تقایاتی)است که از آکسوم‌های 
ایلیا عفتق پ‌قودد چنلی‌گه تفایای تکاس افلیهتین از یک للم کشوم ها 
مقتق می‌گرده یا قضایای منطق موری ارسطوتی از چند آکسیوم ایلیه اعتقای 
می‌يابد . لذاستاکتن همهء اپراسیون‌های علمی‌و تحقیقی به طور خالص فرمالیزه 
است که می‌توانند به صورت عبارات زبان مفروض گردند . این مسئله درمنطق 
ریاضی مرکزی دارد » زیرا درمنطق ریاضی "معنی "۰ ری و 
گزارشی ازجهت سمانتیک کاملا دقیق» برای علامات ابتدائی معین شده است 
لذا محتوی عبارات بفرنج را می‌توان به‌وسیله* اپراسیون‌های خالص نحوی» 
مشخص ساخت . 

پس توجه داریم که ما با دونوع نحو یا سنتاکس روبروهستيم : نحو زبان‌های 


۶ آکسیوماتیک : بخشی است از تحقیقات بنیادین ریاضی که کمک می‌کند تا ما مباحث ریاضی 
را به شکل اکید عرضه داریم . یعنی یک یا چند حکم متعالی و پایه‌ای(آکسیوم‌ها ) درنظرگیریم که کل 
احکام دیگر مبحث معین » از آن ناشی می‌شود . مانند اصول موضوعه درهندسه» درمنطق» درترموب 
دینامیک و غیره. ابتدا یک مب ریاضی ایتالیاگی و سپس دکتر داوید هیلبرت دراین زمینه و در 
مسئله* فرمالیزاسیون کارکردند . مقصد از فرمالیزاسیون شیوه‌های پژوهشی و عرضه داشت تحقیقات 
بنيادین ریاضیات امروزین و اسلوب آنهاست . اين اسلوب در دوران ریاضی شدن تئوری‌های علمی » 
اهمیتی عظیم کسب کرده است. زیرا خصلت چند پهلوئی و ابهام آمیز زبان‌های محاوره در زبان‌های 
فرمالیزه ریشه‌کن می‌شود و اسلوب‌های اثباتی دقیق و ثمربخش به کارمی‌رود . فرمالیزه کردن تنها در 
مورد یک نگوری علمی ممکن است ۳ به نظر اینجانب برای روشن شدن این دومبحث , از آنها 
ز دیگر اسلوب‌های متداول درعلوم امروز باید معرفی وسیعی در نوشتار علمی - فلسفی ما انجام 
د. 


۳۷ 


طبیعی و نحو زبان‌های مصنوعی ( فرمالیزه ).اکنون گوئیم که نخو زبان‌های‌طبیعی 
(سینکتاکتیک آنها) از نحو زبان‌های مصنوعی بغرنج‌تر است. در زبان‌های 
طبیعی نحو یعنی قواعدی که شکل‌بندی جملات و عبارات يا گزاره‌های صحیح 
رامیسر می‌سازد . . درنحو زبان‌های طبیعی رابطهء ساخت نحوی هم نسبت به 
حروف و هم نسبت به معانی بغرنج تراست . درربان‌های مصنوعی پا فرمالیزه. 
باید قواعد نحوی کامل‌تر باشد » زیرا دریک زبان فرمالبزه» برخلاف زبان‌های 
طبیعی » توسل به دستگیره‌های مختلف سمانتیک (معنی شناسی ) و پراگما تیک 
(کاربرد شناسی ) میسرنیست نا به یاری آنها ناهمواری‌های نحوی حل شود . در 
منطق احکام فرمالیزه به وسیلهء تعریف منطقی ومعنارس (رکورسیف< ‏ هه" ) 
تضوبسح می‌گردد. که چگوته. عماران مجعوامند؛ منطقی می‌تواینه. از یگ ,سلمله 
علامات بنيادین ساخته شوند و چگونه شخص باید تصمیم گیرد که با یک‌همبست 
علامات بنیادین منطقی ( که آنها را "واریا بل‌ها یا متفیرهای حکم " و کنستانت 
ها يا ثابت‌های حکم " می‌خوانند ) یک عبارت مفتا مشق منطقی بوجود آورد . پس 
ما از علامات به عبارات رفته‌ایم یعنی قواعد تبا دلی را به کارگرفته‌ايم . براین 
مورد که یاد کرد یم » این قواعد تبادلی عبارت است از نحوهء جادادن اجزاء 
حکم (واریایل‌ها و کنستانت‌ها) برای بدست آوردن یک عبارت معنامند . 

بویژه کاوش‌ها و بررسی‌های نحوی یا سینکتاکتیک ( در تلفظ فرانسه: سن 
تاک‌تیک ) برای ایجاد زبان‌های برنامه‌ای به منظور کاربرد درشمارگرهای انگشتی 
(دی‌زی‌تال يا کومپیوترها ) مهم است . 

تئوری کلاسیک انفورماسیون (اطلاع < انفورماتیک) » ازدیدگاه سمیوتیک 
عمومی بخشی است از کاوش‌های نحوی (سینکتاکتیک ) ۰ مثلا وقتی ما از "محتوی 
اطلاعی " یک علامت سخن می‌گوئيم و اين شیوه* سخن ما ویژگی دیگری کسب 
نمی‌کند ,با این حرف ما "محتوی نحوی اطلاع " را درنظرداریم ۱۷. این درهم 
پیوندی علامت با اطلاع و شکل‌بندی نحوی( که چیزی جز همان روابط نیست ) 
رابطهء تنگاتنگ دیالک‌تیکی این سه مقوله ( علامت - اطلاع - رابطه) را نشان 
می‌د هد . درواقع نحو علامات جز به هم پیوستن آن علامات برای معنامند » 
محنوامند لذا اطلاع بخش شدن نیست واین به خودی خود روشن است . از 
ساخت نحوی مجموعه‌ای ازعلامات» فرمول معروف به فرمول "شانسون" 
( 5000.عع6 ) بنیادگزار تشوری انفورماسیون استخراج می‌گردد که 
نویر اطلام خی" ناگی یک طلاعت را ذز درز نهنوسهای از لاو 
نشان می‌دهد . 

اگر ما علامات» ارتباطات ( نسبت‌ها > رلاسیون‌ها) و غیره دریک سیستم 


۷ درنوشته* مربوط به سیبرنتیک ما ازطبیعت "اطلاع " سخن خواهیم گفت . موافق تعریف 
شانون, اطلاع اندازه و میزانی است برای کاستن از نامعین بودن مداخله» حوادت تصادفی . 


۳۸ 


فرمالیزه» یک نحو را که دارای معانی مشخص باشد » دونظر گیریم » درآن صورت 
باصطلاح مدلی برای ساخت نحو يا گزاره و تفسیر بدست می‌آوریم . 

بدین ترتیب سنتاکس یا نحو زبان فرمالیزه می‌تواند متنوع ترین مدل‌ها را 
داشته باشد و اين واقعیت که انسان می‌تواند روابط و روندها را در گستره‌های 
بسیار مختلف به وسیله* شمارگرهای الکترونیک (کومپیوتر) تقلید و شبیه‌سازی 
(سیمولاسیون ) کند » از همین‌جا ناشی می‌شود . سیمولاسیون یا شبیه‌سازی یعنی 
تقلید فنی پا فرمالیزه* یک روند طبیعی يا اجتماعی و تکرار همان عمل‌گرد ولی 
به وسایل دیگر . 

شاید بحث ما دربارهء ترکیب يا نحو یا سنتاکس علامات کمی بفرنج بود . 
ولی مطلب روشن و به هم‌پیوسته گفته شده و اگر خواننده صبورانه و بادقت آن را 
بیش از یک بار بخواند, به خوبی درک خواهد کرد . به ویژه آن که ما درعین 
بحث از مسائلی که با زبان‌های فرمالیزه و فرمول‌های ریاضی سروکار دارد » از 
مداخله این عوامل دشوارکننده دربحث احنراز ورزید یم و مصطلحات را نیز 
بدون کم‌ترین تعصب , به اشکال گوناگون و تکراری و با نرمش به کاربردیم و 
معادل‌های خارجی و متداول در فارسی ( اعم از عربی یا فارسی ) را درعین‌حال 
ذکرکردیم ۰ تا عوامل زبانی مانع درک مطلب نشود . از آن‌جمله و به ویژه ترجیح 
دادیم واژه‌های "فرمالیزه" و "مدل" را به جای خود بگذاریم زیرا کاربرد 
معادل‌های "صوری شده" و "نمونه‌سازی" ءپی بردن به سخن را دشوارتر 
می‌ساخت . 

پس از این بحث درباره» "سینکتاکتیک" يا علم ترکیب علامات و سیر از 
علامات به عبارات معنامند », بحت خود را درزمینهء "سمانتیک" دنبال کنیم ۱ 


۲-سمانتباك 


پس سمانتیک که می‌توان آن را معنی شناسی ترجمه کرد بخشی است از 
سمیوتیک يا نشانه‌شناسی عمومی . موضوع سمانتیک عبارت است از دلالت‌های 
ممکن مضمونی سیستم‌های تجریدی علامات ؛ روابطی که بین علاغم زبانی و 
گفتاری واشیاء وجود دارد. بحث درباره* روابط علائم و اشیاء سیگماتیک نام 
دارد و چنان‌که در سابق گفتیم » برخی آن را مبحث جداگانه‌ای از سمیوتیک 
می‌دانندولی برخی آن را درمبحث سمانتیک وارد می‌سازند . سمانتیک دردرون 
همین‌روابط سیگماتیگ (علامت سه شیگی ) هست که یک پاية بلاواسطه و بلافصل 
مادی می‌يابد . 

درتگوری شناخت مبتنی بربازتاب» معنای‌یک لفت » مفهومی است که ازآن 
فد مقس ابراک گنیر و معنات یک جبلةد آن گم و گراره ننطلی انتض 


۳۹ 


که از آن جمله فهمیده می‌ شود . درسیبرنتیک به زبان‌های طبیعی که نمی‌تواند 
کار برنامه گزاری‌های سییرنتیک را تحقق بخشد و کاربرنامه‌گزار را ازجهت روانی 
و تعلیمی آسان سازد » توجهی ندارند و واژه‌های مصنوعی مثلا مانند ۴۵8۲8۵ 
, ۵۱60۱ ۰ 60801 مورد أستفاه آنهاست. 

اما وظایفی که سمانتیک درمقابل خود قرارمی دهد عبارت است او 

۱( دربیان مساغل علمی احکام متناقضی که "آنتی نومی "۱ ونصمهناه) 
نام دارند » پدید می شود ۱۸ ٩‏ 

بحث درباره* آنتی‌نومی و دوشکل اساسی آن (نحوی و سمانتیک) بحشی 
مفصل است . نکته* درخورد ذکر دراین میان آنست که ف . پر مزی ( 5۵۳۶۵۷ ۴.۳۰) 
با ایجاد سه پله* سمانتیک در زبان( یعنی : فرازبان یا متازبان) و زبان 
موضوعی و اشکال دیگر زبان اين حکم را داده است که هرگز یک عبارت زباني 
نباید دوپله را دربرگیرد والا معنای خود را ازدست می‌دهد و بدین‌سان 
سمانتیک می‌کوشد » هرجا به یک "آنتی‌نومی " برخورد کند » ریشه* آن را در 
اين قاعده ف. رمزی (یعنی دوپلگی یک حکم ) بجوید. مثلا درمفهوم "هسم 
زمانی " (یا "توافت ") که درتتوری نسبیت عمومی اینشتین از آن سخن می‌رود . 
روشسن است که این تواقت ( در آلمانی . اعلوتنمدجهنهای در فرانسه 
ی ) چنان که خود اینشتین تاکید می‌کند » مطلق نیست , 
زیرا موافق تغوری نسبیت » زمان و مکان نسبت به حرکت امور اعتباری هستند و 
لذا مفهوم "اکنون " درهرجاتی از کیهان به معنای دیگری‌است . 

۲) سمانتیک مساعل مربوط به حقیقت و اعتبار عام احکام وقابل اثبات‌بودن 
آنها را مطرح می‌سازد. برخی از تقصمصان سعانتیک[ماتنه‌کارتاب] بسا 
سو*استفاده از مباحث آن» بسیاری از احکام فلسفی را با یک تعبیر صرفا 
بوزبتبویستی» "مسفله تما ".یا "مسکله* دروفین " اعلام گردهاتد ! 

۳) سمانتیک از رابطه* واژه و مشهوم . از رابطه واژه و علامت سخن‌می‌گوید . 

۴) سمانتیک از بیان محتوی یک کالکول نسبت به "فرازبان " سخن‌می‌گوید . 
کالکول چیست؟ موافق تعریف تپ , لورنتس کالکول یک گرده* لیات مجاسبه‌ای 
با منطقی است که طی آن بتوانیم موافق قواعد یک نواخت (شماتیک ) از عناصر 
بنيادین و اولیه‌ای که درد ست داریم » عناصر .اجزاء ,اشکال و اعدادی رده دوم 
و سوم و غیره بیرون آوریم . هرکالکولی را موافق شیوه* استقراثی پدید 
می‌آورند . یعنی‌اول موضوعات بنیادین (آغازها , مبادی واجزا* نخستین وغیره) 
معین‌می‌شود . . سپس قواعدی پدید می‌آید که از کالکول‌های اولیه, کالکول‌های 


۸ درفلسفه* کانت آنتی‌نومی یعنی دوحکم متناقض که هریک بریایه" معینی قابل اثباتند ولی 
درسمانتیک این واژه بدون دقت و به معنای تناقض‌عادی( ‏ »۵و۳ ) يا چنان که زنسون 
الیاشی می‌گفت آپوری " (بی‌روزنی <م(زمممه) به کارمی‌رود . 


۴۰ 


بغرنج‌تری ناشی می‌گردد و قضایا (تتورم )های مربوطه اثبات می‌شود و تناقض یا 
فقدان تداختی. کمال یا نقمی» قاطعیت یا ابپام آن قضایا تابث می‌گرداد: کالکول 
براج رپاضهاها: تطیم تیک مماسباته الک رولیت و وبازتهیابی اهبت فرآران 
دارد ۱٩‏ . 

اما فرازبان چیست؟ فرازیان (متالانگ) اصطلاحی درمقابل زبان موضوعی 
است و دانشمند ریاضی‌دان آلمانی دکترداوید هیلبرت در ۱۸۹۰ درتحقیقات 
بنیادین خود در ریاضیات » تفاوت این دو را نشان داده استد. متاتغوری ومتا 
بای (نا نمی ء خیه. سلعکار و اسلفب مگ ری با ان دی وا شود 
بررسی قرارمی‌دهد و اين به طورکلی درمورد هرزبان يا تگوری صادق است ولی 
به ویژه برای رشته‌های ریاضی شده این کارعملی است 

پس از اين دوتعریف » سخن مادرباره* اين که یکی از مباحث سمانتیک روشن 
کردن رابطه* کالکول ( شیوه‌های گردموار طرح گونه یا شماتیوه محاسیه) با 
فرازیان است (یعنی زبانی که درآن‌پایه‌های تثوری مورد بررسی به صورت صوری 
شده و فرمالیزه و به صورت آکسیوماتیک بیان می‌شود و مادرحاشیه‌های گذ شته 
بدین اسالیب اشاره گونه‌ای کرده‌ایم ) » واضح می‌گردد . نکاتا یاد شده نمودار 
دامنه» وسیع فلسفی و منطقی و ریاضی و فنی است که سمانتیک کسب می‌کند و 
تنها بسطآتی این دانش می‌تواند حدود موجه و ضرور آن را روشن سازد . 

ما دراینجا از ذکر مقولات سمانتیک" که یک سلسله علامات و فرمول‌های 
خاص برای بیان جمل منطقی است » برای احتراز از دشواری مطلب خودداری 
می‌گنیم زج میضیف بعلوی پسعبوترگ نی "براگا تیگ س‌پوداویت : 


۳-براگماتباك 


ما پراگما تیک* ۲ بررسی کارکردهای گوناگون زبان است که این کارکردها از 
درون به هم‌پیوستگی دارند . مانند بررسی کارکردهای سمبولیک (توصیفی ) 
سمپتوما تیک (نفسانی ) اطلاعی و ارزیابانه. درپراگماتیک این کارکردها به شکل 
جداجدا و يا درارتباط باهم مورد پژوهش قرارمی‌گیرند . بجاست درباره* هر 


٩‏ باید توجه‌داشت که کالکول ( ادها ) در اینجا به معنای‌متداول آن یعنی حساب به‌کار 
نمی‌رود که حساب و ریاضیات به طورکلی و هرسیستمی که از اجزاء آغازین » طبق قواعد معین ام 
بغرنج تر را بیرون کشد ,اعم از آن‌که آن سیستم عددی باشد یا زبانی و غیره. کالکول #" . مثلا 
الگوریتم‌ها که درسیبرنتیک فنی مورد استفاده قرارمی‌گیرند خود نوعی کالکول هستند . حساب نیز 
نوعی کالکول است . 

۰ ارتباطی به واژه* پراگماتیک ( مشتق از فلسفه* پراگماتیسم پیرس . ویلیام جیمس و دیوثی ) 
ندارد و اشتراک لفظی نباید خواننده را گیج کند . 


۴۱ 


یک توضیح دهیم : 

ازنظرکارکرد سمبولیک (نمادی یا توصیفی ) زبان وسیله‌ایست برای آن که 
یک وضع ۰ یک حادثه را توصیف کند . ازنظرگارکرد نقسانی ( سمیتوماتیک) زبان 
برای بیان احساسات و ادراکات روانی ما مانند کین و عشق و تصدیق (ایجاب ) 
وارد (سلب ) است . از نظرکارکرد اطلاعی زبان درحکم آژیری است که باید در 
دریافت کننده* علاعم رفتار معینی را پدید آورد . یعنی انگیزه‌ای برای واکنش 
باشد . يا به سخن دیگر, علاثم ( و ازآنجمله زبان) اثراتی در موجود زنده 
دارند که به تغییراتی درشیوه تفکر و احساس و حالت روحی آنها منجرمی‌شود 
و ناچار این مقدمات باعث بروز نفثیر در رفتارمی‌گردد و سرانجام ازنظر ارزش 
سنجی و تقویمی » با کمک زبان حالات وشیوه‌های رفتار و تفکر و غیره با صفات 
ارزشی ‏ و نقویمی (مانند . "خوب ", "بد "۰ "سودمند "۰ "زیانمند " ) مشخص 
می‌گرد ند . 

ار آنه که گفشيم. آین تعیجه حاسل می‌هود که پراکمانتک مللی. با گازگزد 
شناسی زبان‌ها و نشان‌ها باید تحلیل‌های جامعه شناسانه, روان‌شناسی زبان ؛ 
روان‌شناسی رفتار و تحلیل‌های فلسفی- اجتماعی دیگر را انجام دهد . يا به 
عبارت دیگر میحت پراکماتیک جامع ترین میحتی است که جنبه‌های سمانتیک 
و سینکتاکتیک را دربرمی‌گیرد و نوعی هم‌نهاد دیالک‌تیکی دومبحث پیشین 
است و مسائل آن درسه گستره مطرح می‌گرد د : 

۱) درگستره* بررسی مناسباتی که بین علامات وجوددارد ؛ 

۲ وسطم بورشن ساتی [ تیک عاابات ۱ 

۳) درعرصه ترکیب علامات به صورت احکام و گزاره‌ها (نحو) ۰ 

۱ لا و 

پرداختن به‌مطالعهء سیستم هائی که واقعا پیچیده و بفرنج هستند » مسئله 
بررسی عمیق‌تر اخطارها و علامات را به امری‌ضرور بدل می‌سازد . باید توجه 
داشت که در سیستم‌های پیچیده* زیستی يا اجتماعی علامات همه‌جا دارای 
معنی و نفسیر واحدی نیستند و هرسیستم فرعی ( سوب سیستم ) می‌توانددارای 
"مدل علامتی " ویژه* خود باشد . درست به همین دلیل بررسی روندهای خبر 
رسانی و روابط اطلاعاتی در درون این سیستم‌ها و سیستم‌های‌فرعی » ما را 
بدانجا رهنمون می‌شود که دنبال مطالعه* علامات ( این حاملان اطلاع) ومعانی 
و محتواهای ویژگی یافته آنها برویم . از آنجا که بررسی سیستم‌های پویا وبفرنج 
از لوازم سوترطیک یرفعت:. نذا مساکل شهرنتگ با خباقل ستیگ پمونه 
موضوعی و علمی می‌یابند , زیرا خود سمیوتیک دانش سیستم‌های علامتی است . 
بدین‌سان ربط سمیوتیک از سوثی با نئوری سیستم‌ها و ازسوی دیگر با سیبرنتیک 
که مبحث بعدی رسالهء ماست روشن می‌شود . 


ری 


فصل چهارم 


۵ ربارة سیب نتبات (بدانش‌ردانش)! 


در زبان فارسی » درباره* سیبرنتیک مقالات و کتاب‌هائی نشریافته است و 
توتلات هیر تست آزیر رحالهه ابافید. تقو سه هایه سلوفکسگار 
هوریستیک ) دراین زمینه خواننده؟ مشتاق به هرحال دسترسی به منایعی دارد . 

شاید این واقعیت موءلف را از نگارش این مبحث معاف می‌ساخت » ولی 
مطلب اینجاست که اولا برخورد ما به مسئله» برخوردی فلسفی است و هدف 
معرفتی خاصی‌را دنبال می‌کند ؛ ثانیا نوشتارها درباره* سییرنتیک, نا آنجا که 
من دیده‌ام . برخی مسائل را گاه با بسط لازم مطرح می‌سازند ولی به مسائل مهم 
یاه یی ۰ کرتیه ارت ج پات قتری او ی ی 
تکیه دارند تا به جهت نظری آن 

تلاش ما دراین رساله بعرفی دظزی - فلسفی رشته‌های علمی مورد بررسی 
است و تصور می‌کنیم که این اجراء تلاش درمورد "سیبرنتیک " نیز بجا باشد . 
بخلایدبا-عواتان سیم که خوانمذهه این رتللهه فرهمی‌ماد یا اج افقهای 


۱ چنان که می‌دانیم سم سییرنتیک که قبل از دکتر نوربسرت وینسر . موووز/۸۱۵:۵0:۱۷ 
آن را کسانی (مانند افلاطون و آمپر) نیز به کاربرده وت » از ریشه* یونانی خوبرنه تبکه می‌آید وبه 
معنای ناخدائی و سکانداری است و اداره* حرکت کشتی از آن اداره می‌شد . ولی نوربرت وینر آن را 
به مختاف اج دا انش اداره کردن و نظارت و سازماندهی 0 و ما از ریه کرداندن " (که هم 
اکنون واژه‌هائی مانند خود گردانی - منم از ن ساختهقده) , واژه* "گردانش" را 
برای آن برگزید مایم اصراری دذایی-شادل یت لته می‌توان معادل‌های بهتری جست . درمتن 
نوشته برای توموتر نیز هم "شمارگر الکترونیک " هم "رایانه " و هم "کومپیوتر " به کاربرده‌ايم . گویا 
ما در دورانی از تاريخ مصطلحات علمی درفارسی به سرمی‌بریم که باید تعصبی درادل‌ها نداشت تا 
سرانجام یکی از آنها جا بیافتد و خود زبان گزینش خود را به عمل آورد . 


۴۳ 


علمی که ما مایلیم آشنایش سازیم » بدون نیازبه مراجعه به مقاله یاکتاب‌های 
دایگز : آشنا کردد و به نتیجه‌گیری‌های فلسفی ما از مسیر عمومی دانش معاصر تا 
حدی که مطلب را مقنع یافت , اطمینان حاصل کند . 

نسج اساسی بخش عمده* مبحث حاضر از مقالهء دکتر .لیبشر ۲۲ یکی از 
کارشناسان معتبر سیبرنتیک و تثوری بازی‌ها و رئیس پژوهشگاه اختر فیزیک شهر 
پابلیبرگ( آلمای دمگ‌اتیک/ برکلب که ی ملوم. طبیفی * که گرومن از 
دانهمندان درتالیف آن شرکت جسته‌اند (به آلمانی) و نیز کتاب "سیبرنتیک 
و دیالک‌تیک" اثرجمعی عده‌ای از دانشمندان شوروی ( نشریه* آکادمی علوم 
شوروی در ۰۱۹۷۸ به روسی) اخذشده۲۳ و مولف گاه با افزودن توضیحات و 
اطلاعات ضرور درحاشیه يا درمتن می‌کوشد تا آن‌را درسطحی عرضه دارد که 
بتواند بیشتر فهما وسودمند و هدف‌رس باشد . پس از این مقدمه وارد موضوع 
می‌شویم : 

سیبرنتیک علمی است دربارهء سیستم‌های سیبرنتیک. وقتی می‌گوقیم 
سیستم های سیبرنتیک 1 از تگوری سیستم ها آگاهیم که این سیستم ها سخت 
گوناگونند » پس سیستم سیبرنتیک سیستم‌هائی دارای یک سلسله شاخص‌های 
مشترک هستند : مانند تنظیم‌گری (که برخی این واژه را به فارسی پهلوی گنارش 
ترجمه کرده‌اند که چون هنوز جا افتاده نیست ما از کاربرد آن برای احتراز از 
دشوارسازی متن خودداری می‌کنیم ) » پرداخت اطلاعات بدست آمده» ذخیره 
سازی اطلاععات » دمسازشدن با محییط (آدایتاسیون) . خود تنظیمی 
( ۵۵۱۵0۲9۵0۵۵00 ) خسودنولیسدی ( با تولید مثل ۵۳0۵۳۳0۵۵ ) 
رفتار ستراتژیک ( یا سوق‌الجیشی یعنی رفتاری که هدف دوری را دنبال می‌کند ) 
و غیره . 

چنان که درگذهته نیز گفشیم : سهرتتیک ناچاز است از ساختار (ستروکتور) 
و کارکرد (یا عمل‌کزدع فونکسیون ) و طبقه‌بندی سیستم‌های پویا سردرآورد ».زا 
شاخص‌هائی که گفتیم دراین سیستم‌ها وجود دارد . سیبرنتیک سعی دارد باروشی 
که دم‌به دم تکامل بیشتری می‌یابد تا حد تحقیقات کمی ریاضی این سیستم ها 
و مشخصات آنها تحقیق و توصیف کندو سعی نماید تا از اين سیستم‌ها مدل 
سازی به عمل آورد . 

معرفت سییرنتیک حاصل بررسی سیستم های مشخص سیبرنتیک دراشکال 
مختلف حرکت ماده است و به کمک تجربه. سیستم‌های مدلی آن‌ها را ایجاد 
می‌کند . 


۲مواهنا 0۲۰۱۲۷۰ -22 
۳ به ویژه از مقاله* ۲ .د .ئورسول " تحت عنوان "فلسفه و سیبرنتیک " استفاده شده است . 
کتاب موردبحث تحت ویراستاری ئورسول تنظیم شده است . 


۴۴ 


تنظیم سیستم‌های نئوریک ایدهآل (حدمطلوب , پالوده شده. تجریدیافته) 
مقدمه‌ایست برای انجام تجربیات . دراین‌نتوری‌ها تنها شکل معینی ازحرکت 
تجرید شده است و بدین‌سان سیبرنتیک قانونمندی‌های سیستم‌های پویا را که 
برای افکال مختلف حرکت ماده صادق است» کشف می‌کند : مثلا بانند 
قانونمندی‌های خاص روندهای تنظیم گری ویا روندهای اطلاع رسانی (رگولاسیون 
و انفورما سیون ) . 

اما واژة». نییزدتیک از ريش لغت یونانی " خوبرنه‌تیک " چنان‌که قبلا در 
حاشیه باد کرده‌ایم ۰ هم به معنای "ناخدا" است 1 هم به معنای " تک یداه« و 
اين دومعنی درآن ایام تفکیک نشده بود زیرا بین دو وظیفه تقسیم‌کار انجام 
نگرفته بود . 

واژه* سیبرنتیک ( »و۵۵66 ) را باز چنان که بدان اشاره رفته 
است » دانشمند فرانسوی ۱.م. آمیر در ۱۸۳۴ به کاربرد و منظورش یک علم 
فرصی است که از شیوه‌ها حکومت و اداره کشور سخن گوید. ولی اين واژه به 
صورت نام یک علم واقعی درسال ۱۹۴۸(یعنی بیش از یک قرن پس از کتاب 
آمپر) به وسیله* نوربرت وینر درکتابش به نام : "سیبرنتیک یا فن کنترل ومبادله 
اطلاع درجانوران و ماشین‌ها 5 امزمه وا همتاه نم60 200 امممع6 ۲و عهن0۵۷۳۵/۳۵۹ ) 
( ۱۷۵06۱۳6 200 به کار رفته است . 

مستقل از نوربرت وینر» دانشمندان شوروی یعنی پ . ک. آنوخین تن‌شناس 
(فیزیولوگ ۲۴ ) نامبردار و ا.ن. کولموگوروف ریاضی‌دان معروف کارهای مقدمانی 
دراین زمینه انجام داده بودند و اکلون تحقیقات سیبرنتبک دراتحادشوروی 
نقش رهنمون در مقیاس جهانی دارد و اين دانش دراین کشور در اوج شکوفائی 
است:: 

دادشی.مببرستیک یک ان بیودی لمتررتی بقولات. و ال ای 
دانش از درون عده‌ای از دانش‌ها برخاسته و در درون اين دانش باهم‌جوش 
خورده است . این رشته‌های معرفت برخی فنی هستند (مانند تکنیک تنظیم , 
تکنیک جریان ضعیف » تکنیک الکترونیک و بسامدهای بزرگ) و برخی هم نظری 
مانند زیست شناسی » پزشکی » زیست - عصب شناسی (نوروبیولوژی ) وتن‌شناسی, 
و برخی هم صرفا ریاضی مانند آمار» حساب احتمالات , منطق ریاضی وغیره. 


۴ برای فیزیولوژی. مترجمان دیگرسادل‌های "تنکارشناسی " یا "تن‌کارکرد شناسی " را گویا از 
راه ترجمه تحت‌الفظی سادل عربی "علم وظایف الاعضاء" به کاربرده‌ان . اگرواژهاروياتی را اساس 
قراردهیم می‌توانیم معادل ساده‌تر و کوتاه‌تر "تن شناسی " را (درمقابل روان‌شناسی ) با وجدان‌آسوده* 
علمی برگزينيم و مطلب را بفرنج نکنیم . از آنجا که واژه‌های اروپاتی "فیزیولوژی" و "پسیکولوزی" 
واقعا درتلفظ فارسی گنجانیست, لذا گزینش معادل‌های تن‌شناسی و روان‌شناسی برای آن دارای 
هرگونه توجیهی است . البته درمورد فیزیولوژی اعصاب مثلا کاربرد واژه*"عصب‌کارشناسی " ذبرور 
است. زیرا درآنجا نمی‌توان مثلا از تن‌شناسی اعصاب با تنکارشناسی اعصاب سخن گفت . 


۴۵ 


از لحیم این رشته‌ها. رشته؟ نوینی برجوشیده است که علم "گردانش" با 
"سبیرنتیک" نام گرفته است 

خود مفهوم سیستم سیرک " تا امروز دارای تعریف جامع و مانع و مورد 
قبول عامه* دانشمندان نیست . بعلاوه این دا: کی نید جوا به میاجفی تقوم 
شده که خود ۲ تج و . و به همین‌جهت 
برسرتوصیف و تعریف مقولات این دانش ورشته‌های فرعی منشعب از آن بین 
کارشناسان اختلاف نظر کم نیست » بدین معنی که هردانشمند و کارشناسی 
جهتی از مستله را برجسته‌تر می‌کند . 

ازنظر فلسفی بررسی جهت "سیستم " درسیبرنتیک» جمهت مبناتی و 
پایه‌ایست زیرا شاخص‌های دیگر این دانش(مانند مبادلهء اطلاع » روندهای 
تنظیم , رفتار استراتژیک و غیره) شاخص‌های سیستم‌های پویا هستند و تا مبنا 
روشن نباشد , شاخص‌ها به ناچار روشن نخواهند بود ی اب 3 
و رشته‌بندی درونی این دانش نیز تا به امروز لقن انش و نظریات دراین باره 
یکسان نیست . تقوری تنظیم و اداره(یا گردانش یا ناخداعی یا سکانداری) » 
تئوری‌دستگاه‌های خودکار (اونومات‌ها ) , تثوری شبکه‌های عصبی » تئوری اطمینان 
تئوری سبستم‌های بزرگ ( یاسیستم های بغرنج) » تئوری اطلاع » اخبانع احطلو 
تثوری الگوریتم‌ها . نگوری بازی۲۵, چنین است رشته‌های فرعی دانش عسام 

سیبرنتیک که خود از پیوند و جوش خوردگی چند رشته* علمی پدید آمده. 
به چند رشته دیگر علمی خدمت می‌کند مانند اسلوب مدل‌سازی۲۶, اسلوب 
"جعبه* سیاه ". اسلوب " آزمون و خطا" . همه* این اسلوب‌ها از روش‌های ریاضی 


۵ تثوری بازی‌ها را به "تئوری بازی‌های استراتزیک " و "نتوری ریاضی بازی‌ها" تقسیسم 
می‌کنند . این‌تئوری ریاضی و2 بررسی و تحلیل " وضع تنازعی " " (به آلمانی ۹ ۱ 
است که درگستره‌های بازی‌های عادی و نبردهای نظامی یا رقابت وسابقه* اقتصادی و تنازع بقا* بین 
بوجودات زنده وفیره بوجود می‌آید و یا اصولا تحلیل تنازعی که بین یک عده سیستم‌های پویای 
سیبرنتیک پدید می‌شود . براساس فرض ابندائی وجود رفتار معقول درنزد شرکا* بازی» مدل‌سازی 
ریاضی خاص انجام می‌گیرد . هدف آنست که ازطرق محاسباتی » شکل مطلوب (بپینه) برای حل یک 
بازی وتصمیم‌گیری به معنای اعم کلمه پدید نود . نئوری‌بازی‌ها با همه* اهمیت تئوریک و حلی خود 
هنوز دارای نقائص بسیاری است . تئوری بازی‌ها برای مشخص کردن بسیاری مسائل مربوط به تضاد و از 
آن جمله تضاد دیالک‌تیکی می‌تواند کمک پربهائی برساند . 

۶ مدل » سیستمی است که يا به شکل تجریدی و کمال مطلوب فرض و تصورشده و یا آن را با 
وسایل مادی بوجود می‌آوریم . مدل باید به شکل دقیق و منطبقی موضوع تحقیق مادی یا معنوی ما را 
منعکس نماید و خواص و روابط و مناسبات اصل را با ایجاد همانند یا مماثل (آنالوگ) بازسازی کند و 
بدین‌سان این‌خواص و روابط را به ورب منطبق و دقیق بازتاب دهد و آن را به نحوی معرفی کند که 
پژوهنده بنواند اطلاعات تازه‌ای از روی آن بدست آورد و به پیش‌بینی و بهینه‌سازی ( یافتن حد 
مطلوب ) و غیره دست زند . مدل می‌تواند 13 ریاضی . منطقی و یامدل ساخته شده* مادی باشد . 
مدل سازی درمعرفت علمی امروزی اهمیت بزرگی کسب کرد »پست . 


۳۴ 


خاس سییرهتیک؟ استفاه نی کفق دمیرفکرک: درتننط رفته‌خافن از ریافیان 
امروزین مانند حساب احتمالات» آمار و عادلات دیفرانسیل و منطق ریاضی 
(به ویژه نئوری کالکول‌های آغازین و بررسی 2 و محاسبه پذیری) و 
جبر و توپولوژی ۲آتاکیر فرا وان بخشیده است و ا / اين نقطه نظر 7 ن رز | می‌توان 
به فیزیک معاصر تشبیه کرد . 

به باری سیبرنتیک درعلوم سنتی مانند روان‌شناسی » زیست شناسی » زیان 
شناسی و اقتصاد رشته‌ها و مباحث به کلی تازه‌ای بوجود آمده است . برای آن‌که 
این را بتوانند با سیپودهنگ و ماشین‌های سیبرنتیک سروکار پیداکنند , 
باید مقولات آنپا مورد وارسی دقیق قرارگیرند و در زبان سیبرنتیک گنجانده 
شوند و قابل محاسبه* کمی وریاضی گردند و این خود تکان عظیمی است که از 
جهت معرفتی به این علوم داده می‌شود . غالبا شیوه‌های نوین محاسبات ریاضی 
و ابداع مفاهیم و مباحث تازه‌ای در ریاضی لازم"است تا اين "ریاضی سازی 
انجام پذیر شود . 

سیبرنتیک اشکال ویژه حرکت ماده را که درعلوم اختصاصی موضوع اصلی 
بررسی است » به کنارمی‌گذارد و آنها را ازجهات خاص خود ( که یاد کردیم ) 
می‌پژوهد . ولی این سخن ابدا بدان معنی نیست که تکامل سیبرنتیک» بدون 
تکامل علوم اختصاصی میسراست . مثلا در دانش زیست - سیبرنتیک, بررسی- 
های سیبرنشیک و زیست هن سی باهم جوش خورده‌اند و ازهم تفکیک ناپذیرند 
زیرا سبیرننیک یک مدل خشن ابتدائی تفکر عرضه می‌کند ولی سپس 9( 
علمی می‌کوشد تا با ی 2 دقت و ابپام این 
مدل ابتداگی را معین سازد و گاه معلوم می‌شود که آن مقدمات فکری تنها گام 
کوچکی درجهت درک واقعیت بوده است. اینجاست که باردیگر به مدل 
سیبرنتیک بازمی‌گردیم وآن را دقیق‌تر می‌سازیم . 

روندهای تنظیمی درسیستم های زیستی بسیاربغرنج است و تنها از راه اين 
تاثیر متقابل مفاهیم زیستی و سیبرنتیک می‌توان به کیفیت این روندها و ایجاد 
مدل‌های منطبق پی‌برد و روشن است که دراین تاثیر متقابل, مفاهیم برخاسته 
از واقعیت حق تقدم و غلبه خود را حفظ می‌کنند . 

دراین روند دیالک‌تیکی » تقدم واقعیت طبیعی برمدل ۳ به عیان دیده 
می‌شود وبدین‌سان خود سییرنتیک به یاری زیست‌شناسی » تن‌شناسی یا علوم 
دیگری که با آنها سروکار دارد , اسالیب وبرخوردهای خود ر | فنیترمی‌سازد 


۷ تعریف رشته ریاضی توپولوژی به کوناهی و سادگی ممکن نیست . این بخشی است ازهند سه 
که توپولوژی فضا یا مقدارمعینی را ازجهات مختلف مورد بررسی قرارمی‌دهد . اين رشته ریاضی که در 
سیبرنتیک و تئوری سیستم‌ها کاربرد: دارد به وسیلهء "هاش وس درف ( ۴.۱۵۵:۵076 ) ووایل 
( ۷۷۵۷ ) پایه‌گذاری شده است و مختصات فضاها, مقدارنقاط» فضای موسوم به فضای هیلبرت 
و غیره را بررسی می‌کند . 


۴۷ 


و به نوبه* خود دیدگاه‌های تازه‌ای دراین علوم بوجود می‌آورد . مثلا مراکز 
تدظیم گر درشبکه‌های عصبی و طرز انتقال اطلاع و نقش یاخته و کارکرد آنها در 
این روندها روشن می‌شود . مجموع این تاثیرات متقابل بین سیبرننیک ازسوئی 
و علوم خاصه از سوی دیگر» کارکرد و ساختار هرنوع سیستم پویای زیستی- 
اجتما‌عی و مختصات عام تنظیم و خودتنظیمی این سیستم ها ۳ روشن می‌گرداند 
و درنتیجه سیبرنتیک نظری از این کار برد می‌کند . 

اکنون سیبرنتیک در اوائل کار بررسی سیستم های شدیدا بغرنج اقتصادی و 
نحوه* تعادل و وضع ثابت ۲۸ یا "هم‌ایستی ‏ ( ۲۵۳۵0۵۵856 ) و رشد 
آنهاست و زرادخانه اسلوبی و نظری سیبرنتیک برای تحلیل و تعمیم این رشته‌ها 
هنوز ناقص و ناتوان است » بویژه آن‌که مفهوم بندی در دانش سیبرنتیک دریک 
حد عالی تجرید و انتزاع انجام می‌گیرد . 

یکی از رشته‌های مهم سیبرنتیک » سیبرنتیک اعصاب ( 6۷۵6۲۱6 و۲سولا 1( 
است که درآن کارکرد مغز و قوانین سیر اطلاعات و ذخیره* آن درشبکه یاخته‌های 
عصبی (نورون ) و مراکز گروه‌های عصبی و گردش ۳ بین ارگان‌ه] 
(اندامگان ) و ارگانیسم‌ها (سازواره‌ها) و يا بین آنها ّ محیط بررسی می‌شود . 
درواقع این بررسی » مکانیسم فراگیری و معرفت آبباتی را روشن ماو 

دادما ( یا اطلاعاتی ) که فیزیولوژی اعصاب و فعالیت عالی عصبی بدبست 
می‌دهد مورد تحلیل ریاضی قرارمی‌گیرد و نیز شیوه‌های تنظیم عصبی » » نحوهء 
فعالیت شبکه‌های اعصاب , نحوه؛ دمسازگری آنها با محیط و با ارگانیسم ورابطه 
ارگانیسم و محیط همه و همه مورد پژوهش دانش مستقلی او "نوروسیبرنتیک " 
است و برای آن نمودارها و اوتومات‌ها و سیستم های مصنوعی عصبی ایجاد می شود 
و در بیونیک " ( که ایجاد ما شین‌هاعی با تقلید از موجودات زنده است ) مورد 
استفاده قرارمی‌گیرد . بیونیک خود دانش مستقل دیگری است که هدف آن 
استفاده از اطلاعات ما درباره» روندهای زیستی برای تکمیل ماشین‌های موجود 
يا ساختن دستگاه‌های فنی و ماش اک ور ار سای ای 
موجودات زنده» سینه‌تیک یا دانش 3 رت و ساز یا متابولیسم ( 
تبادل مواد درموجود زنده) » تبادل و سریان انرژی؛ روندهای اطلا عاتي وغیره 


۸ در انگلیسی " 90006 ۱020۷: " و در آلم‌انی ".. وولزهوطهنهاودههن( ۴‏ "حالست یک 
سیستم باز (تکامل یابنده) یعنی سیستم‌های زنده که درآن جریان مواد و انرژی و روند تحول و تطور 
انجام می‌گیرد ولی ساختار و هویت سیستم علی‌رغم آن حفظ می‌گردد . تعادل درسیستم‌های بسته 
(مولکول شیمیائی) از مدت‌ها پیش مورد بررسی بود ولی تعادل ساری یا حالت ثبات به وسیله* 
"فن برتالانفی" و "هیل" درسیستم‌های باز (زنده) موردبررسی قرارگرفت . درحالی که تعادل در 
سیستم‌های بسته بازگشت پذیر است . تعادل درسیستم‌های باز بازگشت ناپذیر است . برتالان فی 
می‌گوید که موجود زنسده شبه ثایست ( . مزومهنههوزیمیی ) است زیرا به تدریج تفییرمی‌کند و پیر 
می‌شود ودرآن سلول‌های زیادی درحال زوالند و لذا حالت ثبات درسیستم‌های زنده به حد کمال 
مطلوب نیست ونسبی است . 


۴۳۸ 


سروکار دارد . دانشی است دارای آینده. 

روشن است که معرفی ما از دانش پرشاخه و فوق‌العاده فعال سیبرنتیک که 
به حق آن را همپای فیزیک می‌گذارند کوتاه» ساده شده و ناقص است ولی شاید 
برای برخی نتیجه‌گیری‌های عمومی- فلسفی کافی باشد . 

درانقلاب علمی - فنی معاصر پیدایش دانش سیبرنتیک ( که اکنون بیش از 
سی سال از عمر آن می‌گذرد ) و پیدایش دستگاه‌های سیبرنتیک ( مانند رایانه یا 
شمارگر الکترونیک یا کومپیوتر) نقش مهمی داشته است. رخنه درکیهان و 
بسیاری تحولات علمی- فنی بدون این دانش میسرنبود . اين دانش گام بزرگی 
است در راه ترکیب وهم‌پیوندی علوم و آنچه که روند "توحید علوم " می‌توان 
نامید . اين روندی است که پس از قرن‌ها تفکیک دانش‌ها ازهم و شکل‌گیری 
رشته‌های مستقل » دروجود برخی دانش‌های پیوندی مانند سیبرنتیک» سمیوتیک » 
تئوری سیستم‌ها و غیره آغازشده است . این روند باروند تفکیک بازهم بیشتر 
علوم طبیعی و اجتماعی موازی است و یک قطب » قطب متقابل دیگر را نفی 
نمی‌کند . درعین حال سییرنتیک به ریاضی‌شدن عمومی دانش‌ها تکان بزرگی 
داده است . 

فافع نیک ید مرخ فوبز عاتی سکن یه عیام حوک سوه 
تکامل اجتماعی است و خود درتکامل جوامع امروزی انسانی و به ویژه درنبرد دو 
سیستم اقتصادی (مبتنی بربهره‌کشی سرمایه از کار و مبتنی بر رهاقی کار از این 
بهره‌کشی ) تاثیر شگرفی دارد . 

این ۳ درطرز برداشت ما از "منظرهء جهان " و درشیوه* تفکر ما اثرات 
بسیاری باقی می‌گذارد زیرا دانش سیبرنتیک از نوع دانش‌های خاص دیگرنیست 
و چنان که گفتیم در زیردرفش خود و درمنطقهء عمل خود , دانش‌های مختلف 
رابا هم پیوند می‌دهد و اصول کلی حرکت سیستم‌های کارکردی به ویژه سیستم- 
های خودگردان (زیستی - اجتماعی و نیز فنی ) را سین می‌سازد و جوهراصلی 
و فانوتمندی‌ها و-مشخصات عام اشکال مخحطف خرکت را برملاا می‌کتد , 

مقولات عمدهسبیرنتیک مانند : اداره, اطلاع » سیستم بغرنج پویا » رابطه؟ 
معکوس یا بنا به اصطلاح برخی مترجمان ما پسخوراند ( . ۴۵۵۵-926۷ ۹ 
برنامه» بهینه سازی (اپتیمی زاسیون ) . اطمینان » هم‌ایستی (هومئوستازیس) ۳۹ 
دنمارگرت [آداپداسیون) و املیب‌های آنن دارای اهمیت. نی و کی دزغلوم 
است و لذا سیبرنتیک را به رشته‌ای از علوم طبیعی یا اجتماعی یا فنی یااسلوبی 


روابطی دردستگاه‌های فنی یا موجودات زنده که یک بخش از دستگاه». ضمن اجراء عمل. 
کرد خاص خود ( ودرست به سبب همین عمل‌کرد ) عمل‌کرد بخش دیگر دستگاه را باعث می‌شود » 
ادازه می‌کند » برمی‌انگیزد . مثال ساده* آن را درمورد ناوک گندم وحرکت سنگ آسیا قبلا ذکر 
کرده‌ایم . 

۰ درتعریف حالت ثابت يا تعادل ساری قبلا تعریف آن را بدست داده‌ایم . 


۴۹ 


و غیره نمی‌توان متعلق دانست » درعین آن که عامیت آن به درجه فلسفه 
نیست» به هرچهت از علوم اختصاصی است. این ویژگی سییرنتیک به مثایه» 
علم است . دستگاه‌های فنی سیبرنتیک (رایانه) قادرند به‌همه*؟ رشته‌های علوم و 
فنون خدمت کنند . لذا سیبرنتیک اگر ازجهت وجود شناسی دارای‌ خصلت همه 
علمي نیست » از ج جهت شناخت و معرفت » دارای چنین خ خصلتو است.. لذا نوعی 
پیوند دیالک‌تیکی عام و خاص دراین دانش وجود دارد . 

دیالک‌تیک به عنوان اسلوب عامی که درهمه* اسلوب‌های خاص علوم , به 
اشکال مشخص تجلی می‌یابد , درسیبرنتیک نیز دارای چنین تجلی است . تضاد 
سیستم پویا با محیطء تضاد روتد اداره با روند ارتباط » تضاد تحول سیستم با 
بقاء سیستم » تضاد بین هدف‌های سیستم و وضع واقعی کنونی آن» نمونه‌هایی 
از انقطاب‌های دیالک‌تیکی است که درمقولات سییرنتیک تجلی یافته است. 

رخنه* خود به‌خودی اسلوب دیالک‌تیک دراندیشه» دانشمند ربطی به 
جهان‌بینی آگاهانه او ندارد. این روند دیالک‌تیکی شدن ( دیالک‌نیزاسیون ) 
و رخنه* تفکر پویا وهم‌پیوند که برای آن نسبیت و ربط درونی مقولات متضاد 
شاخص است » درنزدکسانی مانند اینشتین » هایزنبرگ, وینر » برتالانفی »اشبی » 
نویمان و بنیادگزاران دانش سمیوتیک دیده می‌شود و ابدا لازم نیست آگاهانه 
باشد . اگرما تاثیر جهان سوسیالیسم را درنظرگيريم این "ناخودآگاه بودن ". 
به نوبه؟ خود نسبی است . 

از آنجا که سییرنتیک تنها مقولات اطلاع و اداره و ارتباط را آن‌هم تنها 
درسیستم‌های زیستی و اجتماعی وفنی بررسی می‌کند » لذا دعوی کسانی که 
برای اين دانش خصلت اسلوبی عام برای کل معارف انسانی قائلند دعوی 
غلوآ میزی است . ولی این درستءه است که درجهء عامیت این علم ین نت3 
بالائی است. دامنهء عمل دیالک‌تیک نیز با همه جهانشمولیش محدود است. 
دیالک‌تیک جانشین اسلوب‌های خاص علوم نمی‌شود و کلید مشکل‌گشای عام 
بدست نمی‌دهد . تنها دورنما و سمت و بعد فکری می‌بخشد تا درکار پژوهشی 
«خود آگاه‌تر عمل کنیم . سییرنتیک قادر به اجرا چنین وظیفه‌ای نیست ولی 
البته به اجراء چنین وظیفه‌ای کمک موثری می‌رساند . دانشمندان کشورهای 
سوسیالیستی رابطه* بین روندهای اطلاعی - سمانتیک را با روندهای اداره و 
سازمان و نیز پیوند کل اين روندها را با "تئوری بازتاب " درمبحث دیالک‌تیک 
روشن ساخته‌اند و به عنوان نمونه می‌توان از اثرآکادمیسین پتروف ( که با 
همکاری گ .م .ئولانوف و س.و . ولیانف و ام .خازن تهیه شده ) به نام 
"اف اطلاعی- سمانتیک در روندهای اداره و سازمان " چاپ مسکو درسال 


۵۰ 


۷ نام برد . ترجمه* اين اثر به فارسی بسی مطلوب است ۳۱۰ 

درگخار فیزیک و به ویژه فیزیک آتمیک و درکنار جهان‌هناسی که برای تشان 
دادن وحدت گوهرجهان به شکل مشخص پژوهش‌های گرانبهاتی کرده‌اند » 
سیبرنتیک نبز به‌نوبه» خود و از دیدگاه‌های خود این پیوند و وحدت درونی 
سیستم جهانی را به شکل مشخص نشان می‌دهد زیرا اين وحدت ( همان‌طور که 
درموقع خود انگلس یادآوری کرد ) با چند جمله* شعبدهآمیز ثابت نمی‌شود 
بلکه رشد طولانی و دشوار فلسفه و طبیعت آزمائی می‌تواند آن را نشان دهد 
(کلیات مارکس وانگلس به روسی » ج ۲۰ص ۰)۴۳ 

خصلت عینی "رابطه", "اداره" و "رابطه* اطلاعی " اشتراک آن دراشکال 
زیستی واجتما‌عی حرکت ماده به وسیلهء سیبرنتیک نشان داده شده و منظرهء 
جیان با مشهوم "اطلاع " (انفورماسیون ) که‌برپایه؟ آن رابطه و اداره و چگونگی 
عمل‌کرد جهان زیستمند توضیح می‌شود , غناء بیشتری کسب کرده است . این 
تکوری به ویژه برای توضیح روندهای نکاملی نقش مهمی ایفا* می‌نماید . مقوله* 
"رابطه اطلاعی " که یکی از اصول مهم سیبرنتیک است ما را به یا این سخن 
لنین می‌اندازد که گفت که دربنیاد ماده استعدادی وجود دارد که آن رامی‌توان 
به احساس شبیه دانست ( کلیات - جلد ۱۸- صفحه* ۴۰) ۰ اطلاع ( همچنای‌که 
لنین درباره* تنوع اشکال بازتاب درجهان یادآوری می‌کرد ) + وف شکلی است 
از بازتاب و تنوع جهان و حد و مرز هرکیفیت و معینو نامعین بودن ساختارها 
یا بفرنجی آنها را منعکس می‌سازد . مقولات دیگری مانندمضمون (معنی‌ومحتوا )و 
ارزش» به یاری این نگوری دارای تعریف مشخص‌تری شده‌اند و امکان محاسبه* 
کمی دقت و انطباق بازتاب به دست آمده است . 

مقولهعلت نیز به وسیلهء سببرنتیک ابعاد تازه‌ای یافته است : فیزیک 
انروژین نقهوم "عبت اتتمالی * را نقان ناه بود و سببرنجیک*غلیت اطلامی * 
ما مقلا وقتی به ما کسی فرمانی می‌د هد و ما آن را اجراء می‌کنیم » دراینجا 
معنا و ارزش اطلاع بدست آمده* در فرمان است که ما را به حرکت وامی‌دارد و 


۲۱. اکنون می‌توان کشورهای سوسیالیستی و به ویژه اتحادشوروی را به حق میپن بالندگی 
همه‌جانبه* رشته‌های مختلف سیبرنتیک نظری» تجربی و فنی دانست. به نحوی که برخی از 
کارشناسان برآنند که سیبرنتیک ( که کاشف آن نوربرت وینر آن را در آمریکا و کشورهای غربی کشف 
و عرضه داشته) دراین کشورها تاحدیک "عرضه داشت داهیانه" باقی مانده و تاحدیک "بینش واحد 
سیبرنتیکی " رشد نکرده است و به ویژه جهت نظری, ازجهات فنی ( وبازرگانی ) واپس مانده است . 
یمنی دانش دچار نومی انحراف فن‌گرایانه ده است. ما بين علم و "اظیم " اجتماعی رشد آن 
تناسب است و ای چه بسا که سرنوشت یک تثوری که دارای نیروی شکوفائی است » دریک اقلیم 
نامناسب اجتماعی » رشد ضعیف یا پژمرش باشد . درگذشته همین مصیبت برسر تئوری‌های کیهان 
نوردی تسیولکوسکی در روسیه* تساری آمده بود . تردیدی نیست که رشد عظیم علمی وفنی و 
تکنولوژیک درآمریکا و کشورهای غربی وژاین چنین مقایسه‌ای را مستبعد می‌کند , ولی بررسی نتائج 
رشد سیبرنتیک نظری دردوجهان » این قضاوت را درمجموع خود عادلانه می‌سازد . 


۵۱ 


نه‌یک انرژی فیزیکی . درگروه بزرگی ازسیستم‌های خودگردان که دارای طبیعت 
بیولوژیک با اجتماعی هستند » آين "علیت اطلاعی " حکم رواست . 

یکی‌دیگر از مباحث سییرنتیک نظری تجربی یعنی مدل سازی تفکر و امکان 
ایجاد "عقل مصنوعی " (یامفزمصنوعی) دارای اهمیت تکوریک عظیمی است. 
خود طرح این مسکله رابطه معقولات را که اموری معنوی هستند با پایه‌های مادی 
وجود به شکل تجربی نشان می‌دهد . این‌مسئله پیوند مستقیم با مسئلهء اساسی 
فلسفه دارد . اين یک تحول شکرف درتکامل انسانی است که وی بتواند خاصبت 
اند یشهء آفرینند هء خود را به ماشین عطا کند و با یاری مشترک آن جستجوی 
حقیقت را دنبال نماید. درحل این مسئله ( ایجاد مفز مصنوعی ) همکاری رشته 
های مختلف علوم ضروراست و رجال علوم طبیعی و اجتماعی و فنی باید دست 
دردست هم مدل چنین ماشین معجزه‌سائی را بسازند و بدان تحقق بخشند و 
اين کاری است که با قوت‌جریان دارد . 

آکادمیسین آفاناسیف» با توجه به یک یادآوری قبلی خود نوربرت وینر به 
نقش سیبرنتیک درعلوم اجتماعی توجه کرد و مبحث "سییرنتیک اجتماعی " که 
به وسیله* او آغازشده. تئوری رهبری علمی جامعه را دروراء جامعه شناسی 
مارکسیستی مطرح می‌سازد . 

این نمونه‌ها که آوردیم رویش مقولات خاص سییرنتیک را تاحد مقولات عام 
فلسفی » مقولاتی که برای اکثر علوم ۱ همیت دارند » تاحدی نشان می‌دهد . 


۵۲ 


دربارةٌ اسلوب هو ریستبات 
و برخی مسائل تنوری احتمالات 


این واژه را می‌توان"دانش کف "» "نویابی" یا "یافت شناسی " ترجمه 
کرد زیرا در یونانی از ریشهء یافتن و کشف کردن مشتق شده است (کشف‌کردن 
عاعاین۲6۵ )۰ اسلوب‌های هورب تیک باید به ما یاری رتاتتة تامخخضات 
اشیاء و پدیده‌ها و روابط و مناسبات موجوده* بین آن‌ها را دریابیم و مسائل 
مربوطه به اين زمینه‌ها را حل کنیم و ازاین لحاظ هوریستیک تماما دارای خصلت 
اسلوییی اتود ۱ 

جستجوی یک مجهول ازطریق کورمال (مانند عروج به قله‌ای مه آلود با 
حرکت احتیاط آمیز درجهت اوج) و از راه شیوهء "آزمون و خطا"» حل مسائلی 
که برای آن الگوریتم معینی نیست تا بتوان کلیدوار از آنها سودجست و از 
داده‌های آغازین و موافق یک سلسله شیوه‌های ریاضی (که کسانی مانتدگتال 
( هقی ) »چارچ( «عسدع ) » شروتر( 50۳7 ) وامشال آنها. آن 
راتنظیم کرده‌اند ) به داده‌های فرجامین مطلوب رسید و يا کاربرد شگردهای 
خاص فکری (مانند ایجاد تیپ‌های تجریدی و کمال مطلوب و مدل‌سازی و فرضیه- 
های کار) برای کشف و پی‌بردن به مشخصات یک مجهول , مباحثی است که 
هوریستیک بدان‌ها می‌پردازد . 

بدین ترتیب به پاری اسلوب‌های هوریستیک یاید توانست معارف 
نوینی را پدید آورد و تنظیم‌کرد . واژه* هوریستیک درسابق به آن اسلوبی 
اطلاق می‌گردید که به کمک آن دانش آموز را وامی‌داشتند به کمک یک سلسله 
سئوالات راهنما , خود مستقلا حقیقت را بیابد و برای این‌کار بازی‌های معینو 
نیز وجوددارد (مثلا مانند بازی‌های بیست‌سئوالی که ایرانیان با آن آشنا 


ار( 


هوریستیک تنها با روش‌های قیاسی منطقی نمی‌تواند مطلبی راکشف کند 
بلکه باید شیوه‌های "آزمسون و خطا" ( ۰ 0۳۲۵۲ ۲۲1۵۱۵88 5 حدسیات ۰ 
فرضیات » تمثیل (آنالوژی) را به کارگیرد . هوریستیک جریان کشفیات انجام 
گرفته درتاریخ معرفت انسانی را مورد بررسی تحلیلی قرارمی‌دهد تا قانونمندی 
اين جریانات را و نحوهء کار کاشف و شیوه* کشف را درعمل بنگرد و ازنجربه* 
تاریخی انسان دراین مورد استفاده کند . بدین‌سان هوریستیک به بررسی 
تجربی روند معرفت انسانی دست می‌زند و دراین زمینه کار ازجهت علمی ضرور 
و ازجهت عملی ثمربخشی را انجام می‌دهد . 

البته اگر بخواهیم از دیدگاه تاریخی این دانش را مورد بروسی قراردهیم ۰ 
بایت بگوئیم که مطلب موردبحث ما از دیدگاه تاریخی تازگی ندارد . درگذشته 
نیزکوشید ند تا به ساختمان فکری -.منطقی یک "کشف" پی‌ببرند و حنی 
الگوریتم هاتی برای آن بسازند ۲۲ که از آن بتوان نتائج دلخواهی را به کف 
آهرد: 

فیلسوف معروف قرون وسطائی رایموند لول دانشی اختراع کرده بود به‌نام 
کومبیناتوریک ( ۵۷ ) یعنی علم اختلاط و ترکیب که‌دراترش 
"صناعت کبیر ‏ ( ۱۷29۵ ۸۵۲۶ ) طرح شده بود . موافق این دانش باید با 
ترکیب یک سلسله اجزاء و عناصربنيادین توانست به احکام و گزاره‌های تازه‌ای 

با ورگ ویلبکم لایب‌سیتن فیلموکوریاشی دا المانی در افزعود نب تام 
) (۱۳۷۵۴۵ ۵۳۶ ) یعنضی "علم‌الاختراع " یا "علسم الاکتشاف " کوشید نا 
داتشی بریایه* منطق و ریاضی دراین زمینه پدید آورد . رنه دکارت فیلسوف و 
دانشمند فرانسوی نیز دانشی به نام" عناهوانهلا ۳۵:۵ " ایجاد کرد 
که به معنای "ریاضیات کل " یا جهانشمول است . 

ولی روشن است که مساعی لول و لایب نیتس و دکارت به نتائج مطلوب 
نرسید . علت: آن است که تنوع بی‌کران واقعیت نمی‌توانست دریک گردهء غیرب 
دیالک‌تیکی احکام جامد ریاضی يا منطقی ادغام گردد و نقش ویژهء آفرینندگی 
اندیشه* معرفت جوی آدمی کنار گذاشته شود يا به حد کافی مورد توجه قرار 
نگیرد . 

ی درون رم این ال سمل دفده است یلی جرا زچوب تفای که 
راجع به روش شناسی علوم انجام می‌گیرد و تلاش‌هائی که برای کالبد شکافی 


۲ واژه* الگوریتم ازنام الخوارزمی آمده و اقلیدس و ارسطو و رایموند لول و دکارت و لایب- 
نیتس برای تنظیم الگوریتم‌های مختلف کار کرده‌اند . امروز الگوریتم‌ها برای حل مسائل درسیبرنتیک 
اهمیت بزرگی کسب‌کرده است . درمتن راجم به‌برخی از اين مسائل توضیح بیشتری داده شده است . 


۵۴ 


آفرینش علمی " می‌شود ۰ می‌توان انتظارداشت که در زمانی قابل دسترس» 
به نتائج محدود چندی دسترسی یابیم و "اسلوب کشف " به شکل علمی وآ موختنی 

آکدون : هورب موی تا حیطه بررسی خود را محدود کند و روندهای 
روزمره 0 0 رْ موضوع تحقیق خود ارت وبه ویژه درعرصه؟ 
ساختمان‌های فنی تحقیقات منظمی انجام می‌گیرد . هدف از این تحقیقات 
ثمربخش , منظم و راسیونالیزه و تعقلی کردن هرچه بیشتر روند کار فکری و روحی 
است و برای این منظور می‌کوشند تا اسلوب‌ها و شگردها و روش‌های خاصی 
بيابند. برخی از اين اسلوب‌ها و روش‌ها درامورساختمان‌های فنی و بسط و 
گسترش آنها درعمل» خود را اصولا دارای کاربرد موثری نشان داده است و تا 
اندازه‌ای کارهوریستیک دراین زمینه‌ها به برنامه گزاری رایانه‌ها (شمارگرهای 
الکترونیک يا کومپیوترها ) شباهت دارد . یعنی درهوریستیک نیز ابتدا کارروتین 
(کار مکرر روزانه) برنامه‌بندی می‌شود البته درصورتی‌که بخش خلاق کار برنامه 
پذیر نباشد » ولی از آنجا که دربسیاری از امور صنعتی وکشاورزی و علمی ۸۵ تا 
۵ درصد کارها. جزء کارهای روتین محسوب می‌شود » لذا برنامه‌گزاری 
هوریستیک آن دارای اهمیت اقتصادی است . 

برای گسترش و کاربرد منظم هوریستیک قبول مقدمات منطقی زیرین لازم 
است ۰ 

2 روندهای خلاق روحی دارای قانونمندی است و می‌توان اين قانونمندی 
ها را شناخت ؛ 

۷ مقدار کل طبقات "طرح مساکل" بمدود است ؛ 

می‌فوان آو نیزان عم ندال نزکب و پینوپد» کاییش ۶ 

۴ نجارب اسلوبی را می‌توان ارزیابی کرد و آن را به حافظه* کومپیوتری 
سپرد ؛ 

هم هرگروه شغلی صاحب یک سلسله معلومات اختصاصی 9 برای او 
" سترئوتیپ " (شیوه‌های اخت و مانوس کار ستامپ مانند ) است ۰ این معلومات 
به‌شکل‌نسبی تامین شد ه و قابل اطمینان است و می‌توان آنها را به خدمت گرفت . 

هوریستیک به ناچار دارای یک ذخیره. یک افزارگاه ( مامتها 
از مفاهیم , اسلوب‌ها. روندها و شگردهای کار است. ازنثوری سیستم‌ها » 
سییرنتیک و تحقیقات اپراسیونی ۲۳ استفاده می‌کند و می‌کوشد تا درسیستم‌های 


۳ اپراسیون واپراسیونیسم روش اسلوبی است که پایه* معرفت انسانی را درامکانات سازندگی 
و تجربی ( کنستروکتیف ) وی می‌داند و نه دردرک حسی او یعنی اسلوب‌های تجربی را از اسلوب‌های 
تحلیلی - تعقلی پرئمرنر می‌شمرد . بنیادگزار اين و تجربسی بریجمن است ( در 
۴۳۷۵ ۱۸۵۵۵۲۵ ۵۲ عنوما ۲۳6 )سال ۱۹۲۷ .مفهوم اپراسیونل‌درفعالیت‌های‌اقتصادی » سازماندهی. 
دولتی و امور ارتشی نیز از جنگ دوم جهانی کاربردبسیار وسیعی یافته که خود مبحث دیگری است . 


۵۵ 


معین واقعی به شکل علمی رخنه یابد خواه این سیستم فنی باشد » خواه طبیعی 
و خواه اجتماعی . هوریستیک می‌کوشد نا ویژگی هرسیستمی را که می‌خواهد 
بشناسد : دریاید و آن را منطقا بیان کند . 

ادراک هوریستیک از سیستم » همان است که درتقوری سیستم هاآ مد ه » بعنی 
سیستم وافعیتی است درچارچوب زمانی - مکانی معین که دارای محیط خاص و 
رفتار خاص است و این رفتار به صورت عمل‌کردهای گوناگون بروز می‌کند و اين 
عمل‌کردها طبق احتمالات معینی روی می‌دهد . رفتار درشرایط معین وابسته است 
به ساختار سیستم وبه نوبه؟ خود حالت سیستم رامعین می‌کند . 

برنامه‌ای که تنظیم می‌شود در "کتابخانه* برنامه‌ها" گرد می‌آید و درصورتی 
که مسئله‌ای پیش آمد , به اسناد ضرور دراین کتابخانه مراجعه می‌شود . برنامه‌ها 
دارای یک "ابربرنامه" هستند که خود آن به "زیر برنامه‌ها " تقسیم شده است . 
زیربرنامه‌ها عبارت است از نحوه* طرح وظایف و مسائل » پردازش مفاهیم مربوط 
به‌هور یستیک » احکام قانونمند » مدل‌ها, طرح ها روندهای فکری و استنتاجی . 
نتائج سودمند برای پراتیک تنها برای مهندسان رشته* معین تنظیم می‌شود . 
سمل ترویل یت کذ با فرگنبرمهای درگز ضرفت خی‌جزان ان آسلویها را کار 
برد ؟ ابهام ها درتحقیقات علمی چنان زیاد است که تا نیل به اسلوب‌های. 
عملی هوریستیک درمورد آنها باید هنوز بسی شکییائی نشان‌داد ۲۵۵۲۴ . 

با آن که دومیحث "تئوری احتمالات "و "آمار" ازجهت "مبحثی " در 
هوریستیک وارد نمی‌شود ولی به علت اهمیت بالاثی که این دو مبحث دارد و 
نقش اسلوبی که می‌تواند در یافت و دریافت پدیده‌ها و موضوعات نو ایفاء کند 
با مراعات اختصار ذکرچند کلمه‌ای را دراین باره ضرور می‌شمریم . به نظرنگارند ه 
همان‌طور که "تتوری سیستم‌ها " ازجهت مشخص و کنکرت کردن اصول نجریدی 
کبالک‌شک اهنیی. درجه اول را حاکر استم, [پیش. از آهست بسیوتیک و 
سپبرنتیک که بیشتر نوع روابط درونی سیستم‌ها را بررسی می‌کنند ) ۰ همان‌طور 
دومبحث احتمالات و آمار. ازجهت خاتمه دادن به هرگونه خشک‌اندیشی 
(دگماتیسم ) دربرخورد به پدیده‌ها » دارای اهمیت اسلوبی درجهء اول است . 

اول به مبحث احتمالات بپردازیم . 


۴ درشماره* ۱ مجله* "آشنائی با دانش" (دوره* دوم- فروردین ۶۰) ترجمه* مقالهویگوتسکی 
روان شناس‌عروف شوروی درباره "مطالعه تجربی شکل بندی مفهوم " چاپ شده است که خواننده 
پس از آشنائی با آن درمی‌یابد که تنها تبلور مفاهیم در ذهن کودک چه روندها ومراحل بغرنجی را 
می‌گذراند . کار وسیع تحلیلی از اين قبیل لازم است تا جریان شکل‌گیری ساخت‌های مختلف دستوری 
و نطقی و زبانی تا آخر روشن شود ومکانیسم آفرینش فکری کشف گردد . از آنجا که درمراسرجهان» 
به ویژه کشورهای پیشرفته فعالیت عظیمی دراین زمینه انجام می‌گیرد » پیشرفت "هوریستیک‌عملی " 
ذارای دورتم‌ای تامین شدهایست: 

۵ بخش اساسی این نوشته از مقاله» دکترک .ف . تاینتس ۶ رئیس یکی از 
شمارگاه‌های الکترونیک درآلمان دمکراتیک از کتاب "فلسفه و علوم‌طبیعی " اقتباس شده است : 


۵۶ 


احتمال معیار امکان و بسامد یک حادثه است. این مقوله (احتمال) به‌هم 
بستگی عینی بین یک رویداد و شرایط وقوع آن رویداد را منعکس می‌کند و به ما 
امکان می‌دهد که این به هم بستگی و ارتباط را به شکل کمی معین کنیم . باید 
احتمال عینی را با احتمال ذهنی فرق گذاشت . احتمال ذهنی انتظار و توفع 
شخص است به این که رویداد خاصی درشرایط خاصی با درجه* معینی از احتمال 
رخ دهد . 

با مقوله* احتمال تعداد بزرگی از عناصر در رفتارهای تصادفی قانونمندیب 
ای ویزه‌ای کب م‌کنند که به وسیلهة قوافین آمارق مین می‌کرد.د و با درباره* 
آن کمی دیرتر سخن خواهیم گفت . 

بدین‌سان این مقوله درفیزیک» شیمی» زیست‌شناسی و جامعه‌شناسی 
دم به دم نقش بزرگ‌تری را ایفا* می‌کند  .‏ مقوله*"احتمال " درتگوری "حساب 
احتمالات " دقیقا بیان می‌شود . وقتی در شرایط معینی رویدادی با شکلی 
تصادف مانند رخ می‌دهد . برحسب آن‌که بسامد این رخ دادن درشرایط ذکر 
شده تاچه اندازه‌ای باشد, ما ازدرجه* احتمال آن رویداد سخن می‌گوشیم « امن 
بسامد برگرد محور معینی دورمی‌زند که نمودار احتمال بروز حادثه است . 

بلز پاسکال و فرما ( ۴.۴۰۳۵۸ ) که مسکلهء برد را دربخت آزمایی ها 
بررسی کردند » مفهوم نوی از "احتمال" را (درقیاس با ارسطو و هگل) به میان 
کشیدند که در کتاب معروف "علسم تط زین ( . تهججهه‌زومع یه ) اثر برنولی 
) تاا80۲0۵ .ل )برای نخستین بار بیان, شده است و بدین‌سان تقوری 
ریاضی احتمالات پدید آمد و دم‌به دم درتماس با واقعیت و پرانیک دقیق‌تر و 
گسترده‌تر شد و بررسی احتمال يا "تصادف مطلوب در درون تصادفات ممکن " 
نومیم مخابیات ریافی قرارگرفت و ارتباط آين تکوري با مطالبات علم وفن 
موجب رشد توفنده* آن درارتباط با دانش آمار و دانش اطلاع (انفور ما تیک ) 
گردید » علاوه براین که درمنطق ریاضی احتمال به صورت فرضیاتی که برای 
فافید یک نکم وکین آست. تیور عطرنم هي هوک : 

چنان که گفتیم تگوری احتمالات با آمار پیوند سرشتی شازد.. آمارجپت 
کمی پدیده‌های جمعی و نوده‌وار را درطبیعت و جامعه بررسی می‌کند و می‌کوشد 
قا ارجت و شوک ی مرضف آبیر سکضات. اسامن رازگ اوضداد. زیاد با کی از 
موضوعات ( ابژه‌های) هم ارز تشکیل شده‌اند ) درک نماید ؛ یعنی آن مختصانی 
را درک نماید که جمعی و توده‌وار است و تنها به یک فرد تعلق ندارد بلکه 
انبوهی از موضوعات را دربرمی‌گیرد . بررسی "پدیده‌های جمعی " و "پدیده‌های 
تصادفی " مورد بررسی محاسبات آماری است ۰۳۶ پس از آمارسیاسی ( آم‌ار 
نفوس, تولد » مرگ ومیر وغیره ) » از قرن نوزدهم آمار به عنوان اسلوب تحقیق 


۳۶ تهیه* آمار و آمارنفوس درامپراطوری رم (نه8 جدندمها) از ۴۴۳ق .م . قید شد هماست . 


2۷ 


درهمه» علوم رخنه کرد و به اتکاء محاسبات احتمألات اسلوپ کارش بسط ونگامل 
یافت . از آنجمله دربررسی‌های اجتماعی واقتصادی آمار مدت‌هاست نقش اسلوب 
تحقیقی نیرومندی را ایفا* می‌کند تا پدیده‌های اجتماعی به شکل کمی و با ایجاد 
مدل‌های بغرنج آماری ادراک شود . اين امر برای رهبری علمی جامعه دارای 
اهمیت حیاتی است. 

دانش ریاضی آمار دارای مباحث مختلف است و درآن سازمان‌وفنآمارگیری. 
ارزیابی نتائج آمار » دریافت روابط علی و منطقی پدیده‌های آماری موردبررسی 
قرار می‌گیرد . مفهوم بنیادید رنگوری آمار "جمع آماری ‏ (. موتعنهه نهمامی ‏ ) 
است و نثوری می‌کوشد تا شاخص عناصر این "جمع " را بامسیارهای مختلف روشن 
سود : درصورعی که "عم" بسیامزرگ و انعاطه* آن عقوار باه آنک اه 
نمایندگان این جمع به صورت امتحان (تست ) و انتخاب درنظرگرفته می شود که 
"مستوره‌گیری ( امه ) يا "سونداژ" نام‌دارد . دانش آمار به کمک 
"تثوری احتمالات " و "تتوری تصمیم‌ها " ننیجه‌گیری‌های خود را به دست 
می‌آورد ۰ درمکانیک کلاسیک» مکانیک کوانتا ء فیزیک و ترمودینامیک» دانش آمار 
کاربرد وسیعی دارد . 

پایه؟ فلسفی این کاربرد وسیع قوانین احتمالی و آماری رابطه* ضرورت و 
تصادف درطبیعت » طرز شکل‌بندی قوانین به صورت گرایش‌ها. خصلت تصادفی 
- احتمالی بروز پدیده‌های قانونمند است . فوانین یعنی روابط بین اشیاء و 
روندها که عامیت دارند » ماهوی هستند » و درشرایط نظیر تکرار می‌شوند » به 
صورت گرایش‌ها و امکاناتی درسیستم‌های پویا بروز می‌کنند که احتمال تحفق و 
تکررش بیشتر است . بدین صورت بروز می‌کنند که برای‌هر عنصر يا سیستم فرعی 
در درون یک سیستم » یک سلسله امکانات وجود دارد که از آنها یکی احتمال 
تحقق می‌یابد یعنی قانون ترتیب از مراحل تصادف (ستوکاستیک مونهههه0: ) 
و احتمال (پروبابی لیسس تیک . عدونه‌نان‌هاه۳ ) و تحقق می‌گذرد. 

تئوری عدم تعین هایزنبرگ نشان می‌دهد که محل و نکانه ( امپولس) 
برخلاف: آننچه که مکامیک کلاسیگ تموزمی‌کره: درفین حال قابلن انداوهگیری 
دقیق نیستند و قوانین سیستم , جمع قوانین عناصر مرکبه سیستم نیست. 
دیالک‌تیک هميشه به استقلال نسبی سیستم (کل یا مجموعه ) نسبت به اجزاء ویا 
اجزاء نسبت به سیستم معتقد بود و دانش‌ها او را نائید کرده‌اند. 

سیستم ها و روندهای دورنی آنها دارای وابستگی تصادفی است ( یعنی‌دارای 
خصلت ستوکاستیک است ) و زمانی یک سیستم ستوکا ستیک نام دارد که روندهای 
درونی آن دراثر تصادم وبرخورد عناصرمرکبه آن سیستم پدید می‌آیند . توری 
ستوکاستیک می‌کوشد تا "مقدارتصادف " رامعین کند و از اين جهت در رابطه با 
فوری. احتمالاش و آماز: مطاسیات پیچیدای را انجام نی‌دهد و عد تولسم 
وقوع یک حادنه را که برای اداره و هدایت ضرور است معین می‌کند . درک اهمیت 
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این تقوری در دانش وفن امروزین د شوار نیست . 

ما دراینجا ازیک سلسله مباحث مهم (مانند تگوری احتمالات » آمار , تثوری 
تصادفات و تئوری عدم تعین ) اشاره‌وار سخن گفتیم تا شگرد پیدایش روابط و 
روابط مکرر و پایدار ( يا قوانین ) را درطبیعت و جامعه روشن سازیم . در روند 
نویابی وپژوهشی درک این شگرد احتمالی - تصادفی -آماری اهمیت بسیار دارد 
تا ما را از جزم اندیشی و دریافت غلط مقولات جبر» علیت و قانونمندی, برحدر 
دارد . 

این قوانین ابدا نشان نمی‌دهد که جبر» علیت و قانونمندی خطاست و با 
وجودندارد . برعکس» این قوانین تنها نشان می‌دهد که جبر, علیست و 
قانونمندی دارای خصلت احتمالی وآماری. خصلت گرایشی است و چگونگی 
عینی تحول تصادفات را به قوانین » امکانات را به واقعیات محقق برملامی‌سازد . 

اگرخصلت سیستمی وخصلت احتمالی را درمعنای دیالک‌تیکی آن درک‌کنيم » 
به درک پدیده‌های اجتما عی یعنی ۸ یک سیستم دارای پارامترهای 
بسیار زیاد » سطوح مختلف » عناصر وسیستم های ترکیب کننده گوناگون , که در 
آن مفتسات. لب و گیفی وفوانبی. دازا وم کیم #ندده‌انست د بیدرواکک 
می‌شویم ۰ 

به همین جهت لنین در واقع شاه قانون کشف حقیقت را در "تحلیسل 
مشخص وضع مشخص " می‌دانست والا هر انطباق مکانیکی ساخته‌های قبلی 
ذهن ‏ ( ۴0۶۲۵۵0 یوج می‌تواند ما را سخت به گمراه بکشاند . 
اين واقعیت نسبی‌گراعی را توجیه نمی‌کند . بلکه ضرورت نرمش دیالک‌تیکی در 
برخورد به واقعیت را برجسته می‌سازد . لنین می‌گفت نرمش اگر ذهن‌گرایانه 
باشد سفسطه است واگرعین گرایانه با شد دیالک‌تیک است . 


۵۹ 


دراین رساله کوتاه و ذرحواشی آن مطالب بسیاری گفته شده است. هدف 
موتلف تنها دادن "جستنگاه " فکری به همه* جویندگان و خواستاران این‌نوع 
مباحث است» تا آن را دراشکال گستردهء علمی . ریاضی » فلسفی و منطقیش 

جا داشت که درباره* اسلوب‌های امروزی شاقن آمروز که از ان درمتن نام 
بردیم (مانند مدل‌سازی. فرمالیزه کردن» آکسیوماتیک» حدمطلوب سازی, 
کالکول و الگوریتم » اپراسیونیسم » ریاضی‌سازی و غیره و غیره) فصل یافصول 
مستقلی ترتیب داده می‌شد یا درباره* تتوری بازی‌ها , تغوری احتمالات , آمار» 
ستوکاستیک و امثال اين مباحث نیز چنین فصولی ایجاد می‌گردید , ولی مولف 
نخواست ازحد خود تجاوز کند و به اشارات معینی دراین مسائل بسنده کرد . 

شاید رساله نشان بدهد که مباحث وتئوری‌ها و اسالیب نوین که به ویژه 
طی دهه‌های اخیر در دانش معاصر رخنه کرده است » فلسفه را » به عنوان 
نتیجه‌گیری عام و آفریننده؟ "منظره؟ جهان " و تنظیم‌گر بینش عمومی» درسر 
تندپیچ مهمی‌قرارداده است . 

تفاوت فلسفه* علمی با فلسفه* کهن (مثلا ارسطوتی ) درآنست که فلسفه» 
کهن مدعی بود که اوست که جهان خارج را تعبیرو تفسیر و تحلیل می‌کند و 
سپس علوم طبیعی باید از فلسفه نتیجه گیری کنند . فلسفه فرما نروای مطلق 
است . ولی فلسفهء علمی چنین ادعای پوچی ندارد . این علومند که باید 
جهان خارج را بشناسند و توضیح دهند و سپس نوبت فلسفه است که ازسطح 
معرفت علمی هر دوران نتیجه‌گیری‌های نظری و معرفتی لازم را بکند . تقدم 


۶۰ 


با علوم است و فلسفه فرمانروای آنها نیست . و از آنجا که به گفته انگلس 
"افق دید " هرنسلی قطع می‌شود» سسئله وجود مسئله و و به 
لنین باید منتظرهرنوع "بوالعجیی " درمسیرشناخت انسانی از جهان خارج 
بود . اکنون درکیهپان شناسی دونظریه باهم مقابله قارف : ۳3 حرکت تکاملی 
جهان از مادهء درهم فشرده به سوی ماده از هم گشود ه است يا برعکس: اب 
تضاد چگالی و ناچگالی که خود یک‌تضاد دیالک‌تیکی است باید به وسیله* علم 
حل شود و نه از راه تجریدات فلسفی و سپس این فلسفه است که استنتاجات 
شناختی و وجودی خود با مطرح می‌سازد . 

شاید رساله این را نیز نشان دهد که درپرتو دانش‌های پیوندی ازقبیل 
لوری سسستمها, سبرنتک , یوک و اتال آن ایند "یگانه شدن علوم " 
و "روند ریاضی‌شدن عام علوم " وارد مرحله* جدیو ملموسی شده است 

اکنون درکتنوزهای سوسیالیستی مسائلی مانند, روند تکامل و سلوح مفتلف 
ساختاری ماده " و "وحدت و تنوع جهان و تفکیک و توحید علوم " و"انسان 
جامعه و طبیعت در عصرانقلاب علمی وفنی معاصر " درمرکز ۳ جمتی 
وسیعی قرارگرفته است و نه‌تنها ربط فلسفه با فیزیک و زیست شناسی معاصرمورد 
توجه است » بلکه علومی که ما دراین جزوهء کوتاه از آنها يادکرديم نیز وارد 
چنبرهء بحث شده‌اند . لذا یک خاصیت این جزوهء ناچیز می‌تواند این باشد 
که جان‌ها ودل‌های شائق را تا این سقف امروزین دانش وبحث‌های عووخ 
دهد . 

از آنجا که درکشورما مصالح لازم دراین زمینه‌ها » اگرهم موجود باشد . 
پراکنده و ناپی‌گیر است » لذا امید است این رساله انگیزشی برای داتشمندان 
و دانش پژوهان باشد تا دراین دورجدید تکامل علم وفلسفه بتوانند نقش خود 
۳ از گوشه و کنار تاریک یک کشور عقب‌ماند هء آسیاعی . به فراخنای تحقیقات 
جدی فلسفی » علمی » ریاضی و منطقی جهانی بکشانند . اگر این رساله دراین 


زمینه بتواند نقش چنین انگیزشی را ایفاء کند , خود را توجیه کرده است . 


۶۱ 


پی افزود۱ 


نتبجه گیریهای عمومی فلسفی 
در مبحث وجود» جنیش وتکامل» 


۱ این نتیجه‌گیری‌های کلی به صورت دویی‌افزود براین کتاب پس از 
بازخوانی برخی مباحث جهان‌شناسی (کسنولوژی) . فیزیک» زیست‌شناسی و 
سک وهآلیهه ال سای گوری شوت فاد براسکی اه سیر ندرگ 
وسمیوتیک و بررسی اجمالی برخی اسلوب‌های متداول درعلوم امروز (مانند مدل 
سازی» توپولوژی» آکسیوباتیک, فرمالیزاسیون » ریافی‌سازی» الگوزیتم و کالکول 
و غیره) » درتیر مرداد سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱)تهیه شده است . 

پس از بازگشت به وطن ( در۱۳۵۸) شدت فعالیت نظری و اجتماعی این 
بازخوانی را ضرورساخت و ناچار اینجانب را به سوی این تمایل سوق داد که 
برخی نتائج آن را به اجمال ثبت‌کنم . اجمال درمباحث فلسفی نقص مهمی است 
و بیان تفصیلی و برهانی همراه با نمونه و تمثیل‌های بلیغ (پارادیگم ) بسی 
مجنم است ولی به قول عروفهو "نالا پد رگد کل لانترگ که : 


۲) درپی افزود اول» هدف از این نتیجه‌گیری‌های عمومی فلسفی دادن 
فرمولبندی‌هاتی در مباحث وجود » جنیش و تکامل, شناخت و عمل تاریخی‌است 
که بامعرفت علمی امروزی انسانی منطبق‌تر باشد . 

روشن است که این فرمولبندی‌ها بدون دعوی خاصی ارائه می‌شود و تنب 
تلاشی است برای منعکس کردن احکام و مقولات دانش امروزین دربینش کلی 
فلسفی . از آنجا که با هر گام تازه* دانش به پیش, نتیجه‌گیری‌های فلسفی ازآن 


۶۳ 


دگرگون می‌شود » این فرمولبندی‌ها بیشترتابع همین قاعدهء کلی است . درپی 
افزود دوم بحثی دربارهء علم واسلوب علمی انجام می‌گیرد که برخی‌نکات بخش 
اول را شاید روشن‌تر سازد . 


۳) دربیرون از ذهن و خودآگاهی ما . یک واقعیت عینی مستقل از بود و 
نبود ما انسان‌ها وجود دارد. علوم برقبول بقینی این حقیقت بنیادی قرار 
دارند والا خود بلاموضوع می‌شد ند . چگونگی ساختار این واقعیت عینی » 
معخضات آن . عمل‌کرد و تاریخ آن را موم گوناگون درسطوم و مقطم هاقمختاف 
روشن کرده‌اند و می‌کنند و کارفلسفه تنها تائید دونکتهء اساسی درباره* این 
واقعیت عینی مستقل خارج از ذهن ماست : نخست این که هستی دارای وجود 
عینی است و مجعول ضمیرمانیست و دوم آن‌که هستی: درشعورما بازتاب می‌يابد » 
زیرا شعور ما خود محصول تاریخی همین واقعیت است و با اين عمل‌کرد پدید 
شده و تکامل یافته‌تا آن را منعکس کند . 

البته اين انعکاس در مقیاس سراسر بشریت و طی زمان به سوی کسب حالت 
انطباقی بیشتری می‌رود یعنی دم‌به دم نسبت به واقعیت دقیق‌تر می شود . لذا 
ابدا ضحبت برسر انعکاس مستقیم وتمام وکمال و آینه‌وار واقعیت در ذهن یک 
انسان منفرد نیست . 

چنان‌که امروز احدی درآن تردید ندارد , انعکاس واقعیت درشعور فردی با 
اتواع قرایط زیابی : متطقی + «غیریولوتیکه. روانی ‏ تاریتی ماعصاعن, و غیرد 
مشروط می‌شود و تنها کارمعرفتی جمعی » طی طول زمان می‌تواند زنگارها وغبار 
های واسط را بزداید و انعکاس را درذهن جمعی انسانی دقیق‌تر سازد . نکته 
اینجاست که شعور ما و افزار آن مغز به همراه دیگر وسایل کمکی فنی و تجربی , 
بالقوه لیاقت انعکاس منطبق را دارند و نظر "لاادریون " و "شکاکان " از قدیم و 
جدید که اين انعکاس منطبق را میسرنمی‌شمرند (مطلقا میسرنمی‌دانند ) ناشی 
از درک غلوآمیز اين نکته است که این انعکاس درمورد هرانسانی بالفعل و 
بلاو اسطه نیست وفی‌المثل مانند عکس بی‌رنگ و نامشهودی است که طی زمان 
دم‌به دم دقیق‌تر می‌شود . ما به مساگل مربوط به‌این نکته در بندهای دیگر 
مج :| بازخواهیم گشت . 


۴ دانش‌های معاصر وحدت ساختاری (مکانیکی و فیزیکو - شیمیاثی ) 
کیهان ما را ثابت کرده‌اند . وجود ماورا* سحایی یا متاگالاکسی ما ( که سخابی ما 


۶۴ 


و سیستم محلی ما و منظومه* شمسی و کره؟ زمین ما جز آنست ) ضرورنکرده 
است که معنای آن با مفهوم فلسفی "هستی " یکی باشد . درحالی‌که فلسفه به‌خود 
اجازه می‌دهد که وجودهستی بیکران در زمان ومکان را درنظر گیرد » علم عجالتا 
تنها با "ماوراء سحابی " محدود ما سروکار دارد (محدود درزمان ومکان) و قدرت 
نفوذ تجربی به آن سوی آن را فاقد است . 

علاوه بروحدت‌ساختاری» یک سلسله قوانین کلی » به صورت محور متوسط 
توباکات یا گرایی‌های سکطه پوسپلی خاک اس وراین امري داگویر آببت که 
هباء (کائوس) درتصادم درونی خودنظام (کوسموس) را ایجاد کند . 

درکنار این وحدت کلی ساختار و عمل کرد . جهان تنوع حیرت‌انگیزی از 
ترکیبات و پدیده‌ها و مشخصات و تحولات را نشان می‌دهد که منشاء بی‌تک و 
پایانی و سرشاری و پایان‌ناپذیری آنست و کشف سلسله مراتب (هیرارشی ) وسطوح 
مختلف ساختمان و تحول ماده( که موضوع علوم مختلف است ) طی‌زمان» ادراک 
با را ازجهان به سوی انطباق دقیق‌تری می‌برد- نکته‌ای که بدان اثاره کرده‌ایم و 
هر این خن بارها یه آن بازنجواهیم گفت. 


۵( ماوراء سحابی ما یک کلان سیستم ( سویراسیستم ) اشتت یعنی یک دستگاه 
عظیم ساختارمند و منتظم و مرکب. از خرده‌سیستم ها (سوب سیستم‌ها ) . شیستم 
(خواه کلان خواه خرد) دارای یک مقدار سطوح و ملسله مرائب ساختاری است. 
هرکلان سیستمی برای خرده‌سیستم هاعی که دربطن خود دارد. درحکم محیط 
است. خرده سیستم ها اجزاء و عناصر ترکیب کننده‌ایست برای کلان سیستم ها . 
لذا هرسیستم ( البته به جز متاگالاکسی‌ها که اکنون درعلم بالاتر از آن روشن 
نشده) درعین حال هم محیط است برای خرده سیستم‌های درون خود و هم 
عنصر است برای کلان‌سیستم‌هائی که او را در درون خویش دارند و بدین‌سان 
مراتب و سطوح مختلف ساختارها پدید می‌آید که درعین شرکت درحرکت وتحول 
ازلحاظ زمانی » برای مدتی دارای نوعی ثبات و تعادل یا "وضع ثابت " (همتوب 
ستاریس) هستند که تعین گیفی -کبی زمانی آنها را معین مي‌کند . مثلا حیاب.- 
های بزرگ و کوچکی را تصورکنید که بر روی نهری ساری پدید می‌شوند و گرچه 
پس از چندلحظه می‌ترکند و جای خود را به حباب‌های دیگری می‌دهند ولی 
به هرحال دربرهه‌ای از زمان ساخت ویژه* خود را واجدند . 

"وضع ثابت " سیستم‌ها و عناصر مرکبه وسطوح آنها ازجهت طول زمانی 
(عمر) متنوع است . 

سیستم ها ۳ عناصرهریک دارای عمل‌کرد ویژهء خودند و علاوه برآن دراثر 
هرکت درتحول عمومی » دارای وفتار ستراتژیک سینی می‌شوند که آتها را از 


۶۵ 


"وضع ثابت "نخستین به "وضع ثابت " بعدی می‌برد . سیستم‌هائی که وضع 
آغازین و فرجامین آنهابه هم بسته و به هم همانند نیستند (مثلا مانندجنین 
که حالات مختلفی ۳ طی کرده سرانجام دریک شکل غاعی ولو برای مدتی تثبیت 
می‌شود ) ۰ سیستم‌های باز نام دارند و به تعادل غائی موقت ( " اکی‌فیناله " ) 
می‌رسند و سپس دراین منزلگاه نمی‌مانند و فراتر می‌روند . هرتعادل غائی نوعی 
"وضع ثابت » نوعی "حالت »نوعی "بود " برای سیستم معین است . 


۶) یک سیستم باز دراثر فعل وانفعال و دادوستد دائمی با صحیط و با اجزاء 
و عناصردرونی خود, دارای تراکم و ذخیره معینی از تفثیر می‌شود که آن 
سیستم را ناچار ازنقطه* کیفی "الف " به نقطه* کیفی "ب "منتقل می‌کند و بدین 
سان هرسیستم بازبه سوی هدفی می‌رود و اين کیفیت » نتیجهء هدف‌گذاری یک 
قدرت ماورا؟ طبیعی نیست , بلکه نتیجه* فشار درونی خود سیستم است » فشاری 
که درنتیجه* جذب و دفع مواد و انرژی وبرنامه‌گزاری‌های‌مختلف‌زیستی‌وقبول 
دائمی تاثیرات محیط خارجی و اجزاء داخلی سیستمدرآن پدید می‌آید و اور 
از یک وشع خابت "(با عادل نمریاتی یا همآیستی یا هتقوستازیس| به سوق 
رخ کیت درم رات که بچکاررکه کفعیو ارات "عم" ونان عون است» 

این حرکت از یک وضع کیفی - کمی به وضع کیفی وکمی به کلی تازه ( یا 
"رفتار استراتژیک " ) از مراحل مختلف می‌گذرد و جنبه* طی مراحلی (ستادیال ) 
دارد . پیدایش نفثیر» سیر و سفر درمراحل و رسیدن به تعادل جدید, ناشی 
از تنازع یا تضاد است . یعنی آنچه که آن را در "تتوری بازی‌ها " , "وضع تنازعی " 
می‌گویند . درمقابل حالت تعادلی سابق » نطفهءحالت جدیدی پدید می‌آید که 
به علت ساختار و عمل‌کرد کامل‌تر خود قادراست به تدریج بر رقیب غلبه کند 
و وضع نوی را بوجود آورد . چنین است "وضع تنازعی " که تئوری بازی‌ها آن را 
درسئلهء بازی». جنگ مبارزه. مسابقهء ورزشی و رقابت اقتصادی بررسی 
موه : 

درهرسیستم (اعم ازبسته يا باز) به علت وجود محیط و اجزاء دیگرسیستم , 
هميشه "وضع تنازعی " یا به بیان فلسفی عام‌تر "تضاد " پدید می‌آید, ولی این 
که اين وضع تنازعی در درون سیستم باقی بماند (سیستم بسته) یا منجر بسه 
پیدایش نطفه* یک سیستم تازه شود (سیستم‌باز) , بستگی به بغرنجی ساختاری 
آن سیستم دارد . درساختارهای ماوراء بغرنج زیستی واجتماعی » "وضع تنازعی " 
سیستم گهن رامی‌شکافد » مرز وجودی آن را می‌شکند , و آن را چنان‌که گفتیم به 
سطح سلسله مراتبی (هیرارشیک) بالاتری اوچ می‌دهد . درسیستم‌های بسته 
"وضع تنازعی " دارای آن تراکم نیرو نیست که‌نظام سبستمی را درهم کوبد و 


۶۶ 


بناچار متقابلان درهمزیستی بسرمی‌برند وحرکت درآن حرکت تکاملی - طولی 
(خطی ) و پیش رونده نیست بلکه حرکت دورانی و تکرار مکرر است . 

می‌توان | بن‌تیستع بسته را نوعی تضاد همساز (غیسر 
آنتاگونیستیک ) و "وضع تنازعی " در سیستم‌های باز را تضاد ناهمساز (آنتا 
گونیستیک) دانست. اگر این موازی گرفتن‌ها درست باشد , باید گفت سئله 
تضاد و اشکال آن را نثوری سیستم‌ها و تئوری بازی‌ها درچارچوب علمی مطرح 
و حل می‌کنند (؟) ۰ 


۷) حرکت درمجموع به بیان انگلس یک "دوران و چرخش بزرگ مواد و 
ال کیپانی "ات بعنی ابوسمتم [ مثکالاکبی م) به مخایهیک سیستم 
بسته عمل می‌کند ولی این داوری نمی‌تواند نهائی باشد زیرامسلم نیست که در 
طول مدت » مسیرحرکت همیشه بدین‌سان مومت 

اين دوران بزرگ » چنان‌که جهان‌شناسی امروزین نشان می‌دهد » می‌تواند 
هم ارناده* بلوراه لالز مایرا< فهرده] به موی ماد گرترستکال [ازهم 

« گشوده) باشد و هم برعکس. با آن‌که اکنون آنتروپی ( به یک‌معناکهولت و, 
افزایش بی‌نظمی درونی سیستم ) در متاگالاکسی ما درحال افزایش است » ولی 
سردآ پیدایس زندکن که عوددایکه ریعه مب توری معیی مکا موتتطگریت 
تروپیک است ( درجهت نظم بیشتر و انرژی‌گیری بیشتر سیرمی‌کند » جوان‌تر 
می‌شود ) ممکن است همین جریان درآینده‌های بسیار دور ( هنگامی‌که شعور 
عرصهء تاثیرخود را درکیهان بگسترد ) به روندی هموزن يا حتی مسلط بر روند 
آنتروپی کیهان بدل شود ! 

تصادم درونی سبستم‌ها و اجزاء آن دارای خصلت ستوکاستیک (تصادفی ) 
و احتمالی است و وقوع حالات غیرمترقب همیشه ممکن است و به قول معروف 
درطبیعت چیزی از امرغیر منتظر . مطمکن‌تر نیست . ولی درست همین‌تصادمات 
تصادفی است که خطه‌ها و راه‌های معین ارتباطی را به نام علت و غابت و تاثبر 
و نظم وقانون و غیره ایجاد می‌کند و نظام را درهبا* می‌آفریند . 

علاوه برحرکت دورانی و چرخشی مصالح عالم . ما درآن یک حرکت 
پیش رونده را به عنوان حالت تحولی درکره* زمین خودمان می‌بینیم ۰ این 
ادامه* حرکت بسیط مکانیکی و فیزیکو - شیمیاثی به سوی اشکال بغرنج‌تر (اشکال 
آلی وزیستی » , اجتماعی و شعوری) است . عجالتا این حرکت خطی پیش رونده 
تکاملی درکل وجود (کیپان ما) درنقطهء دیگری به جز زمین ما برای دانش 
کثف نشده است ولی احتمال کشف آن وجوددارد . 

بدین‌سان در درون حرکت دورانی یک محور پویا و پیش رونده پدیدمی‌آید 


۶۷ 


که پس ازطی مراحل و دادن ژاخه‌های بن بستی و سترون» به علت خاصیت 
"نگانتروپیک " خود (برنامه‌پذ بری‌وانرژی‌یذ بری‌روزافزون ) به جلو می‌رود و شاید 
سرانجام یک تمدن دنیاتی و سپس کیهانی بوجود می‌آورد که بتواند مسیرحرکت 
دورانی عالم را تاحدزیادی به مسیرحرکت پیش رونده بدل کند (؟) این البته 
درصورتی است که عاملی طبیعی يا اجتماعی این خط را نگسلد و بدان امکان 
تداوم بدهد (مثلا مانند خطر مکنون جنگ هسته‌ای - موشکی ) .ازچنین پدیده‌ای 
تنها درمقیاس "ابدیت " و زمان‌های بسیار بسیار طولانی می‌توان سخن گفت . 


۸) حرکت به سه شکل اساسی مکانیکی (درمکان) ترمال (با حرکات فیزیکی و 
شیمیاثی ) وسیبرنتیک (یاحرکات زیستی و اجتماعی ) درمی‌آید و این نشانه* 
عروج .هبرارشیک (پلکانی ) سیستم »ساختار و روابط بین ساختاری ماده است که 
اشکال نازهء حرکت را بوجود می‌آورد . 

هرشکل تازه* حرکت قوانین ویژه* خود را ایجاد می‌کند ( مانند قوانیین 
مکانیکی » فیزیکی » شیمیائی , زیستی , اجتماعی یا منطقی و ریاضی ) لذا هرسطح 
معینی از ساختار باید به وسیله* قوانین خاص خود فهمیده شود و تبدیل قوانین 
سطح معين به سطح ساقل‌تری (کهتیدیل‌گرایی یا ردوکیونیسم نام ذارد) درست 
نیست . با اين حال ما درمواردی برای شناخت بهتر پدیده و موضوع بررسی به 
"تبدیل گرایی " ناگزيريم (مثلا در ژنه‌تیک ذره‌ای یا درشیمی کوانتیک ) ولی در 
مواردی اين کارغلط است (مثلا : روش مکانیسیستی سعی دارد همه‌چیز را با کمک 
قواتین مکانیک توضیح دهد . یا روش فیزیکالیستی سعی دارد , قوائین فیزیک را 
پایه* توضیح همه* پدیده‌ها بشمرد . یا روش سوسیال داروینیسم می‌کوشد تا 
پدیده‌های اجتماعی را با قوانین بیولوژیک توضیح دهد . به همین ترتیب روان 
شناسی سعی دارد همهء پدیده‌های اجتماعی را به پدیده‌های روانی بدل کند ) . 
اين ها گاه مفید ولی اغلب گمراه کننده است. مثلا اکنون جامعه‌شناتی زیستی‌یا 
"بیوسوسیولوژی" درکار شکل‌گیری است . اگر اين دانش به وظیفه* نهادرست 
توضیح بیولوژیک همه* پدیده‌های اجتماعی دست نزند و تنها وتنها پیش شرط ها 
و مقدمات و زیرساز زیستی پدیده‌های اجتماعی را درحدود صحیح آن» نشان 
دهد . کار کاملا مفیدی انجام می‌دهد . والا دست‌به "تبد یل‌گرافی " غلطی زده 
است » ورائت زیستی را با ورائت فرهنگی یا مدنی مخلوط ساخته و تکامل انسان 
را با تکامل جانوران یکی گرفته است . 


۶۸ 


٩‏ آنچه که دربندهای گذشته توضیح دادیم برخورد اپستا تیگ یتتا 
کتونیک )و پویا (دینامیک] نمبت به واقعیت هیتی استت سلاعه" سیخین تست 
که جهان سیستمی ساختارمند است که دگرگون می‌شود . برای آن برخورد ما 
دقیق‌تر شود باید یک برخورد ایستا- پویای پیوندقناسانه یا ربطه‌شناساته نیز 
(سیناپتیک) بدان افزوده شود . مقوله‌های اساسی این برخورد سیناپتیک "عمل 
کرد " و "رفتار" است. 

اشکال روابط موجود درسیستم‌های باز و بسته فوق‌العاده مشوع است : روابط 
علی » روابط غائی ( به معنای علمی نله‌نومیک و نه به معنای سنتی نله‌کولوژیک ۱ 
روابط مبتنی بر علامات (سمیونیک) » روابط مبتنی بر اطلاعات ( ت ( انفورماتیک)» 
روابط سیبرنتیک (مانند کنترل یا نظارت» رهبری و سازهان» بازتاب و بازتاب 
معکوس یا پس خوراند) » تاثیرات متقابل (انترآ کسیون) ارتباطات متقایل 
(انتررلاسیون ) ۰ روابط درون سیستمی » روابط برون سیستمی ( با محیط) روابط 
اصلی یا فرعی » روابط ضروری (قانونی) يا تصادفی و غیره و غیره. نئوری 
فیزیکی میدان واشکال مختلف القاء از دور و نزدیک به وسیله* امپولس, بار 
انرژی» سپین » موج وغیره‌پایهء مادی رابطه و قاات ثیر متقابل را نشان می‌د هد . 

البته این نام‌گذاری‌ها ازجهت منطقی و محتوی گاه تداخل می‌یابند. و یا 
همدیگر را موقانت. 

کار عم کیک این ووابط استخ که گا» مجاری و کادال‌ها و به اسظلاع "تیم 
کشی‌های" مادی و مشهود دارند ولی گاه به صورت تاثیر و القاء از نزدیک و 
دور (انرژی و میدان) انجام می‌گیرند . ارتباط و تاثیر متقابل وقتی پایدارشود » 
و تکرر یابد پایه* قانون و جبر و علیت ۱ 

روابط سمنت و ملاط ساختارمند بودن سیستم ها است و کار معرفت ما دریافت 
آنهاست . قانون و جبر و علیت وغائیت که به. صورت‌های تصادفی و احتمالی و 
آماری بروز می‌کنند » مبنای جبرطبیعی و اجتماعی است 

لذا یک سیستم فقط زمانی شناخته می‌شود که آن را هم‌پویا ( تکوینی و 
تاریخی یا دیاکرونیک) و هم ایستا ( تجزیه‌ای و تحلیلی یا سنکرونیک) و هم 
ایستا- پویا ( ارتباط های فوق‌العاده متنوع و بسیار گوناگونش) درک کنیم. 

ود این گره بندی بغرنج سیستمی ۰ فقط درصورت بورش معرفتی از زوایای 

بلطم زدرمطوس ستلت, دزیلههای سفظت, در فزها و ماسل معط و 
آن‌هم بسیارکند و طی‌زما ن و از راه فرمول‌بندی‌ها و ترازبندی‌های تدریجی و 
تراکمی متنوع » درک می‌گردد . برخی‌ها برآنند که دقیق‌ترین انعکاس واقعیت 
درساخت‌ها و فرمول‌های ریاضی میسراست زیرا درهم‌پیوندی پویای سیستمی را 
می‌تواند بهتر تبیین کند و زبا ن طبیعی برای آن سخت مبهم ونار شاست:: 

هیچ چیز از روند معرفت انسان ( یعنی بازتاب هرچه منطبق‌تر مشخصات 
گره‌بندی پویای سیستمی درذهن ما ) دشوارتر» متناقض‌تر» بطثی‌تر و گمراه‌سازتر 


۶۹ 


نیست و همین امر به انواع سوءاستفاده‌های شیادانه يا عامیانه میدان داده 


اشتا: 


۰ این برخورد معرفتی حتما باید از دو دیدگاه عمده انجام گیرد . 
دیدگاه کلی يا نگاه به کل سیستم ( اهتنا ) یعضی مت رنه عقوم 
مورد بررسی به متابه* یک نعین کیفی یگانه ( »ومع ) و هم از دیدگاه 
جزثی با جزءگرایانه ( تسیل سرت ) بعنی تفکیک سیست.م به اجزاء 
ترکیب کننده* آن. اين دو دیدگاه هیچ کدام را نمی‌توان مطلق کرد » و از 
هیچ‌کدام نمی‌توان متصرف شد. مثالی بسیار سناده ذکرکتيم ؛ عما از دور بة 
خانه‌ای می‌نگرید وحدود و ثفور و نما و حالت و ریخت و موضع و مشخصات 
عبومی آن را درنظر می‌گیرید و یا همان خانه را به شکل تفکیکی اطاق به اطاق 
و طبقه به طبقه و دیوار به دیوار و پنجره به پنجره وستون به ستون و جرز به‌جرز 
مورد وارسی قرارمی‌دهید . (مانند عکس‌برداری هواگی و عکس برداری اجزائی ) . 

درگذ شته نیز گفتیم که روند معرفتی روند بسیار شاخه درشاخه و پیچیده‌ای 
است و باید شیوه‌ها و شگردها و وسایل مختلف مانند درک رابطه بین موضوع (یا 
طرح) و بازتاب (یا کیی) معرفت حسی و تعقلی » تجربه و تجرید , استقراء و 
قداس» خطییه ویتسایل» حطانی وباریتی» ورن فک روتوم بروعی آمبیف 
و اقدامات و تجارب و عملیات شناختی (مانند تجریه و مدل‌سازی و غیره) از 
سوی دیگر » او و فرضیه و تا قانون و اصل موضوعه (آکسیوم ) » تلخیص 
(رزوما سیون )» تلفیق (انتگراسیون ) ۰ تعقل والهام » تخیل و فرض و وم 

(فیکسیون )۰ و ویقین. محاسبات آماری و ده‌ها و ده‌ها شیوه* عملی و 
ارادی و ات منطقی وریاضی دیگر را دم دست داشته باشیم ۰ ( ما درباره 
ین مسائل توضیح نمی‌دهیم و مفروض می‌گیریم که خواننده از آنها تصوری 
دارد. ]داب نطوسیزست. که جویتنده؟ واقمیت» .پاید. کوهی کید" درمقایل خود 
توده کند , تا اگر به قفلی ناشناس برخورد » بتواند کلید مربوطه را بیابد . گاه 
نیز باید کلید نوی ساخت . لذا قدرت مشکل‌گشاتی عام برای یک کلید یا چند 
کلید واحد وجود ندارد . درعلوم امروز نیز شگردها و اسلوب‌ها دم به دم متنوع‌تر 
می‌شود و تئوری‌ها و شیوه‌های محاسباتی نو ابداع می‌گردد و چیزی از اين 
مضحک‌تر نیست که‌فلسفه یا اسلوبی خود را مشکل‌گشای کل معرفی کند . 

البته تمام این شیوه‌های معرفتی به حسی - استقرائی و تجریدی - تعقلی 
بل یل کین اس وان ما رین 0 7 شناعت. حرف وا دی 
نزدیم اگر تنها به بیان دومرحله حسی و عقلی معرفت بسنده کنیم . دانش 
همیشه به تفصیل نیازمند است و اجمال و کلی گوئی هرقدرهم صحیح باشد چاره 


۷۰ 


سا نیست.. 

اسلوب‌های معرفت عام ( درچارچوب درک فلسفی مسائل) و خاص (در 
چارچوب درک علمی مسائل ) بسیار بسیارمتنوع است و تقوری همگانی شناخت » 
شناخت فلسفی و شناخت علمی را می‌توان تحت عنوان "روش شناسی همگانی " 
تنظیم کرد . دراین زمینه به ویژه‌طی دهه‌های اخیر کار زیادی شده و هنوز باید 
کار زیادی بشود . به ویژه در راه‌ایجاد افزارهای (اینسترومانتاریوم ) مقولاتی و 
آپاراتور مادی بررسی موضوعات و روندها » باید بشر کامیابی‌های خود را بسسط 
د هك . 

پس ازپیدایش "سنکروفازوترون‌ها " یا "رصدخانه‌های غول پیکر" (مانند 
رصد خانهء بوراکان ) یا ایستگاه‌های مداری (مانند ایستگاه مداری سالوت ) » 
ساخت وسایل تجربه (کنستروکتیویسم ) و بخش اقداماتی و عملیاتی معرفت 
(اپراسیونیسم ) درواقع دامنه‌ای شگرف یافته و درآمیزی معرفت حسی و ناب‌ترین 
اشکال معرفت تجریدی - ریاضی به حد حیرت انگیزی رسیده است . ما اکنون با 
یک رشته عظیم صنعتی به نام صنایع مولد وسایل تجربهء علمی روبرو هستیم که 
جای مهمی در صنایع سنگین کسب کرده است یعنی درکنار افزارهای تولید و 
ترابری وارتباط, افزارهای شناخت پدید آمده است. 


1 خسف براقان جایم .هیده سارت آتسایی وبا *فلم غلور* بود وخ 
واقعیت عینی (طبیعت و جامعه) و دیگر علوم گوتی جنبه* دهلیز حائل‌داشت. 
سییی فبومال‌هاق اعیر.رویة. تیک ایند بارجاتب: غلومنطبیی وین آزیوادب 
علوم اجتماعی و سرانجام علومی که در مرز دوعلم یا چند علم زائیده‌می‌شوند 
ازفلسفه. انجام گرفت و این علوم بدون توسل به احکام تجریدی و غالبا 
بی‌اعتبار يا کم‌اعنبار فلسفه سنتی » ازطریق تجربه و یا قیاسات مبتنی برتجربه. 
به واقعیت عینی پرداختند و آن رامشاهده» سیاحت » طبقه‌بندی» آزمایش» 
محاسبه و آمارگیری کردند و گوثی مانند ده‌ها و ده‌ها هزار مورچه به لاشهء ملخی 
هجوم‌بردند و آن را تشریح نمودند و سرانجام برخلاف تجریدات فلسفی که گاه 
نشخوار عبث مشتی احکام کلی بود » به نتائج شگرفی برای شناخت طبیعت و 
جامعه رسیدند و می‌رسند , معنی این سخن ابدا این نیست که مباحث و مقولات 
فلسفه و راه گشائی‌های منطقی وذهنی آن کمکی عظیم به علم نکرده است . 
مقصد آنست که بحث‌های قیاسی - تجریدی فلسفه از ارسطو و اقلاطون گرفته تا 
کانت و هگل خود را راه‌گشای عمده نشان نداد. 

اینک جای فلسفه نه حائل بین واقعیت عینی و علوم و فنون , بلکه پس از 
علوم و فنون » به عنوان نتیجه‌گیری پویا از آنست که باید هرچندی یک بار دو 
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وظیفه* اساسی را انجام دهد : 

نخست آن که منظره‌ای ازجهان ترسیم کند یعنی بینش(یا جهان‌بینی ) 
بيافریند » زیرا بدون آن » نه‌تنها دانشمند » بل احدی قدرت سمت یا بی‌ندارد ؛ 

دوم اين که کلی‌ترین مشخضات مشترک تحول سیستم بفرنج طبیعت و جامعه 
را بیان دارد تا اين مشخصات نقش نوعی ماورا* اسلوب (متامتد ) سا اسلسوب 
کمکی نسبت به اسلوب‌های خاص علوم بازی کند . 

هردو این عمل‌کرد فلسفه نیز باید با تحول معرفت انسانی آرایش خود را 
هرچندی یک بار تجدید کند . 

لذا بحث بی‌سرانجام از زمان برکلی و هیوم و کانت وکنت‌وماخ وهوسرلو 
ویتگن شتاین و کارناپ و چومسکی و لوی ستروس و يا پوزیتویست‌ها و نو 
پوزیتویست‌های معاصر درباره* ضرورت یا عدم ضرورت فلسفه و میدان ویژه* آن 
(موضوع خاص آن ) غالبا از کنار هدف می‌گذرد . 

اين که گویا حواس انسانی یا تجربه وی یا ویژگی‌های زبان طبیعی یامقولات 
و احکام منطقی بنیادین یا حالات و گذرآن روحی انسانی‌یا ساخت‌های فطری 
پیشین (آپریوری ) و امثال آنها ما را از درک سرشت واقعیت عینی جدا می‌کند و 
سرشت واقعیت را درآن‌سوی دیوار "لاادریت " نگاه می‌دارد » و ان که گویا فلسفه 
کارش پرداختن و بررسی این "حائل‌ها" است تا بتواند ارزش معرفت ما را نقادی 
کند » همهء این‌ها طرح دقیق مسئله نیست . 

فاشق مآسرمای رقم ابو فو ماس نو مین تللامی: الب سا 
سود مند و حتی بسیارسودمند درزمینه" زبان و منطق و روندهای شناختی و یافت 
اسلوب‌های معرفتی انجام داده است» ولی این‌وظایفی است که اکنسرا 
می‌توانسته‌اند علوم خاص انجام دهند و کارفلسفه نیست زیرا اصولا این دعوی 
مرکزی که گویا بحث درمسائل یاد شده نقادی معرفتی است و لذا به فلسفه مربوط 
است » درست نیست. ما برای افطسفه عمل‌گرد. بینشی نیز قاعلیّم و تقش "تگوری 
نقادانه* شناخت " تنپا نقش فلسفه نیست وبسیاری از مساغل مورد توجه فلاسفه 
باید درعرصه‌های اختصاصی خود بررسی شود (مانند روان‌شناسی » زبان‌شناسی » 
روش شناسی و غیره) . 


۲ ما به سوی یکی‌شدن علوم؛به عنوان معرفت به روند واحد طبیعی - 
اجتماعی وفنی - اسلوبی درحرکتیم . 

اسلوب کمی شدن وریاضی‌شدن چنان‌که یاد کرده‌ایم » عامیت می‌یابد و 
پیوند درونی سیستم‌های دارای کیفیت‌های مختلف بیش از پیش برقرارمی شود . 
ولی اين جریان هم‌پیوندی( انتگراسیون) علوم‌با روند تفکیک آنها 


رف 


(دیفرانسیاسیون) همراه است و هنوز باید علوم مستقل و يا پیوندی و مرزی 
فراوانی تنظیم گردند . پیدایش علومی مانند تئوری عمومی سیستم ها وسییبرنتیک 
(که ازهم پیوندی علوم و فنون بسیاری زائیده شده‌اند ) ویا علوم هم مرز (مانند 
بیوفیزیک و بیوشیمی ) نموداری از اين فرایند است 

علوم طبیعی و اجتماعی وفنی و اسلوبی به دستاوردهای انکارنایذ پر 
شان تنها منبع معرفت موثق انسان از جهان خارج است که برسه عامل‌بنيادین 
یعنی معرفت عقلی » معرفت حسی و معرفت عملی تکیه دارد . 

مارکسیسم هميشه به نقش عمل درمعرفت توجه کافی داشت و آن را مبداء 
وملاک و منتهای معرفت می‌دانسته و اموری مانند تولید صنعتی وکشاورزی؛ 
ترابری و ارتباط» مبارزه* اجتماعی و تجربه* علمی را درچارچوب عمل اجتماعی 
که وسیله* معرفت است وارد می‌ساخته است. امروز برخی از نثوریسین‌های 
متدولسوژی علمی » اپراسیونیسم (عمل‌گراتی و ساختن وسایل نجربه) را نکنه* 
مرکزی در روند شناخت (مهم تر از مراحل حسی - عقلی ) می‌شمرند وتان ن‌ 
را از عناصر دیگر شناخت بیشترمی‌دانند . می‌توان گفت که "افزارهای معرفت " 
درکنار "افزارتولید و ارتباط" دم‌به دم اهمیت بزرگ‌تری کسب می‌کنند . یعنی 
معرفت علاوه‌بر افزار ادراکی_مقولاتی » به افزارمادی وسایل تجربه و مشاهده و 
غیره بیش از پیش مجهز می‌شود . 


۳ حقایق نسبی در روند تکامل تدریجی علوم به شیوه* تراکمی 
(کومولاتیف) سهم حقیقت مطلق و منطبق با واقعیت را درکل معرفت انسانی 
بالا می‌برند . هدف شناخت ما ازجهان خارج عمل کارا و ثمربخش درجهت 
پایان دادن به جیرطبیعی واجتماعی به سود رهائی انسان است (اختیار» جر 
شناخته شده است ).یکی دیگر از نتائج شناخت بدست آوردن امکان پیش نگری 
(پروگنوز ) است که شرط ضرور عمل کارآست. روند معرفت » براساس شیوه؟ 
"آزمون و خطا" و تصحیح داثمی خود و سیردرمسیر اعتلائی و باطی مراحل 
واسط انجام می‌گیرد و می‌توان 7 سه بخشی (تریاد) هگلی ( یعنی نهاد و 
شوت و برابرنهاد) را دراین روند اعتلاگی - مارپیچی مشاهده کرد » به 

شرط آن‌که این کا هس 05 ۳ به همین ترتیب می‌توان 
ساختار درونی اين معرفت را بدون استغراق در ساختارگراگی تجریدی برای 
شناخت دقیق‌تر فرایند شناخت » کشف نمود . 
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۴ اگرسه مقولهء اساسی فلسفه را هستی و شناخت و عمل بگیریم » 
آخرین مبحثی که دراینجا می‌توانیم بدان بپردازيم . عمل است. فعالیت 
انسانی را به اشکال رفتار و از آن‌جمله پراگما (کار و اشتغال سودمند فردی) از 
سوئی و پراکسیس(کار هدفمند اجتماعی ) ازسوی دیگر می‌توان تقسیم‌کرد . 

پراکسیس نوع کلیت یافته رفتار و پراگماست یعنی می‌توان پراکسیس را خود 
مانند سیستم بغرنج و بویا و بازمرکب از مجموعه* رفتارها و پراگماها دانست که 


قوانین ویژه* خود را بوجود می‌آورد و می‌توان رفتار و پراگما را عناصر این 
سیستم شمرد : 

تولید . خدمات» تجربهء علمی » مبارزه» سازماندهی و رهبری. اشکال 
عمده* پراکسیس است . 


تمام تاریخ جامعه از نسج پراکسیس يا پراتیک اجتماعی ساخته شده. یعنی 
پراتیک» پلاسمای تاریخ انتت » لذا همه چیز معنای خود را درپراتیک می‌يابد 
که انسان را وارد دینامیسم عمومی وجود می‌کند . کشف اساسی مارکسیسم درک 
اهمیت شگرف "یراتیک" به مثابه* اهرم اساسی تحول اجنماعی است» عمل 
اجتماعی زاینده فرهنگ مادی و معنوی انسانی است ۰ . 


۵ درباره* رابطه* مابین طبیعت و جامعه و نقش ورائت نوعی و زیستی 
(زنه‌تیک ) و ورائت فرهنگی (اجتماعی) درشکل‌گیری انسان بحث بزرگی در 
علم جریان دارد . درواقع درساخت ابرزیستی (سویرابیولوژیک) یک فردانسانی 
(یعنی درجریان. اکتساب نمدن يا کولتور) جبر زیستی وجغرافیاتی (ژنه‌تیک و 
ژئوفیزیک ) نفش زیرساز (انفراستروکتور) و پیش زمینه و آمادگی و "استعداد " را 
اپرفاء می‌کنند زیرا انسان هم عضوی ازجامعه و هم بخشی ازطبیعت است . 

حد و تناسب این دو عامل را باید علوم تعیین کنند ولی این روشن است 
که ورائت فرهنگی (مدنی ) نقش قاطع را درتبلور ماهیت انسان ایفاء می‌کند و 
ماهیت. انشان به سخن مارکس مجموعه* مناسبات اجتماعی است . مثلا راست 
بالا بودن و امکان تغدیه متنوع و هم چنین قدرت افزارسازی و سخنگوئی ( که 
بدون این دو شعور وتفکر و تمدن انسانی محال است ) همه و همه محصول در 
جامعه بودن و انتقال ارئیه؟ مدنی است. پس باید شرایط ژئوفیزیک و ژنه‌تیک 
را زیرسازی دانست که هستی مادی يا اقتصادی جامعه که خود نقش زیربنا 
دارد برآن فرارگرفته است و چنان که می‌دانیم خود این زیربنا شیوه* تولید 
با امکال مالگیت وساپل تولید و ساجت اجتدامی و فقسیم کار را دویرنیگیرد:: 

زیرساز و زیربنا به نوبه؟ خود درحیات معنوی جامعه موءثرند که آن نیز از 
بخش‌های مختلف مانند روان اجتماعی (عادات و آداب و معتقدات‌عمومی ) » 
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اید ه‌کولوژی‌های ۳ وسیاسی و فلسفی » علوم طبیعی و اجتماعی» هنر و 
غیره تشکیل می‌گرد د . بین این سه چینه* تمدن انسانی یعنی زیرساز ژنه‌تیک 
ی - اجتماعی و روبنای معنوی (اشکال شعوراجتماعی 
به طوراعم ) تاثیر متقابل وجود دارد و مرزهای بین آنهامتحرک است چنان که 
بخشی از ای جامعه مانند علم » امروز به زیربنای جامعه علمی - فنی 
معاصر بدل شده است 

درآمیزی عین و ذهن درجامعه حتی به طبیعت انسانی شده" سرایست 
می‌کند و چنان نیست که ذهن تنها درعرصه* مسائل مربوط به شعور باقی مانده 
باشد: بنکه درضام مطافریده اسان رفنه گرده ایس 

هر رویداد اجتماعی و تاریخی تبلوری است از این عوامل عمده که باید به 
شکل تجربی و مشخص (آمپیریک ) بررسی شود . بررسی مشخص وضع مشخص برای 
نیل به یک واقعیت مشخص تنها راه شناخت تنوع حظیم و تکرارناپذیر رویداد 
تاریخی است . تگوری مارکسیستی صورت‌بندی‌های اقتصادی - اجتماعی نیز تابع 
همین اسلوب برخورد آمپیریک است. بین عین وذهن » تقدم پیوسته با عین 
است . پدیده از مفهوم غنی‌تر است 

رویداد تاریخی دارای دونوع علت است: علت قریب که می‌تواند بسیار 
متنوع باشد و علت بعید (علت در آخرین تحلیل) که آن را هميشه می‌توان 
هستی مادی جامعه از آنجمله درنظام يا ساختار اجتماعی جستجو کرد . عوامل 
دیگر ( مانند جفرافیاتی و طبیعی » روحی » فرهنگی و غیره) درتند يا کندکردن 
روندها موثرند و اگر درجائی نقش تعیین کننده هم بازی کنند » این نقش از 
دیدگاه سیرطولانی تاریخ جنبه* فرعی و تبعی دارد . 


۶ نظامات سنتی جامعه* معاصر (مانند نظام پدرسالاری عشیرتی , نظام 
مالکی - رعیتی ‏ نظام سرمایه‌داری) و دیگر اشکال مبتنی بر مالکیت و حاکمیت 
"زمره‌های ممتاز " و یا به هرعلتی که امتیاز غیرعادلانه اجتماعی وجود داشته 
باشد ( مانند ثروت يا رنگ پوست يا قدرت نظامی يا سوابق مدنی » تاریخی و 
غیره ) دیگرقادرنیست پاسخ گوی مطالبات و معضلات جامعهء انسانی معاصر 
باشد که اقتصاد و تمدن و معرفت همانند و مشترک می‌یابد و قالب‌های قبیله‌ای , 
قومی » نژادی, جنسی » طبقاتی و ملی را می‌شکند و به حقوق خود پی می‌برد . 
شکنجه و حرمان دیرینه آدمی رو به پایان می‌رود . خورشید می‌د مد . 

حرکت بشریت معاصر خواه به شکل خود به خودی ( دراثر رشد نیروهای 
مولده» بالا رفتن سطح معرفت علمی و اجتماعی » افزايیش تضادهای درونی 
سیستم‌های کهنه شده و مطرح شدن تاریخی ضرورت دگرگونی آنها وغیره) و 
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خواه به شکل آگاهانه( بالارفتن تشکل اجتماعی و آگاهی تحول‌طلبی» مبارزه 
به اثکال گوناگون آن در راه انقلاب اجتماعی و علیه امتیاز و فرمانرواشی 
بهره‌کشان ) ۰ پایه* نظام بهره‌کشی را سست کرده و می‌کند . تمام تاریخ معاصر در 
تب و تاب بدیدآوردن نظام نوین است . 

بهره‌کشان از سوتی درهمه نوع امتیازات ناشی از مالکیت و حاکمیت شریکند 
ولی ازسوثی نقش آنها درتولید نعمات مادی و تولید نعمات معنوی یا صفر با 
نزدیک به صفراست و حنی نقش مدیریت را نیز که درگذشته داشته‌اند بسه 
کارشناسان تحت فرمان خود سپرده‌اند . 

جامعه* بشری به سوی جامعه* سراسری هم بسته وخودگردان مولدان بلاواسطه 
نعمات مادی و معنوی وخدمات که درصلح جاوید و فعالیت آفرین‌گر به سربرد , 
راه‌می‌گشاید تا با انرژی متراکمی که از این رهائی حاصل می‌گرداد » به سوی اوج- 
های شگفت‌انگیزی سیرنماید . تحولات آتی جامعه به تحولات آگاهانه و بشر 
خوانته بذل گرد .:جامتعة ازمیتر چیرطبیعی و اممقاعي بارد عضر افترار 
می‌شود . انسان از نیمه جانور به انسان تمام عیار و دارای رشد همه‌جانبه بدل 
می‌گردد . بنیادهای اساسی نظام نوین جهانی درپایان سده۴ بیستم و سدهء 
نشخ ویکم گذارده خواهد شد . 


۷) درعصرما هیچ گونه وظیفه* انسانی بالاتر و حادنر ازشرکت دراین 
تحول که تدارک آن سده‌ها و سده‌های فرساینده وغم‌بار و خونآلود به طول 
انجامینده» نیست . سعادت به معنای واقعی کلمه و امنیت جسم وجان وپویاعی 
روان وفرهنگ ( سعادت یک انسان دردرون سعادت همگان ) تنها درآن جامعه 
تحقق می‌یابد و لذا درشرایط نظامات سنتی ۰ "سعادت " اگرنخواهیم به معنای 
جائورانه* خور و خواب و خشم وشهوت باشد ننها یعنی نبرد برای چنیسن 
سعاد تی . سعادت دیگری دراین نظامات جز خوش باشی لاقیدانه به حساب رنج 
و زیان دیگران » وجود ندارد . 

اگربینش فلسفی به بسیج عمل انسانی در راه اعتلاء شمومی بشریت نیانجامد 
و بهترسازيم . 


۰ 


۴مرداد ۱۳۶۰ 


۷۶ 


بی افزود۲ 


علم و روشهای علمی 


۱) یکی از مهم ترین اشکُال شعور اجتماعی "علم " است ۰ در دوران "انقلاب 
علمی فنی " معاصر » علم به یکی از "نیروهای مولده " مبدل گردیده است . 
یعنی علم با تولید صنعتی وکشاورزی و نیز با رشته‌های غیرمولد اقتصاد (مانند 
توزیع و ترابری و ارتباط و دیگر رشته‌های مختلف خدمات ) وارد پیوند مستقیم 
شده است . زمانی بود که علم به راه خود می‌رفت و تولید به راه خود : تکامل 
نیروهای مولد ه با کندی و "خموشانه " درکارگاه‌های پیشه‌ور [ دهقان انجام 
می‌گرفت . اکنون علم راسا دراین کارها دخالت دارد و درمواردی فاصله* زمانی 
بین زایش رشته‌ای از معرفت علمی و بهره‌دهی عملی آن درتولید به طورمتوسط 
به دو نا پنج سال می‌رسد . به دنبال نیروی مولده شدن علم » اکثریست 
دانشمندان نیز وارد سپاه پرولتاریای صنعتی شده‌اند و شرایطی همانند کارگران 
ماهر ومتخصص دارند . البته بخشی از دانشمندان کماکان موقعیت ممتاز 
(الی‌تاربست ) خود را حفظ کرده‌اند و به طبقات حاکمه کشورهای سرمایه‌داری 


وابسته‌اند . 


۲) علم به اهرم پرتوان ارشمیدسی دگرسازی وبپسازی طبیعت و جامعه 
تبدیل گردیده وهم آکون می‌تواند ؛ (اگر جامعه از گرانبار دوزخی هزینه‌های 
جنگی برهد و امکانات لازم را ازجهت بودجه» وسایل و کادر دراختیار علم 
بگذارد ) جفرافیای جهان را طی چند دهه دکرگون کند وسطح تولید را به حد 
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تامین کامل شرایط زیست تمدن سراسر بشریت و سطح معرفت ضرور برای تمام 
انسان‌ها ( به حد اشاعهء همه‌گیرعلم ) برساند . 


۳ علم به همراه عمل اجتماعی منبع معرفت موثق وقابل وارسی وآزمون 
بان تبیغ که با دسکسای عجربه و کاربری ضمکدو کاراکی آ رن مکجیذ یش . 
نتافج ملموس در زمینهءشناخت طبیعت وجامعه , و امکانی که به بشر داده است 
تابه کنه قوانین جهان دست‌یابد وآنها را به سود خود به خدمت‌گیرد » خاص 
علم است. دراین زمینه تجربه* تاریخی , منبع معرفت دیگری به جز علم را 
نمی‌توان نشان داد که توانسته باشد چنین نقشی را ایفاء کند: لذا کسانی که 
از آغاز پیدایش علوم طبیعی و اجتماعی امروزین » با آن به کین‌ورزی‌پرداختند » 
پس از دورانی» درقیال دستاوردهای شگرفش دم فروبستند و حتی خود را 
حامیان و معتقدان سرسخت علم اعلام داشتند. مثلا اين مطلب در روش 
پاپ‌های رم به شکل شاخصی دیده می‌شود : جرم دکتر "هاروی"ها . راجربیکن‌ها 
جیوردانو پرونوها و گالیله‌ئو گالیله‌ها چه بود که خود به حبس و سوختن و توبه 
و انابه محگوم می‌شدند و آنارشان در "اندکس" کتب مضله جای می‌گرفت ؟ ولی 
امروز واتیکان خود را هوادار علم اعلام می‌کند و جزاین‌هم ممکن نیست وکسی 
را درجهان نمی‌یابید که جز این کند . 


۴( شناخت پدیده* علم و فعالیت علمی جامعه به عنوان شناخت منبع قابل 
وئوق معرفت جهان » ازنظر فلسفه ضرور است . زیرا فلسفه اگر بخواهد علمی 
باشد , باید هرچندی یکبار به ترازبندی دستاوردهای علوم طبیعی و اجتماعی 
بیردازد » تا بتواند نقش بینشی برای سمت‌یابی درست علم و نقش نوعی 
فرااسلوب (متامند ) برای یاری رساندن به اسلوب‌های علوم خاص ایفا کند. 
فلسفه به عنوان "علم علوم " و فرمانروای علوم وجود ندارد . فلسفه به عنوان 
ترازنامه؟ متحرک علم وعمل اجتماعی وجود دارد . 


۵) علم شناختی است اجتماعا سودمند » منطقا تنظیم و فرمولبندی شده و 
مورد وارسی قرارگرفته که قابل تفهیم به دیگری و تجدید تولید خود درمقیاس 
دم‌به دم ژرف‌تر و گسترده‌تری است. درعلم موضوع معرفت مستقل ازه‌است و 
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بازتاب آن درذهن ما در سیستم‌های علامات اتحاد می‌یابد. علم محصول 
تعالیت دوجوانب فرهنگی تجانمه و جزه ترکنیی. قعالیت بعرفتی انست. علم 
یک سیستم معرفتی متشکل از مفاهیم و مقولات و احکام و استنتاجات و براهین و 
شواهد است که به صورت بیان تئوریک قوانین علمی درمی‌آید و معارف تاریخی 
اسان "را ترازبتدی:می‌کنف ویابه بان عمیق مارکس محمول تکامل تاریخی "در 
انسطقنو عضار»* تجریدی آن است .۰ *دانستق " بامل‌یگی تیضت زیرا فعالیت 
هدفمند اجتماعی نیست بلکه تنها شرط عملکردی علم , محصول علم , عنصری 
از سیستم علم است که خود بازتاب نئوریک واقعیت درشعور اجتماعی است . 
علم » افزارستان(اینسترومانتاریوم) تئوریک وافقعیت عینی درخودآگاهی‌جامعه 
است وتنها زمانی می‌توان برای آن جامعیت قائل شد که این جهازات نظری و 
تئوریک » نه تنها عرصه* طبیعت , بلکه عرصه* جامعه و عمل اجتماعی را نیزدربر 
گیرد . نه تنها کلید یک پا چند جنبه وجهت واقعیت باشد , بلکه تصویر جامع 
و بغرنج وافعیت را همه سویه و درسیرتکوینی آن بدست‌دهد و نیز وترها ومفصل- 
های لازم را بین اين جهات متنوع برقرارسازد . 

ملاحظه می‌کنید که برای دادن تعریفی از علم که مفهوم آن را مسخ نکند ؛ 
بیان شاخص‌های مختلف و قید وشرط های گوناگونی ضرور است که تازه نمی‌تواند 
دعوی جامع و مانع بوفن دا شته با شذ . 


۶) علم با "انبوههء معارف انسانی " ( که در درون خود معارف کاذب 
(مانند جادو) و شبه معارف (مانند کیمیا ) رانبز دارد ) یکی نیست و به تدریج 
و طی تاریخ از این انبوهه جداشده‌است . جداشدن کارجسمانی وفکری درتاریخ» 
پیدایش رشته‌های طبیعت آزماگی درقرون اخیر (به ویژه ازسده‌های پانزدهم و 
شانزدهم میلادی) , گسترش شیوه‌ها و افزارهای تجربه» علوم را به معنای امروزی 
خود » و نه به معنای فصولی از فلسفه» بوجود آورده است . علم ازفلسفه جدا 
شده و با طی روندی ( که درآن گاه تداوم انجام می‌گیرد و گاه انقطاع ) خود را 
به مرحله* امروزی رسانده‌است . ما به عصر ظفرمندی قطعی علم » به عنوان مهم 
ترین شکل معرفت موثق انسانی » وارد شده‌ایم . 


۷( معرفت علمی خصلت تسراکمی ( کتااسصبع6 ) دارد که البته دریک 
سطح هموار و بلامانع حرکت نمی‌کند . حدسیات و فروض مختلف اولیه دربارهء 
یک مبحث » یک معضل و یک مشکل به قصد حل آن به میان می‌آید و موردتحلیل 
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و مجادله قرارمی‌گیرد . ذهن که فروض را می‌آورد و عین (واقعیت ) که از راه 
میربه و علی اتسانی فروش با توتبرقی بعک قراری‌دعن( بعتی معدوم با ایشال 
و مادی یا ماتریال) درتصادم خود » سرانجام یک يا چند فرض را برجسته 
می‌کنند . غور و خوض و تفکرات فردی دانشمند و بسیاری ظرایف و شرایط روانی 
و حیانی او. دراین مسئله نقش دارد که چه کسی یا چه کسانی بتوانند طی زمان 
نقش مشکل کشا و راکفا را درحل سائل ایفاه کنند .از این جهت بررسی تاريخ 
علم و تاریخ زندگی دانشمندان و تاریخ کشف‌ها و اختراعات , بسیاربسیارجالب 
است. جسلما دراین معاقانون‌تدی‌های امن ابیت که می‌توان ابر قرو دی 
کرد ( وعملا هم به حد زیادی این کار تا امروز شده است). بررسی نوع 
اشتباهات (متلا مانند یکی گرفتن پدیده‌های دو يا چندگانه» طبیعت و جامعه. 
یا برعکس دویاچند گرفتن پدیده‌ای یگانه) درکاردانشمندان» عملی فوق‌العاده 
ثمربخش است . با تنظیم قوانین کشف علمی (هوریستیک ) ۰ باتنظیم تثوری نکامل 
علوم ( یا علم‌علوم- وزوواممون‌و )» با تدوین تاریخ علوم ( از آن نوع که 
جان برنال دانشمند انگلیسی به صورتی علمی و مستدل واضع آن بوده). 
می‌توان کار علماء و کاشفین ومخترعین را دم‌به دم منطقی‌تر و آسان‌تر ساخت . 
سرانجام تگوری بنیادین یک رشته معرفت حدود و نغور ( سست؟) خاص 
خود را برملا می‌سازد و دستگاه مقولاتی و مفهوماتی ( امعم ) آن 
رشته به اجمال و تفصیل پدید می‌آید و درمعرض پراتیک علمی و تولیدی و 
اجتماعی قرارمی‌گیرد ناعیار آن روشن و به تدریج تکمیل شود . فعالیت علمی 
جامعه به ویژه از دوران بورژوازی درحال حدت وشدت‌گیری داتمی است . 
تئوری‌ها با رد می‌شوند » یا مطلقیت و کلیت خود را ازدست می‌دهند و درسیستم 
جامع تری به عنوان سیستم فرعی وارد می‌گردند » يا تصحیح و دقیق‌ترمی‌شوند . 


) فعالیت علمی :درعصرما خصلت انقرادی کاردانشندگوهه گیرو تفگر 
انفرادی او را ازدست می‌دهد و جمع (کلکتیف ) و موءسسات و پژوهشگاه‌ها و 
و تولیدی به این فعالیت می‌پیوندند که موافق نقشهء کار » تقسیم 
کار معقول. تبادل اطلاعات فیمابین. تصحیح متقابل و غنی‌سازی متقابل و 
بررسی جنبه‌های فرعی » پیشرفت می‌کند : علم همگانی می‌شود » علم بین المللی 
می‌شود ۰ رشته‌های علوم باهم درمی‌آمیزند , علوم پیوندی و علوم مرزی زائیده 
می‌گردد و درخت‌معجزگون دانش انسانی مرتبا شاخه می‌دواند و بالامی‌افرازد . 
نخست شاخه دوانی و تفرع درعلوم طبیعی شدید بود . سپس درعلوم اجتماعی 
و اسلوبی یعنی روندی که اکنون با آن روبرو هستیم » علم از توحید نخستین 
خود در بطن فلسفه, به توحید جدید خود گربوطن یکسان سازی | لوب ریاضی- 
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کمی‌معرفت و شکاندن دیوار بین علوم طبیعی و اجتماعی وفنی وهنری دست 
می‌يابد ( هنوز اين روندی است طولانی) . علم درعین حال برفاصله* خود با 
عمل اجتماعی غلبه می‌یابد و نتوری و پراتیک برجداتی غم‌انگیز وملالآورخویش 
پایان می‌دهند . 


)٩‏ رابطه* تکامل علم با اجتماع روشن است . علمبه‌صورت سیستم معرفتی 
تابع نظامات اجتماعی است و ویژگی‌های آن نظام درهمه‌چیزش موثراست . مثلا 
سرمایه‌داری علم را به عنوان وسیله* توجیه وجود خود و افزار موثر سودورزی و 
سودافزائی خویش لازم دارد و علم را به خدمت بهره‌کشان می‌گمارد . فقر 
تحصیلی و خلاء فکری درجوامع طبقاتی » قدرت درخورد علم را کاهش می‌دهد . 
جامعه از علم بیگانه می‌شود . علم و عالم منفرد می‌گردند . علم و فن به 
افزار دوزخی ستم وغارت تبدیل می‌شوند . علم عرصه* سفسطه و دستکاری‌های 
شعبد با زانه قرارمی‌گیرد . 

تکامل علم درجوامع سرمایه‌داری به طور عمده خود به خودی است . زیرا 
قانون سود و تاحدی نیز منش فردی بورژواتی » مانع رشد هماهنگ و خودآگاه 
علم به خیر سراپای جامعه است و نقشه . رهبری. سازمان » پرورش کادرعلمی و 
خدمات علمی » هدف‌گذاری وپیش‌نگری علمی به شکل هماهنگ و درحد اعلای 
امکان انجام نمی‌گیرد . اين امور تنهایس از رهاتی کار ازسرمایه شدنی است و 

کاربرد پذیر» هدفمند و خادم نیازهای انسان بوجود می‌آید و تجدید 
تولید علمی خصلت حاد و ژرفشی ( عمعنها ) به خود می‌گیرد و علم به 
حلال عمده مسائل و معضلات مطروحه بدل می‌گردد . 


۰ اسلوب درعلم برای تفحص و دریافت حقیقت گوناگون است و باید به 
معرفت و دگرسازی واقعیت عینی برای تبدیل آن به پدیده* معرفتی کمک کند » 
پاندب اسلوب‌هی تجرجیء سسطلی» ربافی: ناریو هبزه بهنکه ان این 
اسلوب‌ها دارای تنوع درونی است , مثلا اسلوب تجربی علاوه برآزمون‌های 
آزمایشگاهی . مشاهده. گردآوری و تدوین» پویش(سیاحت ) » مدل‌سازی ( یا 
شبیه سازی ) ممناماباون٩‏ 1 ( نظایر آن را دربرمی‌گیرد . اسلوب منطقی جق 
واقع چیزی جز همان اسلوب بررسی تاریخی تکامل یک واقعیت نیست , منتما 
بررسی تاریخی به شکل استنتاجات نجریدی بیان می‌شود . چنان که‌اسلوب 
تاریخی نیز جز همان نتیجه‌گیری‌های تجریدی منطقی نیست که دربررسی تاریخ 
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به شکل مشخص( کنکرت ) بیان می‌شود . منطقی وتاریخی دارای پیوند سرشتی 
هستند » مانند پیوند سرشتی تجرید و تعمیم یا به بیان وسیع تر معرفت حسی و 
معرفت عقلی . بسنده کردن به‌هریک از اين مراحل معرفتی » به ما اطلاع و علم 
ناقص و مخدوش می‌دهد . 


۱ اسلوب (مند يا متدولوژی) مجموعه‌ای از اصول تنظیم‌کننده اقدامات 
آگاهانه و هد فمند انسان است و طرقی است که طی آن شخص می‌تواند به یک 
هدف معرفتی فرمولبندی شده برسد . لذا اطلاع بر "متدیک" و اسلوب کارا در 
هررشته‌ای شرط ضرور کسب معرفت منسجم وقابل وئوق درآن رشته است . اسلوب 
درتولید , اداره و رهبری نقشه وبرنامه گزاری. اقدامات اجتماعی » پژوهش 
علمی , تعلیم و تعلم . پرورش و فراگیری رشته‌های‌هنری وجوددارد و به شکل 
ناخودآگاه یا آگاهانه. روتین (فراگیری غیرعلمی سنن وفوت وفن‌های کار ) يا 
علم. تجلی مي‌کند و صمرهه تراکم تجارب طولاتی انماني استا: هر رعفدبغرفت 
و ازان جملد مررشته" علم اسلوب عوه را غی ومان گودآورده است ‏ هرانهازه 
آن رشته* معرفت اعم ازعلمی.فنی . هنری و عملی محدود باشد (مثلا مانند 
خط تویسی . یا قلمه زنی یا کوره سازی یا زه کشی و غیره) دارای تجارب اسلوبی 
گردآمدهء خاص خود است . 


۲ دردانش امروزی, چنان‌که درموارد دیگری نیز ذکر کرده‌ايم » کالکول 
و الگوریتم » یعنی شیوه‌های خاص محاسبه و شگردهای خاص حل . جای بزرگی 
گشود ه‌اند و به ویژه درتکنولوژی و نکنیک کومپیوتر و خودکارسازی» وضع چنین 
ات » ولی اسلوپ الگوويجمی تعی‌توانه انلیب:هام, مفرقث یا جلم قرارگیره (کد 
محدودتر ازمعرفت است ) . اسلوب الگوریتمی به آن چنان نتائجی منجرمی‌گردد 
که در دانش مورد دسترس ما منضمر ومستتراست ولی به‌شکل مصرح و آشکار آن 
نتافج شتاخته: شده نیستتد... لذا چنین اسلوب‌هائی برای حل مسائل سود مند 
است و نه برای کشف واقعیات تازه. 

علم درکثار مسائل حلی » یک سلسله بعضلات و مشکلات و مسائل توم دیگر 
دارد که با شیوه‌های حلی الگوریتمی . نمی‌توان گرهش را گشود . دراینجاست 
که تون به اتواع اسالیب فیگربرای گفوهن ان سفلات شرور است: و الکيريدمي, 


۸ 


۳) به همین ترتیب اسلوب حل همه* مسائل ازطریق تحلیل منطقی زبان 
1 منطق سمبولیک یا نمادی یا ریاضی ( که نئو پوزی نیویست‌های معاصر درسمت 

ن تلاش فراوانی به و شدنی نیست . نمی‌توان علوم را به صورت 
ی از قواعد منطقی د رآورد . یعنی یعنی درکنار اسلوب منطقی » اسلوب تکوینی 
- تاریخی (بررسی سیرتکون اشیاء و پدیده‌ها.) اسلوب ساختاری با ستروکتورل 
(کالبه. هکانی, یک موضوم برتسپ انهوله ترکیبی آن| و اسالیب دیگر نیزضرور 
است . این که ریشه* همهء اسلوب‌ها سرانجام به معرفت حسی و عقلی (تجریدی ) 
وسملی بازمی‌گردد , ابدا دلیل برانکارتنوع اسلوب و تنوع کارکرد آنها نیست . 

ین اسلوب‌های متنوع دامنه؟ عمل محدود دارند, چنان‌که قوانین علمی نیز 
۳ چنین دامنهء عمل محدود هستند . لذا کوششی که از زمان ویتگن‌شتاین 
یا راسل و وایت‌هد و سپس‌نئوپوزی‌تیویست‌هادر دوران قریب به جنگ جهانی 
دوم وپس از آن انجام گرفته که شاه کلیدهای حلی سائل‌اساسی (فلسفی ) رادر 
بررسی زبان ومعنی ودلالت و انواع گزاره‌های منطقی و محل‌کاربرد دقیق آنها 
و رفع سو* کاربردها و سو*تفبیرها بيابند » کوششی بود ( وهست ) ازیسیاری‌لحاظ 
مهم » ثمربخش و ضرور ولی محدودتر از دعاوی پرهیاهوی آن . ارزش هوشمندی 
کسانی مانند ویتگن‌شتاین و اعضاء "مکتب لووف "» "انجمن یا حلقه* وین " » یا 
زبان‌شناسان امروزین (مانند چوسکی ) و بنیادگزاران سمیوتیک وسمانتیک (مطلبی 
که مورد تائیداست ) ارزش نسبی است که باید جای درست و چارچوب "خاضعانه " 
خود را در روش شناسی علم پیداکند و تند نراند . 


۴ درتجربه. بربنیاد فرضیات نظری (تثوریک ) » يا فروض و مقدماتی 
هم اکنون درعلم مورد قبول انستت ۶ وضع کمال مطلوبی طبق امکانات ایجادمی- 
گردد و دراین وضع رفتار اشیاء يا روندها , با حداکثر قرابت ممکن به رفتارعینی 
همان شیثی . یا همان روند . تطابق می‌یابد وسعی می‌شود درآن اخنلالی و 
مداخله‌ای ازسوی فرد آزمون‌گر ایجاد 1 . البته تجربه درمورد جهان کهین 
(سوب 9 داده است که احتراز 1 
نوعی درآمیزی ذرات جهان و درهم تاثیری آنها در 9 ز آن‌جمله ذرات 
ترکیب کننده* خود آزمون‌گر و وسایل آزمون با موضوع آزمون » امری است قریب 
به سال و اینجاد. قرایظ کبال تطلوب عاید به وسایل خاضی نیازمتد باهد که 
احتمالا آینده ایجاد کند . 

هیچ تجریه‌ای بدون عناصر نئوری و هیچ تثوری بدون ربط به عمل وبدون 
درهم تأثبری این عوامل دریکدیگر ممکن نیست.. 


۸۳ 


۵ اما اسلوب ریاضی درتحقیقات طبیعی وپاره‌ای تحقیقات اجتماعی (مثلا 
زبان شناسی » تاریخ » اقتصاد و غیره) آنست که روابطی را که تجربه ومشاهده 
ثابت کرده است ؛ با کمک ساخت‌ها ( تا ساختارهای ) ریاضی » به شکل ایده‌آال 
و کمال مطلوب بازسازی کنیم » به نحوی که بتواند رفبار موضوع مورد بررسی مارا 
با یام زیاف باتک 

وهایط اشیاه مافی و روتدها و پدیده‌ها : اصولاً با روابط رباشی عیتا یکی 
نیستند . ولی درمعرفت انسانی این روابط را می‌توان به کمک ساخت‌های ریاضی 
به شکل دقیق‌تر و منطبق‌تری منعکس ساخت . یعنی اگر گزاره‌های زبانی - منطقی 
نتوانستند اسلوب کلی برای‌علم بدست دهند» ساخت‌های ریاضی به‌مراتب 
بیش از آنها به چنین کاری قادرند . این نکته‌ایست که نگارنده دربارهء آن نظر 
کارشناسان را نقل و به اصطلاح لاتین  "‏ 8۵۱6۲۵6۵0 "نقلش راوی را 
بازی می‌کند . این‌که زبان اعداد , محاسبات و نمودارهای ریاضی » قدرت بیان 
پویاتری از زبان منطق (حتی منطق ریاضی‌شده) داشته با شند. ( ازجمله‌درفیزیک 
و سیبرنتیک وتقوری سیستم ها ) به مثابهء عرصه‌های مشخص, نشان داده شده 
است . به ویژه مقدارهای بزرگی از داده‌ها را باموفقیت می‌توان با کمک‌محاسبات 
آماری وحساب احتمالات‌بررسی کرد ( و ازآنجمله دریک سلسله رشته‌های 
اجنماعی ) . 


۶ یکی دیگر از اسلوب‌های میم کناخش معاصر آ کسیوما تیک نام دارد . اگر 
همه؟ احکام یک تئوری, به کمک قواعد کلیدی به دقت گزیده شده‌ای» ازیک 
عده اصول موضوعه (آکسیوم ) استخراج شوند» درآن صورت مابا یک نقوری 
آکسیوماتیزه سروکار داریم . 

خصیصهء آکسیوم آن استا که گزارهء مستقل و غیروایسته است که می‌تواند 
منشاء زایش قضایای دیگر شود » پس ناوابستگی یک آکسیوم به آکسیوم های دیگر 
شرط است و توجه به همین خصلت آکسیوم است که مثلا منجر به پیدایش انواع 
هند سه‌های "غیراقلیدسی " گردید . 


۷) بخشی از روش شناسی علمی "منطق علم " نام دارد که جستجوی 
درجه* اعتبار و وئوق زبان علم ازطریق بررسی قواعد عام برای همه* زبان‌ها 
استت: از آنجا که منطق به معنای کلی اين کلمه گزاره‌های کلی را صرف نظر از 
آن که درعلم به کارمی‌رود يا درتداول محاوره. به کارمی‌برد » لذا جاثی برای 
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بررسی قضایا و گزاره‌های محلی (لکال) یعنی گزاره‌های رشته‌های مختلف علم 
باز می‌شود که "منطق علم " توجه خود را به ویژه بدان‌ها معطوب می‌سازد . 
وه سگرن عریف: آن *مجویمد. ممعات" (ترمیدولووی) اسفت. که علم 
یه دنق او زبایر معایره بی‌سفامط و بايخ معفیج کعریسی و تپیسی این 
تسمیه‌های منطقی دقیقا روشن شود . مثلا درعرصه* تتوری نسبیت‌بررسی "منطق 
زمان " (درآلمانی نوهان2 ) وقیودی مانند "دیرتر " » "زودتر " ء "درهمان 
وک ۸ درراتا » *درمت راست: کی او ارقاتن یه و ال 
آن اهمیت می‌یابد . 

بعلنوه: "متطی *به تحلیل فرضیات و آنگا زهايی که صرق از ان .ملع مه 
و از بقولات فلسفی محسوبند و یا مرف تجریمپذیر نیستند مانند "متناهی ", 
"نامتناهی "» "تثوری جبری بودن "۰ "سرشت اسلوب شهودی( عتنن۱ ) 
در ریاضی "» "رابطه* مابین طرح و ساخت تجریی ( جونهتعممی ) وبازتاب 
آن درذهن " و امثال آن می‌پردازد . 

درهمین مبحث آخری (یعنی رابطه بین ساخت نجربه یا طرح و بازتاب 
هتی آرر] درک قیرهیالکشیگی و یامظلن نعاوی تعص مردبر جهت می‌تواند با 
وا به گمراه بکفاند. آن‌هاعی که نقش ساخت و طرح کار تجریی راحطلق ساخته 
و ولقعنت. را کابخی از آین گرفتهاند [ نانتد پوانکاره) "قراردادگزایان ایس 
کنوان‌سوتالیست‌ها * تام دلرته.. آشپایی که بازتاب خی ما که یه عرجهت 
نسبی ومشروط است مطلق کرد ه‌اند و داده‌های تجربه را اصل دانسته‌اند (مانند 
باج) آزمین گزایا* با ۷ سهپروست ها :دام‌دارند د پیذایتن تضبر انش لبط هی 
فیزیک معاصر (به ویژه درآغاز سدهءما ) مانند دعوی استوالد داثر براین که چون 
ماده به انرژی بدل می‌شود پس"ماده نابودشده" یا دعوی هایزنبرگ که چون 
درجهان سوب آتمیک عدم تعین حکمرواست لذا "علیت وجود ندارد "» از اين 
نوع مقدمات منطقی نادرست ناشی شده است . 


۸ پس درکنار بسط و شاخه‌دوانی خود علم » ما شاهد تبلور وشکل‌گیری 
اسلوب‌های علمی هستیم ودرکنار روند توحید علوم وحتی توحید معرفت » شاهد 
نوعی به‌هم‌پیوستگی اسلوب‌ها و به ویژه بالاگرفتن نقش روند "ریاضی سازی" 
هستیم وتاریخ آینده باید نشان دهد که این توحید علوم ( ومعارف انسانی ) و 
این‌به هم بستگی‌اسالیب شناخت علمی تا کجا پیش می‌رود. استصحاب 
( .. ووناهاهمهع 1 یعنی انتقال مکانیکی روندهای گذ شته برآینده و صدور 
حکم قطعی پیش نگرانه. روش مطمثنی نیست زیرا باصطلاح برخی از فلاسفه . 
زمان تاریخی دارای خصلت "الیائی ‏ ( عونههاع ) است , منفصل وگسسته 
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و سرشار از ناگهانی‌ها و بروز روندهای تازه و پیش بینی ناپذیر است . علی‌رغم 
اين کیفیت . باخاطرجمعی می‌توان گفت که نقش همه رشته‌های معارف انسانی 
به ویژه علم و فن درکل تمدن انسانی درحال افزایش سریع است . معنی این 
سخن آنست که برتعداد کارکنان علم وموسسات علمی و مداخلهء علم درجزتیات 
زندگی و رهبری و برنامه‌گزاری حیات جامعه و امثال آن افزوده می‌شود وعلم به 
مهم‌ترین سازند و جز* مرکبهسیسنم "نیروهای مولده " و به مهم‌ترین شکل شعور 
اجتماعی بدل می‌گردد و ایده‌ئولوژی‌های روبناثی راء درصورتی‌که مورد تصویبش 
نباشند , می‌راند . اين یک نوع هم‌گراثی "درست " و" سودمند " و "نیک "وازییا" 
است که خویشاوندی ارزش‌های منطقی » علمی » عملی » اخلاقی و هنری را برملا 
می‌سازد : آن چیزی نیک و زیبا و سودمند است که درست است . 

علم که پیوسته اهرم مهم اعنلاء و به سازی بود » بارهایش خود از بندهای 
اهریمنی اجتماعی . نقش معجزگر خویش را به شکلی بازی خواهد کرد که تصورش 
دشوار است . برخی‌ها برآنند که عصر يافت‌ها و کشف‌های دوران ساز » عصرتند- 
پیج‌های حیرت‌انگیز و سرگیجه آور» درعلوم به پایان می‌رسد و علوم که طی چند 
دهه* نزدیک , عمده وظایف بنیادین خود را برای ایجاد یک زیرساز معرفتی 
منطبق , انجام خواهندداد , دریستر تحولات آرام خواهند افتاد . اگر اين حکم 
درباره* عمده وظایف فیزیک, کیهان‌شناسی و نتیمی پذیرفتنی باشد , درباره؟ 
درهم آمیزی رشته‌ها و زایش رشته‌های تازه و به ویژه کاربرد عمطی‌علم درست 
نیست يا بسیار بسیار زود است که از آن سخن رود . 


۹ بدین سان ما علم و روش شناسی علمی را که مهم‌ترین منبع بغذیه* 
انگاشت‌های فلسفی بینشی عاست « ولو به اجمال بررسی کردیم . این بررسی 
مانند دیگر بررسی‌هاثی که شده. باید تصوریک آموزنده فلسفه را از دستگاه 
مقولاتی فلسفی و احکام وقضایای آن به مراتب غنی نر از آن اد که هست . 
تتها در درون چنین هم پیوندی منطقی بین دانش و بینش فلسفی » هرکدام 
م‌تواندد مددگر واقتی. دیگرن باشدد یکی برافر دیگری به حاعغ وبسمظور بل 
نگردد . پس ما هم "علم‌گراگی " ( . مجونههنمو ‏ ) یعنی نفی نقش فلسفه 
و مطلق کردن نقش علم را و هم تبدیل فلسفه به "علم علوم " و قائل شدن 
نقش تبعی برای فلسفه را به‌سود تناسب واقعی این دو رد می‌کنیم . 


۸ مرداد ۱۳۶۰ 
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